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نمی‌دانم چرا هیچ‌کس 
کاپوت جلو را بالا نمی‌زند؛

نزاع دولت و بخش خصوصی 

 تمــام روایت‌هــای 
ً
در ســه دهــه اخیــر، تقریبــاً

غالــب بــه نفــع ایــن ایــده شــکل گرفته‌انــد کــه 
بخــش خصوصــی راه نجــات کــشور اســت و بــا 
همــای  بالاخــره  بنگاه‌هــا،  شــدن  خصوصــی 
خواهــد  ایــران  اقتصــاد  دوش  روی  ســعادت 
نشســت. ایــن گــزاره، فی‌نفســه حــرف بی‌راهــی 
هــم نیســت. نیروی انســانی کارمنــدی دولــت، 
معمــولاً انگیــزه‌ای بــرای درســت کار کــردن نــدارد 
نه‌تنهــا بهتــر  زمــان  بــه‌مرور  ایــن وضعیــت  و 
ــر هــم شــده اســت. در چنیــن  نشــده، بلکــه بدت
شــرایطی، ایــن‌طور بــه نظــر می‌رســد کــه رسیــدن 
بــه یــک بخــش خصوصــی توانمنــد کــه جایگزین 
شــود،  اقتصــاد  حوزه  در  دولــت  تصدی‌هــای 
بتوانــد راه نجاتــی بــرای یــک اقتصــاد خســته، 

فرسوده و به‌دست‌انداز افتاده باشد.
نــزاع ســنگینی در فضــای کارشناســی کــشور در 
جریــان اســت کــه مــوضوع اصلــی آن نســبت 
»دولــت و بخــش خصوصــی« اســت. در ســه 
 تمــام روایت‌هــای غالــب بــه 

ً
دهــه اخیــر، تقریبــاً

بخــش  کــه  گرفته‌انــد  شــکل  ایــده  ایــن  نفــع 
خصوصــی راه نجات کــشور اســت و بــا خصوصی 
شــدن بنگاه‌هــا، بالاخــره همــای ســعادت روی 
دوش اقتصــاد ایــران خواهــد نشســت. ایــن 
گــزاره، فی‌نفســه حــرف بی‌راهــی هــم نیســت. 
معمــولاً  دولــت،  کارمنــدی  انســانی  نیروی 
انگیــزه‌ای بــرای درســت کار کــردن نــدارد و ایــن 
وضعیــت بــه‌مرور زمــان نه‌تنهــا بهتــر نشــده، 
بلکــه بدتــر هــم شــده اســت. در چنین شــرایطی، 
ایــن‌طور بــه نظــر می‌رســد کــه رسیــدن بــه یــک 
جایگزیــن  کــه  توانمنــد  خصوصــی  بخــش 
شــود،  اقتصــاد  حوزه  در  دولــت  تصدی‌هــای 
بتوانــد راه نجاتــی بــرای یــک اقتصــاد خســته، 
فرســوده و به‌دســت‌انداز افتــاده باشــد. امــا اگــر 
صــدای  به‌یکبــاره  امروز  چــرا  اســت،  چنیــن 
جریانــی از کوچــک ســازی بی دلیــل دولــت حــرف 
مــی زنــد و از بازگشــت اقتــدار بــه دولــت و بعضــی 
از وظایــف ذاتــی آن بلنــد شــده اســت؟ جریانــی 
کــه صحبــت از بازگردانــدن بخشــی از اختیــارات و 
وظایفــی می‌کنــد کــه دولــت بایــد متصــدی آن‌هــا 
ج شــده‌اند.  باشــد، امــا به‌تدریــج از دســتش خــار
ایــن چرخــش گفتمانــی از کجــا آمــده اســت؟ اگــر 
امروز بــه فضــای رســانه‌ای کــشور مراجعــه کنیــد، 
پرقــدرت  موج  دو  کــه  می‌بینیــد  به‌روشــنی 
افشــاگری از سوی دو طــرف علیــه یکدیگــر در 
جریــان اســت. هــر دو طــرف، فهرســتی بلنــد بــالا 
و  زیاده‌خواهی‌هــا  ناکارآمدی‌هــا،  خطاهــا،  از 
ج از حوزه مأموریــت طــرف  دســت‌اندازی بــه خــار
بــه  وقتــی   

ا�
واقعــ می‌کننــد.  ارائــه  مقابــل 

فهرســت‌های هــر کــدام نــگاه می‌کنیــم، دود از 
 دولــت مــا در 

ً
ســر آدم بلنــد می‌شــود: آیــا واقعــاً

متلاشــی،  حــد  ایــن  تــا  اقتصــاد  حوزه 
 
ً
آیــا واقعــاً بی‌مســئولیت و ناکارآمــد اســت؟ و 
بخــش خصوصــی مــا تــا ایــن انــدازه ســوداگر، رهــا 
از مســئولیت اجتماعــی و بی‌ملاحظــه اســت؟ 
ج  بــه نظــر می‌رســد اگــر نخواهیــم تعصــب بــه خر
بدهیــم و نخواهیــم تمام‌قــد کنــار یکــی از دو 
طــرف بایســتیم، پاســخ صادقانــه ایــن اســت کــه 

نقد هر دو، به دیگری وارد است! 
ادامه در صفحه 5 

، نظریه پرداز سیاسی: جان مرشایمر

قمار ترامپ بر روی
مشروعیت جهانی 

یکا آمر

5

سرمقاله

»حکمران« رسـانه شماست،
در انتشـار آن مشـارکت کنیـد

10 8
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وفـاقِِ بی�تدبیـر 
مـردمِِ بی�تقصیر

حجت الاسلام و المسلمین
حسین مهدی�زاده

رئیس شورای مرکزی حزب
تمدن نوین اسلامی

کاهش شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، تغییرات مکرر سیاست‌ها و فقدان پاسخ‌گویی، باعث شده تا نارضایتی عمومی به بخشی از 
فضای روزمره زندگی تبدیل شود. شعار وفاق، که قرار بود مبنای همکاری و همگرایی میان نهادهای تصمیم‌گیر باشد، اکنون 

بیشتر به نمادی از وعده‌های تحقق‌نیافته بدل شده است.

• جهان در استانه تصمیم های بزرگ	
سال جدید میلادی در جهانِِ بی‌ناظم

• آینده ای نا معلوم پیش روی ونزوئلا	
آیا ونزوئلای پسامادورو به غرب متمایل خواهد شد؟

• دست دولت، خون مردم	
مینیاپولیس؛ قربانی سیاست سرکوب و خشونت

• غ موفقیت؛ راز کثیف سرمایه داری	 درو
موفقیتِِ ساختگی؛ اقتصاد نئولیبرال چگونه برنده می‌سازد؟
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نزاع بی�ثمر دولت و بخش خصوصی؛ چرا مشکل واقعی پنهان مانده است؟

نمی‌دانم چرا هیچ‌کس کاپوت جلو را بالا نمی‌زند؛
نزاع دولت و بخش خصوصی 

... ادامه سرمقاله 

مــا امروز هــم دولتــی ناتــوان در اداره اقتصــاد داریــم و 
جایگزیــن  را  خــود  بــه‌دروغ  خصوصــی  بخــش  هــم 
علمــی، کارآمــد و نجات‌بخــش ایــن دولــت ضعیــف 
معرفــی می‌کنــد. در چنیــن وضعیتــی، واضــح اســت کــه 
بایــد پــای یــک روایــت ســوم در میــان باشــد. نویســنده 
در دهــه اخیــر، به‌نــحوی میــان هــر دو جریــان زیســته 
اســت؛ گزارش‌هــا، داده‌هــا و روایت‌هــای هــر دو طــرف را 
می‌خواهــد  اکــنون  و  شــنیده  و  دیــده  نزدیــک  از 
جمع‌بنــدی خــود از وضعیــت موجــود را ارائه کنــد. آنچه 
قطعــی به نظــر می‌رســد این اســت کــه طرفــداران هــر دو 
جریــان، در جانبــداری از موضــع خــود دچــار زیــاده‌روی 
شــده‌اند و بــه نظــرم درمــان اقتصــاد ایــران بــر عهــده 
ــان  ــت امتح ــن دو روای ــود و ای ــد ب ــومی خواه ــت س روای
خــود را بــرای ناتوانــی درمــان اقتصــاد ایــران پــس داده 

اند. 
آنچــه در ایــن مرقومــه می‌آیــد، تلاشــی بــرای ارائــه یــک 
روایــت ســوم اســت؛ البتــه نــه بــه ایــن معنــا کــه تنهــا 
روایــت ممکــن یــا آخریــن روایــت باشــد. به‌احتمــال 
تلاش‌هــای  رو  پیــشِِ  و  قبــل  ســال‌های  در  زیــاد، 
ــته و  ــی داش ــن روایت ــدی چنی ــرای صورت‌بن ــددی ب متع
خواهیــم داشــت و این متن تنهــا یکــی از آن‌هاســت. با 
این حال، نویســنده بــه آنچــه می‌نویســد بــاور دارد و آن 
را منســجم‌ترین توضیح بــرای وضعیت فعلــی اقتصاد 
ایــران می‌دانــد. اقتصــاد ایــران کوچک‌تــر از آن اســت که 
بتوانــد هزینــه زندگــی، توســعه، و الزامــات بین‌المللــی 
 ۹۰ میلیونــی را بــا وســعتی نزدیــک بــه 

ً
یــک ملــت حــدوداً

هــزار  هشــت  و  چهــل  و  ششــصد  و  میــلیون  یــک 
کیلومتــر مربــع تأمیــن کنــد. چــرا؟ چون اقتصــاد ایــران، 
اقتصــادی خــام‌فروش اســت. امــا مگــر خام‌فروشــی 
 
ً
چــه ایــرادی دارد؟  پاســخ دقیــق ایــن پرســش، دقیقــاً
نقطــه اصلــی بحــث اســت؛ نــه در دولتــی بــودن اقتصــاد 
ایــران و نــه در خصوصــی بــودن آن.  یــک اقتصــاد زمانــی 
می‌توانــد جمعیت‌هــای بزرگ را وارد چرخــه اشــتغال 
تــا  خــام  مــواد  از  ارزش  بلنــد  زنجیــره  یــک  کــه  کنــد 
محصــولات نهــایی بــا ارزش بسیــار بــالا ایجــاد کــرده 
باشــد. اما اقتصــادی که نهایــت زنجیــره‌اش این باشــد 
مرحلــه  تــا  را  آن  کنــد،  اســتخراج  را  ســنگ‌آهن  کــه 
 چنــد نفــر را 

ً
شــمش پیــش ببــرد و صــادر کنــد، واقعــاً

می‌توانــد از نظــر مــادی و معیشــتی صاحــب شــغل 
مؤثر کند؟

اقتصــاد ایــران نمی‌توانــد شــبیه اقتصــاد قطــر اداره 
هــزار   ۳۳۰ حــدود  بــا  اســت  کــشوری  قطــر  شــود. 
شــهروند قــطری و نزدیک بــه دو و نیــم میــلیون مهاجر. 
ایــن کــشور روزانــه معــادل دو و نیــم میــلیون بشــکه 

ایــن  بــا  و  می‌کنــد  تولیــد  و  اســتخراج  گاز  و  نفــت 
جمعیت انــدک، تنهــا حــدود ۲۰ درصــد از ایــن انرژی را در 
صــادر  مســتقیم  مابقــی،  می‌کنــد.  مصــرف  داخــل 
می‌شــود. اقتصــاد خــام فروشــی، بــه کــشوری بــا ایــن 
انــدازه مــی آیــد، نــه ایــران کــه 142 برابــر قطــر مســاحت و 
بیــش از 30 برابــر جمعیــت ســاکن آن هســتند! ایــران 
اقتصادی مــی خواهــد کــه 90 میــلیون نفــر درون زنجیره 
ــل از  ــد. قب ــقوق بگیرن ــوند و ح ــاکن ش ــادی آن س اقتص
ســوال از دولتــی یــا خصوصــی بــودن اداره ایــن اقتصــاد، 
بایــد پرسیــد کــه چــه زنجیــره اقتصــادی بــرای ایــن کار 
بایــد ایجــاد کــرد؟ ایــران روزانــه معــادل پنــج میــلیون 
بشــکه نفــت و گاز )مجــموع نفــت و گاز بــه بشــکه 
معــادل نفــت( برداشــت می‌کنــد. نیمــی از نفــت و 
 تمــام گاز آن در داخل مصــرف می‌شــود. اقتصاد 

ً
تقریبــاً

ایــران تقریبــا ســالی 400 میلیــارد دلار درآمــد داخلــی و 
آن درآمــد  کــه حــدود ۱۰۰ میلیــارد دلار  خارجــی دارد. 
 
ً
صادراتــی حاصــل می‌شــود کــه نیمــی از آن مســتقیماً
را  دیگــر  نیــم  عمــده  بخــش  و  اســت  گاز  و  نفــت 
محصــولات پتروشیمــی، معــادن، و ســایر صــادرات 
اولیــه و فلــه‌ای کــشور تشــکیل می‌دهــد. نمــی دانــم 
اســمش را مــی شــود تولیــد گذاشــت یــا نــه! امــا بــه هــر 
حــال تــا محــصول نهــایی فاصلــه زیــادی دارد! گفتــم، 
درآمــد ســالانه کل اقتصــاد ایــران حــدود ۴۰۰ میلیــارد 
دلار اســت. یعنــی ایــن 90 میــلیون نفــر فقــط ســه برابــر 
ــاورزی  ــات و کش ــد، خدم ــی، از تولی ــادرات نفت ــد ص درآم
داخلــی پول درمــی‌آورد! ایــن واقعیــت، خــود به‌تنهــایی 
یــک هشــدار جــدی اســت. جالب‌تــر و در عیــن حــال 
نگران‌کننده‌تــر آنجاســت کــه بدانیــم صنایــع نفتــی 
ایــران حــدود ۲۰ درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی کــشور را 
ایجــاد می‌کننــد، امــا کمتــر از ۵ درصــد اشــتغال کــشور را 
ایــن  بــه خــود اختصــاص می‌دهنــد. یعنــی ببینیــد 
چــه  ایــران،  اقتصــاد  »ارزش‌ســاز«  به‌ظاهــر  زنجیــره 
جمعیــت اندکــی را در خــود جــا داده اســت. ســؤال 
ســاده اســت: پــس بقیــه ۹۵ درصــد جامعــه قــرار اســت 

از کجای این اقتصاد امرار معاش کنند؟
حــالا اگــر بخواهیــم کل درآمــد ســالانه اقتصــاد ایــران را 
بــه‌صورت ســرانه بیــن جمعیــت تقسیــم کنیــم، بــه هــر 
 چیزی حــدود 

ً
نفــر چقــدر می‌رســد؟ عــدد امروز ظاهــراً

ماهیانــه ۱۳۰۰ دلار اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه 
قــدرت خریــد واقعــی ریالــی همیــن 1300 دلار در ایــران، 
اگــر بــا شــاخص بــرابری قــدرت خریــد )PPP( محاســبه 
شــود، معــادل حــدود ۵۰۰۰ دلار ماهیانــه در آمریــکا 
اســت. امــا ایــن هــم مشــکلی را حــل نمــی کنــد چــرا کــه 
همــه می‌دانیــم کــه اقتصــاد ایــران 1300 دلار را کــه امروز 
حداقــل معــادل 150 میــلیون تومــان اســت ــــ و حــدود 
ده برابــر حداقــل دســتمزد در ایــران اســت ــــ طبــق 
آمارهــای ســازمان امور مالیاتــی، نصیــب کمتــر از ۵ 
درصــد جمعیــت شــاغل می‌شــود. در واقــع، بــه نظــر 
می‌رســد ایــن عــدد مربــوط بــه کمتــر از یــک میــلیون 
شــاغل ایرانــی باشــد، در حالــی کــه بیــش از ۶۰ درصــد 
شــاغلان کــشور حداقــل دســتمزد یــا رقمــی نزدیــک بــه 
آن را دریافــت می‌کننــد. ایــن شــکاف، نــه تصادفــی 
 ناشــی از ضعــف مدیریتــی. ایــن 

ً
اســت و نــه صرفــاً

شــکاف، نتیجه مســتقیم ســاختار اقتصادی‌ای است 
کــه زنجیــره ارزش کوتــاه دارد و مــواد خــام قبــل از اینکــه 
بــه دســت مــردم برســد تــا بــا آن تولیــدی راه بیندازننــد! 

صادر می شود!
حالا ایــن مشــکل را از زاویه اقتصاد توســعه نــگاه کنید 
دولــت  کنیــم  فــرض  اگــر  حتــی  بپرسیــد:  خــود  از  و 
نالایــق  و  غیرمســئول  ناکارآمــد،  فاســد،  به‌شــدت 
باشــد، بخــش خصوصــی در صورت جایگزیــن شــدن، 
چنــد درصــد از ایــن بحــران را می‌توانــد جبــران کنــد؟ 
درصــد  چنــد  در  ایــران  در  خصوصی‌ســازی  تجربــه 
بهره‌ورتــر از دولــت بــوده اســت؟ بــه نظــر می‌رســد 
بخــش خصوصــی ایــران، در ارائــه خــود به‌عنــوان »ناجی 
بلــه،  اســت.  جــدی  اغــراق  دچــار  کــشور«،  اقتصــاد 
ایــران  اقتصــاد  راه‌حــل  از  بخشــی  خصوصی‌ســازی 

اســت؛ اما ســؤال اصلــی ایــن اســت: خصوصی‌ســازی و 
 کجــای نســخه درمــان 

ً
دولــت داری، هــر کــدام دقیقــاً

اقتصــاد ایــران قــرار دارنــد؟ یــک اتفــاق عجیــب و در 
عیــن حــال بسیــار تعیین‌کننــده در اقتصــاد ایــران رخ 
داده اســت کــه کمتــر بــه‌صورت منســجم دربــاره آن 
ــرای  صحبــت می‌شــود. بعــد از جنــگ هشــت ســاله، ب
افزایــش بهــره‌وری صنعــت در ایــران، ایــن ایــده شــکل 
گرفــت کــه صنایــع کــشور بــه بخــش خصوصــی واگــذار 
ــا ایــن تــصور کــه بخــش خصوصــی، بــه دلیــل  شــوند؛ ب
ذاتــی‌اش،  اقتصــادی  عقلانیــت  و  چابکــی  انگیــزه، 
می‌توانــد تولیــد، بازاریــابی و ســودآوری را بــا هــم تلفیــق 
ــی  ــا وقت ــد. ام ــامان ده ــر و س ــران را س ــاد ای ــد و اقتص کن
ـــ ســالی کــه مقصــد اولیــن  امروز، در پایــان ســال ۱۴۰۴ ـ
ـــ بــه اقتصــاد  ســند چشــم‌انداز پیشــرفت ایــران بــود ـ
کــشور نــگاه می‌کنیــم، بــا تعجــب می‌بینیــم کــه آنچــه 
همچنــان در اقتصــاد ایــران فعالیــت عمــده بازیگــران 
اســت خام‌فروشــی اســت! تنهــا اتفــاق عجیــب ایــن 
بــوده کــه بخــش بزرگــی از زنجیــره اســتخراج و تولیــد 
مــواد خــام، بــه بخــش خصوصــی یــا شــبه‌خصوصی 
یعنــی  خصوصــی  شــبه  اســت؛  شــده  واگــذار 
بخش‌هــایی کــه اگرچــه منابــع اصلــی آن‌هــا بــا هزینــه 
دولــت و از محــل دارایی‌هــای عمومــی تأمیــن شــده و 
قــرار اســت ســود آنهــا در جهــت تکالیــف دولتــی هزینــه 
شــود امــا بــه شیــوه بخــش خصوصــی اداره می‌شــوند. 
قــبلاً دولــت ایــن منابــع خــام را بــا یارانــه در اختیــار 
بــود:  اقتصــاد می‌گذاشــت. منطقــش هــم روشــن 
مردمــی کــه دهه‌هــا جنــگ، تحریــم، فشــار خارجــی و 
اســتعمار را تحمــل کرده‌انــد، بایــد بتواننــد بــا ایــن مــواد 
اولیــه، زندگــی را کــج‌دار و مریــض جلــو ببرنــد، نــوآوری 
کنند، چیزی بســازند که ارزش افزوده بیشــتری داشته 
باشــد و در نهایــت، اگــر قــرار اســت صادراتــی صورت 
بگیــرد، تــوان رقابــت بــا رقبــای خارجــی وجــود داشــته 
باشــد. تــا تمرکــز صــادرات از روی دوش دولــت کــه بــا 
جنــگ و تحریــم درگیــر اســت برداشــته شــود و در 

شبکه گسترده مردم کشور توزیع شود.
امــا امروز بــه نقطــه‌ای رسیده‌ایــم کــه همــان مــواد خــام، 
اســاس  بــر  هفتــه  هــر  کــشور،  کالای  بورس  در 
قیمت‌هــای بورس لنــدن کشــف قیمــت می‌شــوند؛ 
ســپس در نرخ ارز تــالار مبادلــه ضــرب می‌شــوند و بــا 
مکانیــزم حــراج، عــملاً خودشــان را بــه قیمــت دلار آزاد 
بــه  قیمت‌هــا  همیــن  بــا  هــم  بعــد  می‌رســانند. 
تولیدکننــده صنایــع پاییــن دســت داخلــی فروختــه 
می‌شــوند! جالــب نیســت؟! حــالا چــرا ایــن کار را کردیم؟ 
اســمش آزادســازی یارانــه و حمایــت از تولید واقعــی در 
بخــش خصوصــی اســت! ســؤال ســاده اســت: آیــا ایــن 
»دلاری‌ســازی مــواد اولیــه« اقتصــاد ایــران را بازتــر کــرده 

یا گره‌های آن را کورتر؟
واقعیــت ایــن اســت کــه بخــش بزرگــی از پولــی کــه در 
ســه دهــه اخیــر چــاپ شــده، صــرف ایــن شــده کــه 
به‌جــای کوپــن و ســهمیه و کاغذبــازی دهه‌هــای قبــل، 
مــواد در بازارهــای پولی بچرخــد. بــا این تفــاوت مهم که 
صنایع تبدیلــی و پایین دســت بــا ایــن قیمت‌هــا تولید 
بــه‌وضوح  امروز  را  نتیجــه  انــد.  گذاشــته  کنــار  را 
ــای ۷۰ و ۸۰،  می‌بینیم: بسیاری از تولیدکنندگان دهه‌ه
امروز دیگر تولیدکننده نیســتند؛ بلکه مالک ســوله و 
دفتــر و ســوله‌اجاره‌دهنده‌ بــه تولید کننده هــای جوان 
را  ایــران  اقتصــاد  واقعیــت  آن‌هــا  هســتند!  تــر 
فهمیده‌انــد! امــا اگــر تــصور شــود کــه بــا ایــن فرآینــد، 
بخــش خصوصــی بــه حداقــل درآمــد مورد نیــاز بــرای 
ســاختن یــک اقتصــاد واقعــی در ایــران رسیــده اســت، 
ایــن تــصور به‌شــدت خطاســت. از دهــه ۸۰ بــه بعــد، مــا 
بانــک  دادیــم  اجــازه  حتــی  خصوصــی  بخــش  بــه 
خصوصــی تأسیــس کنــد و عــملاً بــرای خــودش پول 
خلــق کنــد. یعنــی در ازای هــر هــزار تومــان ســپرده، 
بانک‌هــا حداقــل پنــج هــزار تومــان پول خلــق می‌کننــد 
تــا خرج توســعه بخــش خصوصــی شــود؛ تــازه اگــر 
خلاف قــانون عمــل نکننــد و مثــل برخــی نمونه‌هــای 

مشــهور، ایــن ضریــب را بــه چنــد ده برابــر نرســانند. امــا 
مگــر مشــکل اقتصــاد ایــران بــا پنــج برابــر یــا ده برابــر 
شــدن ســرمایه حــل می‌شــود؟ اقتصــاد ایــران »زنجیــره 
ارزش واقعــی« می‌خواهــد. زنجیــره‌ای کــه مثــل یــک 
فــولاد،  از  خــودروی معمولــی مثــل ســمند سورن، 
مــس و پلاســتیک، 400 برابــر ارزش افزوده بســازد. 
زنجیــره‌ای مثــل صنایــع الکترونیــک کــه می‌توانــد هــزار 
برابــر ارزش افزوده خلــق کنــد. یــا فراتــر از آن، صنایــع 
هــوش  و  نیمه‌هادی‌هــا  ماننــد  پیشــرفته  فناورانــه 
مصنوعــی کــه قادرنــد صدهــا هــزار یــا حتــی میلیون‌هــا 
 چــه 

ً
برابــر ارزش افزوده ایجــاد کننــد. بنابرایــن واقعــاً

فرقــی می‌کنــد کــه مــس، فــولاد، نفــت و گاز را دولــت 
صادر کند یا بخش خصوصی؟

جالب اینجاســت که بخش خصوصــی ایــران، در کمتر 
از یــک دهــه اخیــر، بــه انــدازه صــادرات یــک ســال کامــل 
کــشور، کالا از ایــران خــارج کــرده و هــنوز ارز حاصــل از 
صــادرات آن را برنگردانــده! حــالا ســؤال این اســت: این 
 راندمــان بــالاتری نســبت بــه مســئولان 

ً
تجــار واقعــاً

قبــل  دهه‌هــای  در  دولتــی  شــرکت‌های  فروش 
 در دبی و ترکیــه مســتقر 

ً
داشــته‌اند؟ تجــارِِی کــه عمدتــاً

شــده‌اند و حتی زحمــت ایجاد شــبکه تجاری منســجم 
در کشورهــای همســایه وابســته بــه ایــران را هــم بــه 
 گروهی 

ً
 »تاجــر« هســتند یــا صرفــاً

ً
خــود نداده‌انــد، واقعــاً

بــه فــولاد، پتروشیمــی و  بــا دسترســی  کــه  رانت‌بــر 
ارزش  زنجیــره  برده‌انــد؟  ســود  وارداتــی،  نهاده‌هــای 
اقتصــاد ایــران، شــبیه دوغ عالیــس، رب تبــرک و مربــای 
مــوسوی اســت: زنجیــره‌ای یک‌ســانتی کــه در نهایــت، 

فقط یک پله با مواد خام فاصله دارد.
ــا یــک ســناریو  بعــد از انــقلاب، یــک قــرارداد نانوشــته ی
اقتصــادی ناگفتــه میــان مــردم و جمــهوری اسلامــی 
وجــود داشــت. مفاد اصلــی ایــن قــرارداد روشــن بــود: تا 
زمانــی کــه کــشور درگیــر و زیــر فشــار اســتکبار اســت و تا 
وقتــی کــه جمــهوری اسلامــی از نظــر فنــاوری و صنعتــی 
هــنوز نتوانســته زنجیــره ارزش بلنــد، باکیفیــت و مولــد 
بــرای اقتصــاد ایــران بســازد، دولت موظــف اســت مواد 
اولیــه و منابــع خامــی را کــه طبــق منطــق اسلامــی جزو 
»انفــال« محســوب می‌شــوند، در اختیــار مــردم قــرار 
ولــو  ــــ  را  خــود  معیشــت  بتوانــد  جامعــه  تــا  دهــد 
ــواد  ــن م ــه دارد. ای ــا نگ ــر پ  ــــ س ــز ــج‌دار و مری ــه‌صورت ک ب
خــام، همــان حقــی بــود کــه اسلام بــرای مــردم در انفــال 
بــه رســمیت شــناخته بــود؛ ابــزاری بــرای گــذران زندگــی 
ملتــی کــه در صــد ســال اخیــر، مــدام میــان جنــگ، 
تحریــم، اســتعمار، عقب‌ماندگــی و بی‌ثباتــی دســت‌وپا 
یــا  ارزان  از توزیــع  بــود. منطــق حمایــت دولــت  زده 
ریشــه  همین‌جــا  در   

ً
دقیقــاً اولیــه،  مــواد  یارانــه‌ای 

داشــت: اینکــه مــردم بتواننــد به‌تدریــج روی پــای خــود 
بایســتند، نوآوری کننــد، زنجیــره ارزش را آرام‌آرام بلندتر 
کننــد و چیزی مفیدتــر و رقابت‌پذیرتر بســازند؛ حتی در 
شــرایطی کــه صــادرات ایــران بــا هــزار مانــع داخلــی و 

خارجی روبه‌روست.
بــا حــذف نیروهــای انــقلابی و علاقــه منــد بــه پیشــرفت 
انــقلاب کــه در جهادســازندگی و نهادهــایی شــبیه بــه 
آن بودنــد، کارمنــدان دولــت بروکراتیــک ایــران کــه در 
دوره پهــلوی ســازمان دهــی شــده بودنــد بــه مدیریــت 
ــا و  ــار پرخط ــملا بسی ــدند و ع ــوب ش ــبکه منص ــن ش ای
ناکارآمــد ظاهــر شــدند. مخصوصــا در بخــش توســعه 
ای اقتصــاد. یعنــی نمــی توانســتند منابــع را بــه بخــش 
توســعه ای اقتصــاد برســانند. لــذا ایــده خصوصــی 
ســازی در ســالهای پــس از جنــگ پررنــگ شــد. پــس بــه 
انجــام  در  دولتــی  دیوانســالاران  شکســت  مرور 
ســناریو، بــه بــد بــودن اصــل ایــده تفسیــر شــد و کــم کــم 
کســی از ایــن قــرارداد نانوشــته دیگــر حرفــی نــزد و 
مدیــران ابتــدا بــصورت سرّّی و بعــد بــصورت رســمی در 
ماجــرای هدفمنــدی یارانــه هــا آن را کنــار گذاشــتند تا به 
ــاره کــرد و  ــازده و دوازده رسیــد کــه رســما آن را پ دولــت ی
خصوصــی ســازی دولــت را فریــاد زد. دولــت دیگــر مــواد 
خــام را به‌عنــوان ابــزار حمایــت در اختیــار مــردم نمــی 

بخــش  ملــک  بــه  عــملاً  را  آن‌هــا  بلکــه  گذاشــت، 
خصوصــی تبدیــل کــرده بــود. چیزی کــه بــا احــکام اولیــه 
ایــن وضعیــت  فقــه اسلامــی هــم نمــی خوانــد! در 
جدید، دولــت دیگــر بــرای حمایــت از مــردم نیاز بــه پول 
داشــت، نــه مــواد اولیــه. امــا چنیــن منبــع پولــی‌ای هــم 
در اختیــار نداشــت. از آن ســمت، بخــش خصوصــی 
تازه‌قدرت‌گرفتــه نیــز آن‌قــدر تــوان مالــی و ســاختاری 
نداشــت کــه در عــوض مالیــات کافــی بــه دولــت بدهــد، 
یــا بتوانــد جمعیتــی را کــه پیش‌تــر دولــت برایشــان یــک 
اقتصــاد متوســط متمایــل بــه پاییــن ســاخته بــود، 
دوبــاره ســر کار بفرســتد و برایشــان شــغل پایــدار ایجاد 
کنــد. نتیجــه چــه شــد؟ کــشور بــا دو بازیگــر روبــه‌رو شــد 
کــه هــر دو مدعــی مــواد اولیه‌انــد، امــا هیچ‌کــدام تــوان 
واقعی ایجــاد زنجیــره ارزش گســترده را ندارنــد و دخل و 
قربانــی  نمی‌خوانــد.  هــم  بــا  فــعلاً  هــم  خرج‌شــان 
کیســت؟ دســتمزد. قیمــت نیروی کار در ایــران، ســال 
بــه ســال و حتــی مــاه بــه مــاه، در حــال ارزان‌تــر شــدن 
اســت. نه دولــت و نه بخــش خصوصــی، دیگــر آن توان 
را ندارند کــه در ایــن اقتصــاد، زنجیــره‌ای بــا ارزش افزوده 
بــالا و گســترده ایجــاد کننــد؛ زنجیــره‌ای کــه بتوانــد 
دســتمزد نیروی کار یــک کــشور 90 میلیونــی را بــالا 

بکشد.
! حرف آخر

یــک نکتــه کلیــدی را نمی‌تــوان نادیــده گرفــت. یادتــان 
هســت کــه بعــد از آغــاز موج جدیــد تحریم‌هــا در حوالــی 
بــا  را  ســال‌ها  نام‌گــذاری  انــقلاب  رهبــر  ســال ۱۳۸۷، 
 
ً
»نــوآوری و شــکوفایی« آغــاز کــرد؟ و بعــد از آن، تقریبــاً
»تولیــد«،  مثــل  محورهــایی  حول  نام‌هــا  تمــام 
»مقاومــت«، »اقتصــاد مقاومتــی« و »دانش‌بنیــان« 
چرخید؟ بــه نظر شــما، او مســئله اقتصــاد ایــران را بهتر 

فهمیده بود یا اقتصاددانان چپ و راست کشور؟
مســئله اصلــی اقتصــاد ایــران، در درجــه اول، نــه دولتــی 
بــودن آن اســت و نــه خصوصــی شــدنش. اقتصــاد 
پهــلوی  از   ۵۷ ســال  در  وقتــی  ایــران،  خــام‌فروش 
تحویــل گرفتــه شــد، شــبیه خــودرویی بــود کــه در ظاهر 
همه‌چیــزش ســالم بــود، امــا مــوتور نداشــت. پهــلوی 
بــا هــل دادن ایــن خــودرو، آن را بــه ســرازیری ســال‌های 
۵۴ و ۵۵ ــــ زمانــی کــه قیمــت نفــت بــالا رفــت ــــ رســانده 
بــود. وقتــی مــا در ســال ۵۷ ایــن خــودرو را تحویــل 
گرفتیــم، چون در ســرازیری بــود، متوجــه نشــدیم کــه 
مــوتور نــدارد. فکــر کردیــم ماشیــن روشــن اســت. 
کردیــم خــودروی  تــصور  فرمــان می‌پذیرفــت،  چون 
واقعــی اســت. بعــد کــه بــه دســت‌اندازهای جنــگ، 
ــم،  ــال‌های ۱۴۰۰ خوردی ــود و س ــتاد، ن ــاد، هش ــه هفت ده
هــر بــار همــه پیــاده شــدیم و مثــل دوره پهــلوی شروع 
کردیــم بــه هــل دادن آن. دعــوا هــم ایــن نبــود کــه مــوتور 
بنــز باشــد یــا پژو؛ دعــوا ایــن بــود کــه اصلاً مــوتوری 

وجود ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین
حسین مهدی�زاده

رئیس شورای مرکزی حزب
تمدن نوین اسلامی

چرا امروز به‌یکباره صدای 
جریانی از تبخیر شدن 

دولت، کوچک سازی بی 
دلیل دولت حرف می زند و 

از بازگشت اقتدار به 
دولت و بعضی از وظایف 

ذاتی آن بلند شده است؟ 
جریانی که صحبت از 
بازگرداندن بخشی از 
اختیارات و وظایفی 

می‌کند که دولت باید 
متصدی آن‌ها باشد، اما 

ج  به‌تدریج از دستش خار
شده‌اند.

قیمت نیروی کار در ایران، 
سال به سال و حتی ماه به 
ماه، در حال ارزان‌تر شدن 

است. نه دولت و نه بخش 
خصوصی، دیگر آن توان را 
ندارند که در این اقتصاد، 
زنجیره‌ای با ارزش افزوده 
بالا و گسترده ایجاد کنند؛ 

زنجیره‌ای که بتواند 
دستمزد نیروی کار یک 
کشور 90 میلیونی را بالا 

بکشد.
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سال جدید میلادی در جهانِِ بی�ناظم

جهان در آستانه تصمیم‌های بزرگ

، مردم بی‌تقصیر وفاق بی‌تدبیر

ساسان حقی

ایوب نجفی

شروع بیست‌وششــمین ســال از قرن بیســت‌ویکم؛ 
مقطعــی کــه از ماه‌هــای پایانــی ســال گذشــته میلادی، 
و  پژوهشــگران  تحلیل‌گــران،  توجــه  کانون  بــه 
اندیشــمندان روابــط بین‌الملــل بــدل شــده اســت. 
پرســش مــحوری ایــن اســت کــه نظــم جهانــی در ســال 
ــایی  ــه رونده ــرد و چ ــد ک ــی خواه ــسیری را ط ــه م ۲۰۲۶ چ
بین‌المللــی ســایه خواهــد  امنیــت  و  بــر سیاســت 

انداخت.
در جهانــی کــه بازگشــت دونالــد ترامــپ به‌عنــوان یــک 
متغیــر تعیین‌کننــده در مرکــز معــادلات قــرار دارد، 
ســخن گفتن از ثبــات، پیش‌بینی‌پــذیری و نظم، بیش 
از هــر زمــان دیــگری دشــوار شــده اســت. بــا ایــن حــال، 
حتــی اگــر نقــش ترامــپ را نیــز کنــار بگذاریــم، مرور 
تحــولات ‌ربــع قرن گذشــته نشــان می‌دهــد کــه جهــان 
وارد ســالی بــا چشــم‌انداز امیدوارکننــده نمی‌شــود. 
ســال ۲۰۲۶ قرار نیســت شــاهد گسســت‌های بنیادین 
یــا تحولــی آرامش‌بخــش در مناطــق بحران‌خیــز جهــان 
باشــد. همــچون قرون گذشــته و حتی در عصــر هوش 

مصنوعــی، »ژئوپلیتیــک« و »عــدم قطعیــت« همچنــان 
عناصــر مســلط بــر سیاســت جهانــی خواهنــد بــود؛ 
جهانــی کــه هنجارهــا و ســاختارهای نظــم پســاجنگ 
ســرد در آن بیــش از پیــش فرســوده شــده و بــه ســمت 

وضعیت آنارشیک‌تری حرکت می‌کند.
در چنیــن شــرایطی، نظــم بین‌المللــی در یــک دوره گذار 
تــوان  دیگــر  کــه  کهنــه  نظمــی  اســت:  گرفتــه  قــرار 
اســتمرار نــدارد و ایــالات متحده—به‌عنــوان ناظــم 
اصلــی آن—بیــش از هــر بازیگــر دیــگری از حفــظ آن 
عقب‌نشینــی کــرده و عــملاً آن را از کارکــرد انداختــه 
اســت؛ و در مقابــل، نظمــی نــو کــه هــنوز شــکل نگرفته 
و تثبیــت نشــده اســت. تجربــه تاریخــی نشــان می‌دهد 
بزرگ  منازعــات  آبســتن  اغلــب  دوره‌هــایی  چنیــن 
هســتند. نمونه‌هــای تاریخــی، از فاصلــه میــان نظــام 
موازنــه قــوای اروپــایی پــس از کنگــره ویــن تــا پایــان 
ســاختاری  گذارهــای  کــه  آن‌انــد  گــواه  ســرد،  جنــگ 

معمولاً با جنگ‌های فراگیر همراه می‌شوند.
تحلیل‌گــران،  از  بسیــاری  کــه  روســت  همیــن  از 
وضعیــت کنونــی جهــان را بــا »لحظــه ۱۹۱۴« مقایســه 
در  اتریــش  ولیعهــد  ترور  کــه  لحظــه‌ای  می‌کننــد؛ 
ســارایوو جرقــه جنــگ جهانــی اول را زد. ســال ۲۰۲۶ نیــز، 
بــرخلاف برخــی پیش‌بینی‌هــا، همچنــان میــراث‌دار 
جنــگ اوکرایــن خواهــد بــود و ایــن احتمــال وجــود دارد 
کــه کی‌یــف حــدود ۲۰ درصــد از خــاک خــود را از دســت 
بدهــد. ایــالات متحــده در دوران ترامــپ با بازگشــت به 
دیگــر  کــه  پذیرفتــه  عــملاً  مــونرو،  دکتریــن  منطــق 
سیاســت  بــه  و  نیســت  جهــان  ع  بلامنــاز هــژمون 

حوزه‌های نفوذ بازگشته است.
ایــن تغییــر، فرصتــی وسوســه‌انگیز بــرای چیــن فراهــم 
می‌کند تــا فشــار بــر تایــوان را افزایــش دهــد و هم‌زمان، 
روسیــه نیــز در پی احیــای سیاســت »خــارج نزدیــک« 
خــود برآیــد. در ایــن میــان، احتمــال تمدیــد نشــدن 
یکــی از مهم‌تریــن معاهدات کنــترل تســلیحات وجود 
دارد و اگــر پیمــان »اســتارت جدیــد« میــان واشــنگتن و 
مســکو از میــان برود، جهــان یــک گام دیگــر بــه آســتانه 

فاجعه هسته‌ای نزدیک خواهد شد.
اروپــا نیــز در ســال پیــش رو احتمــالاً بــه کانون تحــولات 

مهمــی بــدل می‌شــود کــه ریشــه در کاهــش تعهــدات 
ملی‌گــرایی  و  راســت‌گرا  احــزاب  رشــد  دارد.  آمریــکا 
و  اقتدارگــرایی  ســمت  بــه  را  ســبز  قــاره  افراطــی، 
بازتعریــف مرزهــای ملــی سوق خواهــد داد؛ رونــدی کــه 
چون  مفاهیمــی  بیشــتر  تضعیــف  معنــای  بــه 

»جهانی‌شدن« و »اروپای واحد« است.
خاورمیانــه در ســال ۲۰۲۶ همچنــان در جســت‌وجوی 
نظــم و ترتیبــات امنیتــی جدیــد باقــی خواهــد مانــد. 
معمــای امنیــت و منطــق بازدارندگــی میــان ایــران و 

اســرائیل ادامــه می‌یابــد، رقابــت ترکیــه و عربســتان 
تشــدید می‌شــود و سوریــه و عــراق بــه میــدان تقاطــع 
منافــع بازیگــران منطقــه‌ای و فرامنطقــه‌ای تبدیــل 
خواهنــد شــد. در عیــن حــال، چشــم‌انداز پایــداری 

آتش‌بس در غزه همچنان مبهم است.
کــه  دارد  وجــود  احتمــال  ایــن  آمریــکا،  داخــل  در 
دموکرات‌هــا در انتخابــات میــان‌دوره‌ای نوامبــر، بــار 
دیگــر کنــترل مجلــس نماینــدگان را بــه دســت گیرنــد. 
چنیــن وضعیتــی می‌توانــد دســتور کار دولــت ترامــپ را 

زمینه‌ســاز  حتــی  و  کنــد  مواجــه  جــدی  چالــش  بــا 
و  او  دولــت  عملکــرد  دربــاره  گســترده  تحقیقــات 
احتمــال طرح اســتیضاح شــود. در مقابــل، ترامــپ 
تمــام تــوان خــود را بــرای جلــوگیری از چنیــن ســناریویی 

به کار خواهد گرفت.
ــال ۲۰۲۶  ــه س ــت ک ــی از آن اس ــانه‌ها حاک ــت، نش در نهای
ســالی دشــوار بــرای اقتصــاد جهانــی و بازارهــای مالــی 
خواهــد بــود. نظــام تعرفــه‌ای آمریــکا، رقابــت فزاینــده 
بــر ســر مــواد معدنــی کمیــاب،  واشــنگتن و پکــن 
ــارهای  ــکا و فش ــت آمری ــی دول ــکننده مال ــت ش وضعی
سیاســی بــر اســتقلال فــدرال رزرو، می‌توانــد زمینه‌ســاز 
از  بسیــاری  شــود.  جهانــی  اقتصــادی  بحــران  یــک 
کــه چنیــن شــوکی  کارشناســان هشــدار می‌دهنــد 
ممکــن اســت بــه ترکیــدن حبــاب هــوش مصنوعــی، 
بــه  آمریــکا  اقتصــاد  ورود  و  ســهام  بازارهــای  افــت 

دوره‌ای از رکود منجر شود.

تجربه تاریخی نشان 
می‌دهد چنین 

دوره‌هایی اغلب آبستن 
منازعات بزرگ هستند. 

یخی، از  نمونه‌های تار
فاصله میان نظام موازنه 

قوای اروپایی پس از 
کنگره وین تا پایان جنگ 

سرد، گواه آن‌اند که 
گذارهای ساختاری 

معمولاً با جنگ‌های 
فراگیر همراه می‌شوند.

نشانه‌ها حاکی از آن 
است که سال ۲۰۲۶ سالی 

دشوار برای اقتصاد 
جهانی و بازارهای مالی 

خواهد بود. نظام 
تعرفه‌ای آمریکا، رقابت 

فزاینده واشنگتن و پکن 
بر سر مواد معدنی 
کمیاب، وضعیت 

شکننده مالی دولت 
آمریکا و فشارهای 

سیاسی بر استقلال 
فدرال رزرو، می‌تواند 
زمینه‌ساز یک بحران 

اقتصادی جهانی شود.

بـا وعـده وفـاق ملـی و همگـرایی  دولـت پزشـکیان 
بـود  قـرار  کـه  وعـده‌ای  آمـد؛  کار  سـر  بـر  سیاسـی 
شـکاف‌های سیاسـی را کاهـش دهـد، هماهنگـی در 
را  عمومـی  اعتمـاد  و  کنـد  ایجـاد  تصمیم‌گیری‌هـا 
بازگردانـد. اما آنچه طی یک سـال گذشـته تجربه شـد، 
تـصویری کاملاً متفـاوت از آنچه وعده داده شـده بود، 
اقتصـادی  تصمیمـات  گذاشـت.  نمایـش  بـه 
فقـدان  و  ناپایـدار  سیاسـت‌های  شـتاب‌زده، 
را  مـردم  سـفره  تنهـا  نـه  بلندمـدت،  برنامـه‌ریزی 
کوچک‌تـر کـرده، بلکه اعتمـاد عمومـی به وعـده وفاق 

را نیز خدشه‌دار ساخته است.
تورم مـداوم، سـقوط ارزش پول ملـی و بی‌ثباتـی مـکرر 
مدیریـت  ضعـف  از  آشـکار  نشـانه‌هایی  بازارهـا، 
اقتصـادی اسـت. مـردم ایـران، بـا وجـود تلاش‌هـای 
بـار  روز  هـر  معیشـت،  و  زندگـی  حفـظ  بـرای  روزمـره 
را  دولـت  نادرسـت  تصمیمـات  هزینـه  از  بیشـتری 
متحمل می‌شـوند. وعده وفـاق، که در سـخنرانی‌ها و 
بـا  عمـل  در  بـود،  پررنـگ  دولتـی  بیانیه‌هـای 
جامعـه  اجتماعـی  و  اقتصـادی  واقعیت‌هـای 
نارضایتـی  ایـن تضـاد، احسـاس  و  نـدارد  همخوانـی 
از پیامدهـای  کـرده اسـت. یکـی  را تشـدید  عمومـی 

مسـتقیم بی‌تـدبیری دولـت، کاهـش قـدرت خریـد و 
کـه  حالـی  در  اسـت.  مـردم  سـفره  شـدن  کوچک‌تـر 
هماهنگـی  و  وحـدت  حول  شـعارها  و  وعده‌هـا 
می‌چرخیـد، مردم بـا محدود شـدن منابع مالـی خود و 
افزایـش فشـارهای اقتصـادی مواجـه شـده‌اند. ایـن 
تجربـه ملمـوس، تصویـر وفـاق وعـده داده شـده را در 
اذهـان عمومـی تضعیـف کـرده و نشـان می‌دهـد کـه 
بـدون مدیریـت دقیـق و تصمیـم‌گیری هوشـمندانه، 

مضـر  حتـی  و  کم‌اثـر  عمـل  در  سیاسـی  وعده‌هـای 
دولـت،  تدبیـر  عـدم  اجتماعـی،  سـطح  در  هسـتند. 
فاصله میان مـردم و حکومـت را افزایش داده اسـت. 
کاهش شـفافیت در تصمیم‌گیری‌هـا، تغییرات مکرر 
تـا  شـده  باعـث  پاسـخ‌گویی،  فقـدان  و  سیاسـت‌ها 
نارضایتـی عمومـی بـه بخشـی از فضـای روزمـره زندگـی 
مبنـای  بـود  قـرار  کـه  وفـاق،  شـعار  شـود.  تبدیـل 
تصمیم‌گیـر  نهادهـای  میـان  همگـرایی  و  همـکاری 

وعده‌هـای  از  نمـادی  بـه  بیشـتر  اکـنون  باشـد، 
تحقق‌نیافته بدل شده است.

با ایـن حـال، جامعه ایـران نشـان داده اسـت کـه توان 
تحمل فشار و حفظ حداقل‌های زندگی را دارد. تلاش 
بـرای ادامـه فعالیت‌هـای اقتصـادی، حفـظ تولیـد و 
تـاب‌آوری  از  نمونه‌هـایی  روزمـره،  زندگـی  مدیریـت 
مـردم اسـت. امـا ایـن تـاب‌آوری محـدود و شـکننده، 
و  هوشـمندانه  مدیریـت  جایگزیـن  نمی‌توانـد 

برنامـه‌ریزی دقیق دولت شـود. کوچک شـدن سـفره 
مـردم و افزایـش نارضایتـی، پیامد طبیعـی تصمیمات 
شـتاب‌زده اسـت و هشـدار می‌دهـد کـه ادامـه ایـن 
رونـد، بحران‌هـای عمیق‌تر اقتصـادی و اجتماعـی را به 

دنبال خواهد داشت.
وعـده وفـاق، کـه قـرار بـود اتحـاد و هماهنگـی میـان 
جناح‌هـا را تقویـت کنـد، در عمـل تضعیـف شـده و 
سـاخته  عمیق‌تـر  را  ملـت  و  دولـت  میـان  شـکاف 
عـدم  ناپایـدار،  اقتصـادی  سیاسـت‌های  اسـت. 
مدیریـت بـازار و فقـدان شـفافیت، موجـب شـده تـا 
مـردم در موقعیتـی قـرار گیرنـد کـه مجـبور بـه تحمـل 
پیامدهـای تصمیمـات ناموفـق دولـت شـوند، بدون 
آنکـه فرصـت جبـران یـا اصلاح آن‌هـا فراهـم باشـد. راه 
سـاختاری،  اصلاحـات  وضعیـت،  ایـن  از  برون‌رفـت 
پاسـخ‌گویی  و  شـفافیت  بلندمـدت،  برنامـه‌ریزی 
واقعی بـه مردم اسـت. بهـره‌گیری از ظرفیت نخبگان، 
تصمیـم‌گیری مبتنی بـر تحلیل‌هـای دقیـق اقتصادی 
و اجتماعـی و پرهیز از سیاسـت‌های کوتاه‌مدت، تنها 
راه بازگردانـدن اعتماد عمومی و بازسـازی وفاق وعده 
داده‌شـده اسـت. دولـت پزشـکیان اکـنون در آزمونـی 
تاریخی قرار دارد؛ آزمونی که نشـان خواهـد داد آیا قادر 
اسـت وعده وفـاق و هماهنگـی را بـه واقعیـت تبدیل 
نارضایتـی  فعلـی،  سیاسـت‌های  ادامـه  بـا  یـا  کنـد 
عمومـی و کوچک‌تـر شـدن سـفره مـردم را عمیق‌تـر 

خواهد ساخت.



 سال دوم   شماره پانزدهم   سه‌شنبه، 14 بهمن‌ماه ۱۴۰۴   14 شعبان 1447   3 فوریه 2026
Hokmran.com      |      info@hokmran.com      |      @HokmranOnline      |      @HokmranTV نگاهنگاه4

آیا ونزوئلای پسامادورو به غرب متمایل خواهد شد؟

آینده‌ای نامعلوم پیش روی ونزوئلا

ســحرگاه شــنبه، حــملات هــوایی گســترده ایــالات 
نقطــه  بــه  ونزوئلا،  پایتخــت  کاراکاس،  بــه  متحــده 
عطفــی در تحــولات ایــن کــشور انجامیــد؛ عملیاتــی کــه 
بــا ربایــش نیــکلاس مــادورو، رئیس‌جمــهور ونزوئلا، و 
نه‌تنهــا  رخــداد،  ایــن  یافــت.  پایــان  همســرش 
معــادلات سیاســی داخلــی ونزوئلا، بلکــه محاســبات 
منطقــه‌ای و بین‌المللــی پیــرامون آینــده ایــن کــشور را 

وارد مرحله‌ای تازه و مبهم کرده است.
دو  حول   

ً
عمدتــاً تحلیل‌هــا  گذشــته،  ماه‌هــای  در 

ســناریوی مشــخص می‌چرخید: نخســت، ســرنگونی 
دولــت مــادورو از طریــق ترکیبــی از حــملات نظامــی و 
عملیــات پنهــان ســازمان سیــا؛ و دوم، دســتیابی بــه 
و  قــدرت  از  مــادورو  خروج  کــه  سیاســی  توافقــی 
بازگشــت تدریجــی اپوزیــسیون را ممکــن ســازد. امــا 
تحــولات اخیــر نــه کاملاً بــا ســناریوی اول تطابــق دارد و 
نــه بــا دومــی. مــادورو از صحنــه قــدرت حــذف شــده، 
بی‌آنکــه ســاختار حاکمیتــی ونزوئلا دچــار فروپاشــی یــا 
آینــده  وضعیــت،  همیــن  شــود.  بنیادیــن  تغییــر 
سیاســی کــشور را در هالــه‌ای از ابهــام قــرار داده و چنــد 
قــرار  تحلیل‌گــران  روی  پیــش  را  محتمــل  مسیــر 

می‌دهد.

ســناریوی نخســت: چرخــش محتاطانــه به‌ســوی 
غرب

پــس از حــذف مــادورو و ایجــاد خلأ در رأس قــدرت 
اجــرایی، مطابــق اصــل ۲۳۳ قــانون اساســی ونزوئلا، 
، به‌عنــوان  دِِلســی رودریگــز، معــاون رئیس‌جمــهور
رئیس‌جمــهور موقــت زمــام امور را در دســت گرفــت. 
بــه  نزدیــک  چهــره‌ای  گذشــته  در  رودریگــز  اگرچــه 
مــادورو و وفــادار بــه گفتمــان ضدآمریــکایی دولــت او 
شــناخته می‌شــد، امــا برخــی نشــانه‌ها از موضعــی 

کم‌وبیش منعطف‌تر حکایت دارد.
او در نخســتین واکنــش رســمی بــه حملــه آمریــکا، 
ــر ضرورت »روابــط  ضمــن درخواســت آزادی مــادورو، ب
ــا  ــا واشــنگتن تأکیــد کــرد؛ موضعــی کــه ب محترمانــه« ب
شــد.  مواجــه  ترامــپ  دولــت  محتاطانــه  اســتقبال 
رئیس‌جمــهور آمریــکا نیــز به‌تازگــی اعلام کــرده اســت 
کــه کانال‌هــای ارتباطــی بــا دولــت موقــت ونزوئلا برقرار 
شــده و رودریگــز گزینه‌هــای محــدودی پیــش روی 

خود دارد.
در همیــن راســتا، گزارش‌هــایی - از جملــه گزارشــی در 
اکتبــر ۲۰۲۵ در روزنامــه میامــی هرالــد - مدعــی شــده‌اند 
کــرده  تلاش  گذشــته  ســال‌های  طــی  رودریگــز  کــه 
»قابل‌قبول‌تــر«  گزینــه‌ای  به‌عنــوان  را  خــود  اســت 
نســبت به مــادورو بــه محافــل آمریــکایی معرفــی کند. 
یــا دیــدار  تمــاس  از  گزارش‌هــایی غیررســمی  حتــی 
پرینــس،  اریــک  چون  چهره‌هــایی  بــا  او  احتمالــی 
بنیان‌گــذار شــرکت بلک‌واتــر و از نزدیــکان ترامــپ، 

منتشر شده بود.
رودریگــز  اساســی،  قــانون   ۲۳۴ اصــل  اســاس  بــر 

می‌توانــد تــا ۹۰ روز - و با تأیید مجلــس تــا ۱۸۰ روز - اداره 
کــه  صورتــی  در  باشــد.  داشــته  برعهــده  را  کــشور 
مجلــس ملــی، کــه ریاســت آن را خورخــه رودریگــز، 
را  رئیس‌جمــهور  غیبــت  دارد،  عهــده  بــر  او،  بــرادر 
برگــزاری  بــرای  مسیــر  دهــد،  تشــخیص  دائمــی 
بــه  زمانــی  بــازه  ایــن  شــد.  خواهــد  بــاز  انتخابــات 
رودریگــز امــکان می‌دهــد جایــگاه خــود را تثبیــت کرده 
و شــاید به‌تدریــج بــه ســمت نوعــی مصالحــه محــدود 
بــا واشــنگتن، به‌ویــژه در حوزه نفــت، حرکــت کنــد. بــا 
کنونــی،  ضدآمریــکایی   

ً
شــدیداً فضــای  حــال،  ایــن 

تحقــق چنیــن مصالحــه‌ای را دســت‌کم در کوتاه‌مدت 
با تردید جدی مواجه می‌سازد.

ســناریوی دوم: مداخلــه نظامیــان و بازتولیــد قــدرت 
چاویستی

چرخــش آشــکار سیاســت خارجــی ونزوئلا بــه‌سوی 
از  ســخت  واکنشــی  می‌توانــد  غــرب 

داشــته  پی  در  مــادورو  بــه  وفــادار  نیروهــای  سوی 
باشــد. چاویســت‌ها همچنــان در ســاختار قــدرت 
ارتــش،  و  دارنــد  ریشــه  کــشور  امنیتــی  و  سیاســی 
ایفــا  داخلــی  معــادلات  در  تعیین‌کننــده  نقشــی 

می‌کند.
ــدرو  ــای تن ــشور و از چهره‌ه ــر ک ــو، وزی ــدادو کابی دیوس
ضدآمریــکایی، بــا شــبکه‌های شــبه‌نظامی موســوم به 
»کولــکتیوو« ارتبــاط نزدیکــی دارد؛ گروه‌هــایی کــه در 
عاملــی  بــه  می‌تواننــد  سیاســی  بزنگاه‌هــای 
تعیین‌کننــده بــدل شــوند. کابیــو پیش‌تــر در کودتــای 
نــاکام ســال ۲۰۰۲ نیــز نقشــی کلیــدی در بازگشــت هوگو 
چــاوز بــه قــدرت ایفــا کــرده بــود. افزون بــر او، ولادیمیــر 
پادرینــو، وزیــر دفــاع، نیــز مواضعــی همســو بــا جنــاح 
هــر  شــرایطی،  چنیــن  در  دارد.  دولــت  ســخت‌گیر 
ممکــن  مــادورو  خط‌مشــی  از  عــدول  از  نشــانه‌ای 

بــه  اســت 
کودتای 

نظامــی یــا دســت‌کم فشــار شــدید ارتــش بــر دولــت 
موقت برای حفظ مسیر پیشین منجر شود.

تــداوم وضــع موجــود و تشــدید  ســناریوی ســوم: 
تنش‌ها

تمامــی گمانه‌زنی‌هــا دربــاره گرایــش رودریگــز بــه غــرب، 
در نهایــت مبتنــی بــر شــواهدی محــدود و تفسیرپذیــر 
هســتند. واقعیت آن اســت که پیــش از حذف مــادورو 
نیــز نشــانه‌ای جــدی از شــکاف در درون حاکمیــت 
ونزوئلا دیــده نمی‌شــد و اکــنون نیــز اغلــب بازیگــران 

کلیدی مواضعی کمابیش همسان دارند.
رودریگــز خــود از نزدیک‌تریــن افــراد بــه مــادورو بــوده و 
دولــت  کلان  سیاســت‌های  کــه  نیســت  بعیــد 

پیشین، با اندکی تعدیل، ادامه یابد.
در ایــن ســناریو، بقــای ســاختار کنونــی بــه معنــای 
اســتمرار تنــش بــا ایــالات متحــده و حتــی احتمــال 
تکــرار حــملات نظامــی آمریــکا 

خواهــد بــود؛ وضعیتــی کــه ونزوئلا را وارد چرخــه‌ای 
فرسایشی از بحران امنیتی و اقتصادی می‌کند.

جایگاه اپوزیسیون؛ بازگشت یا حذف تدریجی؟
بازگشــت اپوزیــسیون بــه قــدرت، بیــش از هــر چیــز 
مســتلزم دو شــرط اساســی اســت: حمایــت مســتقیم 
نظامــی آمریــکا و فروپاشــی انســجام سیاســی _ نظامــی 
حاکــم در کاراکاس. در حــال حاضــر، هیچ‌یــک از این دو 
شــرط بــه‌طور جــدی محقــق نشــده اســت. افزون بــر 
کورینــا  ماریــا  دربــاره  ترامــپ  اخیــر  اظهــارات  ایــن، 
پایــگاه  را فاقــد  او  کــه  اپوزیــسیون،  ماچــادو، رهبــر 
اجتماعــی گســترده در داخــل کــشور دانســت، نشــان 
بــه  چندانــی  تمایــل  نیــز  واشــنگتن  می‌دهــد 

سرمایه‌گذاری پرهزینه بر اپوزیسیون ندارد.

؟ ونزوئلا در کدام مسیر
آشــکارا  دولتــی  شــکل‌گیری  احتمــال  مجــموع،  در 
غرب‌گــرا در ونزوئلا در کوتاه‌مــدت چنــدان بــالا نیســت. 
با ایــن حال، امــکان دســتیابی بــه توافق‌های محــدود و 
موردی میــان دولــت موقــت ونزوئلا و آمریــکا - به‌ویــژه 
در حوزه نفــت و انرژی - دور از ذهــن نیســت. تأکیــد 
مــداوم مقامــات آمریــکایی بــر منابــع نفتــی ونزوئلا نیــز 
نشــان می‌دهــد واشــنگتن بیــش از هــر چیــز بــه دنبــال 

دستاوردی ملموس در این حوزه است.
ــد ربایــش مــادورو و  ــی، ترامــپ می‌توان در چنیــن صورت
توافــق نفتــی احتمالــی را به‌عنــوان موفقیتــی برجســته 
در کارنامــه سیاســت خارجــی خــود معرفــی کنــد. بــا این 
ــش از  ــه بی ــل، آنچ ــناریوهای محتم ــر س ــه، در دیگ هم
همــه بــه چشــم می‌آیــد، تــداوم وضعیتــی اســت کــه 
نــرم  دســت‌وپنجه  آن  بــا  مــادورو  دوران  در  ونزوئلا 
 وابســته بــه 

ً
می‌کــرد؛ نظمــی متــزلزل، پرتنــش و عمیقــاً

معادلات ژئوپلیتیکی فرامنطقه‌ای.

چرخش آشکار سیاست 
خارجی ونزوئلا به‌سوی 
غرب می‌تواند واکنشی 

سخت از سوی نیروهای 
وفادار به مادورو در پی 

داشته باشد. 
چاویست‌ها همچنان در 
ساختار قدرت سیاسی و 

امنیتی کشور ریشه دارند 
و ارتش، نقشی 

تعیین‌کننده در معادلات 
داخلی ایفا می‌کند.

آنچه بیش از همه به 
چشم می‌آید، تداوم 

وضعیتی است که ونزوئلا 
در دوران مادورو با آن 

دست‌وپنجه نرم می‌کرد؛ 
نظمی متزلزل، پرتنش و 

عمیقاً وابسته به 
معادلات ژئوپلیتیکی 

فرامنطقه‌ای.

بازگشت اپوزیسیون به 
قدرت، بیش از هر چیز 

مستلزم دو شرط اساسی 
است: حمایت مستقیم 
نظامی آمریکا و فروپاشی 
انسجام سیاسی  - نظامی 
حاکم در کاراکاس. در حال 
، هیچ‌یک از این دو  حاضر
شرط به‌طور جدی محقق 

نشده است. افزون بر این، 
اظهارات اخیر ترامپ درباره 
ماریا کورینا ماچادو، رهبر 
اپوزیسیون، که او را فاقد 
پایگاه اجتماعی گسترده 
در داخل کشور دانست، 

نشان می‌دهد واشنگتن 
نیز تمایل چندانی به 

سرمایه‌گذاری پرهزینه بر 
اپوزیسیون ندارد.
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روایتی مستند از رؤیایی که وعده برابری می�داد و به شکاف انجامید

پایانِِ آرام یک رؤیا

ــکایی(   ــای آمریــــــــــــــــــــــــــ ــرای روی ــه‌ای ب ــتند )مرثی مس
“Requiem for the American Dream”مســتندی 
لیبــرال  نقــد  در  ســاخت  خــوش  و  انتقــادی 
دموکراســی غربی اســت کــه توســط نــوام چامســکی 
در ســال ۲۰۱۵ ســاخته شــده اســت. در ایــن مســتند 
نــوام چامســکی بــه بیــان اصول تمرکــز قــدرت و ثروت 
مــی پــردازد. اصولــی کــه بــرای تــداوم حاکمیــت اقلیــت 
ثروتمنــد بــر اکثریــت جامعــه بــه صورت نانوشــته 
مــدون شــده و اجــرا می‌شــوند. در اثــر ایــن اصول 
نانوشــته، مجســمه‌ای ظــاهری از »مــردم ســالاری« 
بــرای »دیکتــاتوری ثروت و قــدرت« تراشیــده می‌شــود 
تــا پــرده‌ای باشــد بــر باطــن دروغیــن آن.  آدام اســمیت 
قرن‌هــا پیــش گفــت »معمــاران اصلــی سیاســت« 
همــان مالــکان جامعه‌انــد و ایــن مالــکان قاعــده‌ای 
دارنــد کــه خــودش نامــش را رســوا می‌کنــد: همه‌چیــز 
بــرای خودمــان، هیچ‌چیــز بــرای دیگــران. اگــر ایــن 
بــه  دموکراســی  شــود،  حاکــم  جامعــه  بــر  قاعــده 
پوســته تبدیــل می‌شــود: انتخابــات هســت، شــعار 
را  چیزی  هیــچ  می‌کننــد  حــس  مــردم  امــا  هســت، 
واقعــا تغییــر نمی‌دهنــد. ایــن مســتند ایــن چرخــه را 

بــا ده ســرفصل توضیــح می‌دهــد. ده روش بــرای 
بســته‌ی  نگه‌داشــتنِِ  و  ســاختن 

ثروت و قدرت.

را  دموکراســی   .1
کاهش دهید

یعنــی  دموکراســی 
در  مــردم 

تصمیــم‌گیری شریــک باشــند و همیــن بــرای صاحبــان 
از  بایــد  اســت. مدیــسون می‌گفــت  امتیــاز تهدیــد 
»اقلیــتِِ مرفــه« در برابــر »اکثریــت« محافظــت شــود. 
مشــارکت  کــه  می‌چینــد  طوری  را  ســاختار  پــس 
مســتقیم مهــار شــود: نهادهــای دور از رأی مســتقیم، 
قواعــد ســختِِ ورود و فاصلــه انداختــن میــان مــردم و 

تصمیم.
 ( رفــت  بــالا  مطالبــه‌گری  موج   ۶۰ دهــه‌ی  در  وقتــی 
بــا جنــگ(  زنــان، مخالفــت  حــقوق مدنــی، حــقوق 
واکنش هــم آمــد: حــرف از »زیــادیِِ دموکراســی« و لزوم 
شــهروند  یعنــی  انفعــال.  بــه  مــردم  بازگردانــدن 
تماشــاگر باشــد و تصمیــم‌گیری »بــه متخصصــان« 
 بــا تانــک 

ً
ســپرده شــود. کاهــش دموکراســی غالبــاً

نیست؛ با طراحیِِ مشارکت‌زدایی است.
و بــرای اینکــه ایــن انفعــال پایــدار بمانــد نهادهــای 
شــکل‌دهنده‌ی ذهــن یعنــی آموزش، رســانه و حتــی 
اگــر  می‌شــوند.  هــدف  »مســئولیت‌پذیری«  زبــانِِ 
دوبــاره  بایــد  می‌پرســند  ســؤال  »زیــادی«  جوانــان 
»منضبــط« شــوند. اگــر مــردم زیــادی وارد سیاســت 

می‌شوند باید دوباره از سیاست »دل‌زده« شوند.

۲. اقتصاد را دوباره طراحی کنید
از دهــه‌ی ۷۰ بــه بعــد، مالی‌ســازی بــه مــحور تبدیــل 
شــد. پول از تولیــد جــدا شــد و خــودش مــوضوع 
ســودآوری گشــت. بانک‌هــا و نهادهــای 
مالــی مــوتورِِ اصلــی ســود شــدند. 
هم‌زمــان تولیــد برون‌ســپاری 
طوری  تجــارت  نظــام  و  شــد 
بــا  کارگرهــا  کــه  چیــده شــد 
امــا  کننــد  رقابــت  هــم 
جابه‌جــا  آزادانــه  ســرمایه 
شــود. نتیجــه کاهــش 
درآمــدِِ  ســهم 
و  کار 

افزایش ناامنی شد.
ناامنــی فقــط پیامــد نبــود. تبدیــل بــه ابــزار شــد. کارگــرِِ 
ناامــن کمتــر مطالبــه می‌کنــد، کمتــر اتحادیه می‌ســازد 
ــده  ــادِِ بازطراحی‌ش ــود و اقتص ــترل می‌ش ــر کن و راحت‌ت

 همین را می‌خواهد.
ً
دقیقاً

ایــن بازطراحــی، »بــازار کار« را از بــازارِِ فرصــت بــه بــازارِِ 
بــالا برود  اگــر بهــره‌وری  بــدل می‌کنــد. حتــی  تــرس 
طــرفِِ  چون  نمــی‌رود.  بــالا   

ا�
لزومــ دســتمزدها 

شــاید  فــردا  کــه  اســت  فــردی  معاملــه  ضعیف‌تــرِِ 
شغلی نداشته باشد.

۳. ایدئولوژی بسازید
بازطراحــی اقتصــادی بــدون روایــت دوام نمــی‌آورد. 
بایــد داســتانی بســازید کــه تغییــرات را »طبیعــی« جلوه 
دهــد. دولــت بــد اســت بــازار خــوب اســت. کاهــش 
مالیــات ثروتمنــدان شــغل مــی‌آورد. مــقررات مانــع 
رشــد اســت. اتحادیه‌هــا مزاحمنــد. ایــن روایــت بــا 
اندیشــکده‌ها و رســانه‌ها بازتولیــد می‌شــود و بــه زبان 

روزمره راه پیدا می‌کند.
پنهــان  را  دوگانــه  اســتاندارد  یــک  ایدئــولوژی  امــا 
می‌کند. بــرای فقیرهــا »اصول بــازار« و رهاشــدگی. برای 
ثروتمنــدان »دولــتِِ پرســتار« و نجــات. بحــران کــه 
می‌آیــد همان‌هــا کــه بحــران را ســاخته‌اند مســئولِِ 

»اصلاح« می‌شوند.
عــوض  واژه‌هــا  افتــاد حتــی  جــا  روایــت  ایــن  وقتــی 
می‌گیــرد،  نــام  »هزینــه«  عمومــی  حــقوق  می‌شــود. 
خصوصی‌ســازی »اصلاح« و اعتراض جمعــی »اخلال«. 

زبان ابزار آرامِِ بازطراحی است.

۴. فشار را جابجا کنید
مصــرف  و  دســتمزد  بــه  ثروت  از  را  صورت‌حســاب 
منتقــل کنیــد. مالیــات بــر ســود و ثروت ســبک‌تر 
می‌شــود امــا فشــار روی حقوق‌بگیــر و مصرف‌کننــده 
مالیــات  زیــر  از  بزرگ  شــرکت‌های  مــی‌رود.  بــالا 
و  آموزش  قــانون،  امنیــت،  از  ولــی  درمی‌رونــد 

زیرساخت عمومی استفاده می‌کنند.
جابه‌جــا  دوبــاره  فشــار  می‌دهــد  خ  ر بحــران  وقتــی 
می‌شــود. زیــان خصوصــی عمومــی می‌شــود. چون 
هســتند.  بزرگ  زیــادی  ورشکســتگی  بــرای  آنهــا 
بــه  خطــر  در  ثروتمندترین‌هــا  یعنــی 
دولــت پنــاه می‌برنــد امــا بــرای 
ــت  ــن اس ــخه ای ــا نس فقیره

که بازار حکم کند.
و ایــن جابه‌جــایی فشــار 
نیســت.  مالــی  فقــط 
روانــی هــم هســت. 
مــردم بــه جــای 

مقصــر  را  خودشــان  ببیننــد  را  ســاختار  آن‌کــه 
می‌داننــد: »کــم کار کــردی پــس ســزاوار ایــن وضعــی«. 
ایــن همــان لحظــه‌ای اســت کــه اخلاقِِ بــازار جــای 

اخلاقِِ جامعه را می‌گیرد.

۵. به همبستگی اجتماعی حمله کنید
چرخــه‌ی بســته از »مــا« می‌ترســد. تامیــن اجتماعــی و 
آموزش عمومــی بــر همبســتگی بناســت. مــن پول 
می‌دهــم تــا دیــگری هــم زندگــی کنــد و یــاد بگیــرد. 
از ســر جامعــه  را  چرخــه می‌خواهــد همیــن حــس 

بیرون کند و جایش »فقط خودت« را بنشاند.
اول  اســت.  روشــن  هــم  خصوصی‌ســازی  تکنیــک 
بودجــه را قطــع کنیــد تــا سیســتم بــد کار کنــد. بعــد 
کنیــد.  خصوصی‌ســازی  دلیــل  را  خــرابی  همــان 
هــم  دانشــجویی  بدهــی  شــد  گــران  کــه  دانشــگاه 
انتخــابِِ  آزادی   ، بدهــکار انضبــاط.  ابــزار  می‌شــود 

مسیر ندارد.
ــت.  ــاده اس ــم س ــتعاره ه ــی اس ــتند حت ــت مس در روای
می‌دهــد.  خریــد  مرکــز  بــه  را  خــود  جــای  کتابخانــه 
از  جامعــه  و  می‌گیــرد  را  شــهروندی  جــای  مصــرف 

»فضای عمومی« تهی می‌شود.

۶. کنترل مقررات را به دست بگیرید
مــقررات می‌توانــد جــلوی بحــران را بگیــرد مگــر این‌کــه 
مقررات‌گــذار را تصاحــب کنیــد. بــا لابی‌گری نهــاد ناظــر 
تســخیر می‌شــود. تــا جــایی کــه همــان صنعــتِِ تحــت 
بــا فرو ریختــن  را می‌نویســد.  قــانون  نظــارت متــن 

دیوارهای حفاظتی بحران‌ها برمی‌گردد.
و هــر بــار ســناریو تکــرار می‌شــود. دولــت می‌آیــد و 
زیــان  خصوصــی،  ســود  یعنــی  می‌دهــد.  نجــات 
آزاد«  عمومــی. ایــن اســمش هــر چــه باشــد »بــازار 

نیست.
هــر نجــاتِِ بزرگ پیــام می‌دهــد: »می‌توانیــد بیشــتر 
ریســک کنیــد.« پس خطــرِِ بحــران بعــدی بــالا مــی‌رود و 
جامعــه در چرخــه‌ی بدهــی و نجــات و ریاضــت گیــر 

می‌کند.

۷. انتخابات را مهندسی کنید
دموکراســی را می‌تــوان بــا پول خنثــی کــرد. شــرکت‌ها 
و  می‌شــود  »بیــان«  پول  می‌شــوند.  »شــخص« 
فرومی‌ریــزد.  سیاســی  کــردنِِ  ج  خر محدودیــت 
مســتند نشــان می‌دهــد چگونــه حــقوقِِ شــرکتی در 
دادگاه‌هــا بزرگ می‌شــود حتــی در مسیرهــایی کــه قــرار 

بود برای حقوق انسانی ساخته شده باشد.
انتخابــات  هزینــه  کــه  اســت  ایــن  عملــی  نتیجــه 
سرســام‌آور می‌شــود، احــزاب بــه ســرمایه وابســته 
می‌شــوند و سیاســت‌مدار بــه جــای رأی‌دهنــده بــه 
حامی مالــی پاســخ می‌دهــد و چرخــه‌ی ثروت و قــدرت، 

خود را بازتولید می‌کند.
بــه  انتخابــات  وقتــی 
ســرمایه  مســابقه‌ی 
سیاســت  شــود  بــدل 
هنــرِِ  بــه  هــم 
بــدل  تصویرســازی 
می‌شــود. آن‌چــه »فروختــه 
می‌شــود« شــخصیت و هیجــان 

است نه برنامه و پاسخ‌گویی.

۸. اراذل را در خدمت خود داشته باشید
دارد.  نیــاز  هــم  پراکنــده  زورِِ  بــه  بســته  چرخــه‌ی 
شکســتن اعتصاب، ترساندن ســازمان‌دهندگان 
و ســاختنِِ هزینــه بــرای مقاومــت. حملــه بــه 
چون  همین‌جاســت.  از  اتحادیه‌هــا 
نیروی  یــک  اتحادیــه 
و  اســت  دموکراتیزه‌کننــده 
می‌توانــد قــدرتِِ چانه‌زنــیِِ 

مردم را بالا ببرد.
در روایــت مســتند 

ایــن فقــط یــک نــزاع اقتصــادی نیســت. یــک نــزاع 
»کنــش  بــه  را  مــردم  اتحادیه‌هــا  اســت.  سیاســی 
جمعــی« عــادت می‌دهنــد و بــرای چرخــه‌ای کــه از »مــا« 

می‌ترسد این خطرناک است.
وقتــی ایــن ســد تضعیــف شــود فــردِِ تنهــا جــای جمــعِِ 
ســازمان‌یافته را می‌گیــرد و فــردِِ تنهــا راحت‌تــر کنــترل 

می‌شود.

۹. رضایت کاذب خلق کنید
اگــر نتــوان مــردم را بــا زور کنــترل کــرد بایــد باورهــا و 
ــات  ــی و تبلیغ ــط عموم ــرد. رواب ــترل ک ــته‌ها را کن خواس
»مصرف‌کننــده« می‌ســازد. آدم‌هــایی کــه معنــا را در 
صنعــت  ایــن  مشــارکت.  در  نــه  می‌جوینــد  خریــد 
شــهروند را بــه تماشــاگر تبدیــل می‌کنــد و »گلــه‌ی 

سرگشته« را به رسمیت می‌شناسد.
می‌فروشــد.  هیجــان  نمی‌دهــد.  اطلاعــات  تبلیــغ 
همیــن منطــق وقتــی بــه سیاســت منتقــل شــود، 
کالا  مثــل  نامزدهــا  می‌ســازد.  نــاآگاه  رأی‌دهنــده‌ی 

بازاریابی می‌شوند و برنامه‌ها به حاشیه می‌روند.
و ایــن »سیســتم ایــده‌آل« اســت. شــهروندِِ تنهــا، 
مشــارکت.  از  دور  و  مصرف‌کننــده  ســرگرم، 

دموکراسی در چنین فضایی آرام‌آرام خالی می‌شود.

۱۰. مردم را به حاشیه برانید
وقتــی نفــوذ واقعــی بی‌معنــا شــود مــردم عــملاً بــه 
حاشیــه رانــده می‌شــوند. پژوهش‌هــایی کــه رابطــه 
سیاســت عمومــی و خواســت عمومــی را می‌ســنجند 
بــه نتیجــه تلخــی می‌رســند. بخــش بزرگــی از مــردم 

 هیچ تاثیری ندارند.
ً
تقریباً

انرژیِِ  اســت.  ســرخوردگی  و  خشــم  نتیجــه‌اش 
اجتماعــی بــه جــای ســازمان‌دهی ســازنده در نفــرت و 
درگیری مصــرف می‌شــود. حتــی روز مالیــات معیــار 
می‌شــود. در دموکراســی زنــده بایــد جشــنِِ تامیــن خیر 
عمومــی باشــد. امــا در ذهــنِِ حاشیه‌رانده »ســوگواری« 
اســت. جامعــه‌ای کــه بــر »همه‌چیــز بــرای خــودم« بنــا 

شود جامعه‌ای زشت و خطرناک خواهد شد.
و در چنیــن وضعیــتى چرخــه‌ی بســته یــک هدیــه‌ی 
دیگــر هــم می‌گیــرد. مــردم بــه جــای نــگاه کــردن بــه بــالا 
را در همســایه،  نــگاه می‌کننــد. دشــمن  بــه پهلــو 

مهاجر، یا دیگریِِ نزدیک می‌جویند. 
ــاختارهای  ــت. س ــل اس ــه عم ــوت ب ــتند دع ــان مس پای
ســلطه خودبه‌خــود مــشروع نیســتند. بایــد خودشــان 
را توجیــه کننــد و اگــر نتواننــد بایــد محــدود و برچیــده 
شــوند. تغییــر از بــالا هدیــه نمی‌شــود. از پایین ســاخته 
می‌شــود. بــا ســازمان‌دهی در محــل کار و محلــه، بــا 
رســانه‌های مســتقل، بــا بازســازی همبســتگی و بــا 
بازگردانــدنِِ دموکراســی از جایگاه تماشــاگر بــه جایگاه 
مشــارکت. جــان دیویی می‌گفــت تــا وقتــی تولیــد و 
رســانه و تجــارت زیــر کنــترل دموکراتیــک مشــارکتی 
کــه  اســت  »ســایه‌ای«  فقــط  سیاســت  نباشــد، 
مســتند  ایــن  می‌انــدازد.  جامعــه  بــر  کســب‌وکار 
می‌گویــد ســایه را کوتــاه کنیــد: نور را زیــاد کنیــد. یعنی به 
جــای پذیرفتــنِِ انفعــال، شــبکه‌های واقعــی بســازید. 
همــان چیزی کــه چرخــه می‌خواهــد نابــودش کنــد. 
حقوقــی کــه امروز »بدیهــی« بــه نظــر می‌رســد، معمــولاً 
بــا فشــار از پاییــن بــه دســت آمــده اســت، نــه بــا لطــف از 
می‌کنــد،  کار  فرمــان  ده  بــا  چرخــه  ایــن  اگــر  بــالا. 
شکســتنِِ آن هــم بــا ده تمریــنِِ روزمــره ممکــن اســت. 
پرسیــدن، ســازمان دادن، مراقبت کردن و نگذاشــتن 
کــه »مــا« بــه »مــنِِ تنهــا« تقلیــل پیــدا کنــد. و شــاید 
مهم‌تریــن فرقِِ »امیــدِِ دیروز« و »بی‌حوصلگــیِِ امروز« 
تنهــا  می‌کردنــد  فکــر  مــردم  دیروز  باشــد.  همیــن 
نیســتند و می‌شــود ســاخت. اگــر همبســتگی برگــردد 
امیــد هــم برمی‌گــردد. نــه امیــدِِ ســاده‌لوحانه بلکــه 
ــا  امیــدِِ ساخته‌شــده بــا عمــل. انتخــاب این‌جاســت. ی
ــا هــر روز یــک  ده اصــلِِ چرخــه را طبیعــی فــرض کنیــم، ی
بنــد از آن را از کار بیندازیــم. بــا همــان چیزی کــه چرخــه از 

آن می‌ترسد: مردمِِ متحد.
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تصمیمات بزرگ؛ صداهایی فراتر از کاخ سفید
بازی شطرنج خاورمیانه با مهره�ای که دیگران چیده�اند

تــک  ویرجینیــا  دانشــگاه  از  عزیزی  یوســف  دکتــر 
ــه  ــد ک ــان می‌ده ــران نش ــا حکم ــه ب ــکا در مصاحب آمری
سیاســت خارجــی آمریــکا چطــور تحــت نفــوذ شــدید 
لابی اســرائیل از مسیــر واقع‌گــرایی منحــرف شــده و 
ــت.  ــح داده اس ــود ترجی ــع خ ــر مناف ــو را ب ــع تل‌آوی مناف
عزیزی بــا مثال‌هــا و مقایســه‌های تاریخــی، توضیــح 
می‌دهــد و نتیجــه می‌گیــرد کــه تــا زمانــی کــه مســأله 
حــل  منطقــه  در  جایگاهــش  و  رژیم‌صهیونیســتی 
نشــود، روابــط ایــران و آمریــکا در یــک بن‌بســت باقــی 
می‌مانــد. او بــر اهمیــت بازدارندگــی هســته‌ای ایــران 
سیاســت  می‌توانــد  کــه  ابــزاری  می‌کنــد؛  تأکیــد 
موازنــه  ســمت  بــه  یکجانبه‌گــرایی  از  را  واشــنگتن 
قــدرت بازگردانــد. در پــس ایــن گفت‌وگــو، تصــویری 
امنیــت،  اقتصــاد،  میــان  ارتبــاط  از  چندلایــه 
نظامــی‌گری و ایدئولــوژی در سیاســت جهــان ارائــه 
می‌شــود کــه می‌توانــد بــرای هــر تصمیم‌گیــر داخلــی یــا 

منطقه‌ای ارزش استراتژیک داشته باشد.

ایــن  اخیرشــان  صحبت‌هــای  در  رهــبری 
موضــوع را بیــان کردنــد کــه مشــکل بیــن آمریــکا و 
ذات  خاطــر  بــه  ذاتی‌ســت.  مشــکل  یــک  ایــران 
اســتکباری آمریــکا و ذات اســتقلال‌طلب جمهــوری 
اسلامــی ایــن مشــکلات حــل نمی‌شــود. بــه اضافــه 
اینکــه ایشــان یــک شــرطی گذاشــتند، گفتنــد اگــر 
آمریــکا پایگاه‌هایــش را از منطقــه جمــع کنــد و بگذارد 
برود و سیاســت حمایت از رژیم‌صهیونیســتی را کنار 
بــا  مــا  کــه  اســت  بررســی  قابــل  موقــع  آن  بگــذارد، 
نمی‌شــود.  یــا  می‌شــود  حــل  اختلاف‌مــان  آمریــکا 

درباره این توضیح بفرمایید.
ــکا  ــان جنــگ ســرد اگــر آمری ــف عزیزی: بعــد از پای یوس
کــه  نمی‌کــرد  مــا  منطقــه  در  مســتقیم  دخالــت 
بهانــه‌اش هــم اشــغال کویــت توســط عــراق بــود، از 
1991 اگــر آمریــکا حــضور مســتقیم نظامــی بسیار زیــاد و 
مــا  منطقــه  در  فــراوان  نظامــی  پایگاه‌هــای 
نمی‌گذاشــت، بعــد از پایــان جنــگ ســرد و فروپاشــی 
بــه  بشــود  تبدیــل  می‌توانســت  ایــران  شوروی، 
نظــر  از  ایــران  را  قابلیــت  ایــن  منطقــه‌ای.  هــژمون 
ســرمایه انســانی و جغرافیای سرزمینــی و انرژی و مواد 
معدنــی و زبــان فارســی و فلات ایــران و فلات نوروز و 
ســایر مولفه‌هــا داشــت. کســی کــه مداخلــه کــرد و 
نگذاشــت ایــران قــدرت تاریخــی خــودش را بــاز پیــدا 
کنــد، آمریــکا بــود. ایــن یــک نکتــه مهــم کــه بایــد در نظر 
بگیریــم و جــای صحبــت دارد. مســئله بعــد ایــن کــه 
قدرت‌هــای بزرگ یــک حوزه نفــوذی دارنــد، کــه در آن 
جاهــا دخالــت مســتقیم می‌کننــد. مــثلا قفقــاز بــرای 
روسیــه، جنــوب شــرقی آسیــا بــرای چیــن، آمریــکای 
جــنوبی و مــرکزی بــرای آمریــکا. امــا در مورد مناطــق 
نمی‌خواهنــد  ولــی  دارنــد  منافعــی  کــه  دوردســت 
هزینــه  احیانــا  و  باشــند  داشــته  مســتقیم  حــضور 
مســتقیم نظامــی کننــد، ســعی مــی کننــد بــا تعــادل 
منافــع  منطقــه‌ای  بازیگــران  بیــن  قــدرت  بخشــی 
رفتــار  نــگاه  ایــن  بــا  کننــد.  حــداکثری  را  خودشــان 
می‌شــود.  توجیــه  مــا  منطقــه  در  چیــن  و  روسیــه 
خیلی‌هــا می‌گوینــد چــرا چیــن و روسیــه دربــاره جزایــر 
ســه‌گانه بــا امــارات بیانیــه مشــترک می‌دهنــد. چــرا در 
حوزه‌هــای نظامــی امنیتــی بــا مــا کار می‌کننــد، در حوزه 
کشورهــای عربســتان و حوزه خلیــج  بــا  اقتصــادی 
فــارس کار می‌کننــد.  دلیلــش از ناحیــه آنهــا تــوازن و 
کــه می‌خواهنــد در منطقــه  تعــادل بخشــی اســت 
ایجــاد بکننــد. یعنــی نمی‌خواهنــد صرفــا بــا یــک طــرف 
ارتبــاط برقــرار کننــد و او را قوی کننــد و آن را هــژمون 
بازیگــران  بیــن  می‌خواهنــد  بلکــه  کننــد.  منطقــه 
منطقــه‌ای تعــادل ایجــاد کننــد تــا منافــع حــداکثری 
خودشــان را بــه دســت بیاورنــد. ولــی آمریــکا اینــطور 
نیســت. آمریــکا آمــده حــضور مســتقیم دائمــی در 
منطقــه ایجــاد کــرده. یــک زمانــی بــرای منافــع انرژی 

بــود. امــا الان حفاظــت از منافــع رژیم‌صهیونیســتی 
اســت. یعنــی شــما توجیــه منطقــی بــرای ایــن همــه 
هزینــه و ایــن همــه بی‌ثبات‌ســازی در منطقــه پیــدا 
منافــع  می‌خواهــد  اینکــه  جــز  نمی‌کنیــد، 
رژیم‌صهیونیســتی را در ایــن جــا تضمیــن کنــد. ایــن 
آمریــکا  آیــا  کــه  اســت  مهمــی  بسیــار  نکتــه 
سیاســت‌هایش در منطقــه مــا، در مواجهــه‌اش بــا 
کشورهــای اسلامــی بــر مبنــای منافــع آمریکاســت؟ بــر 
مبنــای منافــع یــک قــدرت بزرگ؟ مثــل رفتــاری کــه 
چیــن دارد یــا مثــل رفتــاری کــه روسیــه دارد؟ یــا نــه 
رژیم‌صهیونیســتی  منافــع  مبنــای  بــر  را  منافعــش 
تعریــف کــرده؟ ایــن بحــث در خــود آمریــکا دارد الان 
معــاون  کــه  ونــس  دی  جــی  می‌شــود.  ح  مــطر
از  یکــی  در  بــود  رفتــه  آمریکاســت  رئیس‌جمــهور 
دانشــگاه‌های آمریــکا، در یکــی از مجامــع بزرگــی کــه 
ح  جوان‌هــا هســتند. ســوالی را یــک دانشــجو مــطر
منافــع  آسیــا  غــرب  منطقــه  در  مــا  آیــا  گفــت  کــرد، 
منافــع  یــا  می‌کنیــم  پیــگیری  خودمــان 
ایــن  کــه  اســت  مهــم  خیلــی  رژیم‌صهیونیســتی؟ 
یــا  محافظــه‌کار  دانشــجوی  یــک  را  ســوال 
جمهوری‌خــواه بپرســد و معــاون رئیس‌جمــهور هــم 
ســعی کــرد توجیهاتــی بیــاورد. نفــوذ لابی اســرائیل 
بسیــار قوی شــده در آمریــکا و جالــب اســت بدانیــد 
آمریــکا  در  کــشور خارجــی  یــک  بــرای  گری  کــه لابی 
اســرائیل واقعــا فرق  قانونی‌ســت. ولــی مســئله‌ی 
یــا  امــارات  یــا  ترکیــه  مــثلا  کــه  لابی‌گری  بــا  می‌کنــد 
برخــی  و  ایــران  البتــه  می‌کنــد.  اروپــا  یــا  عربســتان 
کشورهــا نمی‌تواننــد لابی‌گری کننــد. کســی بخواهــد 
ایــن جوری باشــد، پــدرش را در می‌آورنــد. ولــی لابی 
ریشــه‌های  دارد،  مذهبــی  ریشــه‌های  اســرائیل 
تــا  دو  و  دادن  پول  از  فراتــر  کــه  دارد  مختلفــی 
کــه  دارد  تاریکــی  مســئله  یــک  باشــد.  اندیشــکده 
از  بسیــاری  و  آمریــکا  کنگــره  شــود  مــی  باعــث 
سیاســتمداران آمریــکا تــا حــد زیــادی متمایــل بــه 
مــا  منطقــه  در  رژیم‌صهیونیســتی  سیاســت‌های 

باشند.
 اینهــا همــه نشــان می‌دهــد کــه علــت اینکــه آمریــکا بــا 
ایــران نمی‌توانــد راحــت تعامــل کنــد، نــه در تهــران کــه 
در واشنگتن‌دی‌ســی اســت، اگــر آمریــکا یــک زمانــی بر 
ــب  ــذارد، خ ــتش را بگ ــودش سیاس ــع خ ــاس مناف اس
می‌گویــد  مــثلا  وقتــی  ولــی  مــی‌رود.  کلــه  بــا  ایــران 
موشــکی را باید محدود کنیــد، حــضور منطقــه‌ای‌ات را 

اســاس  بــر  حق‌غنی‌ســازی  یــا  کنــی،  محــدود  بایــد 
قوانیــن بین‌المللــی نــداری، بایــد تمــام فاکتورهــای 
هســته‌ای  سلاح  خلــع  بگذاریــد،  کنــار  را  قدرتــت 
بشویــد، خلــع سلاح موشــکی بشویــد! وقتــی قدرتــی 
طــرف  دو  ایــن  یعنــی  جلــو،  می‌آیــد  ابعــاد  ایــن  در 
نمی‌تواننــد بــا یکدیگــر روی یــک مســئله جلــو برونــد. 
هاشــمی  مرحــوم  دولــت  از  کنیــد  نــگاه  شــما 
اسلامــی  جمــهوری  دولت‌هــای  همــه  رفســنجانی، 
ســعی کردنــد بــا آمریــکا رابطــه برقــرار کننــد، روی یــک 
مــوضوع کوچکــی شروع کننــد، چارچــوب قضیــه را 
بچیننــد، آن اعتمــاد دوبــاره شــکل بگیــرد، بیاینــد بــالا 
ولــی از همــان اول کار آمریکایی‌هــا زدنــد زیرش. فشــار 
تلاش  ایــن  شــده  باعــث  کــه  بــوده  اســرائیل  لابی 
کــه  بــود  برجــام  مهمترینــش  بمانــد.  بی‌نتیجــه 
رئیس‌جمــهور بعــدی آمریــکا می‌زنــد زیــرش.  مــن این 
جــا یــک نکتــه کوچــک بگویــم چون خیلــی از مــا بــا لنــز 
ایــران یــا تربیتــی کــه مــا شــدیم نــگاه مــی کنیــم. در 
باعــث  داخلــی  سیاســت  شــدید  سیالیــت  آمریــکا 
عــدم قطعیــت و بی‌ثباتــی عمیــق در سیاســت خارجــی 
آمریــکا شــده. یــک موردش قــدرت رئیس‌جمــهور 
بــرای تغییــر دســتور اجــرایی روســای جمــهور ســابق 
اگــر رئیس‌جمــهور ســابق دســتوری  اســت. یعنــی 
داده، رئیــس جمــهور بعــدی می‌توانــد خیلــی راحــت 
آن را نقــض کنــد. مگــر ایــن کــه کنگــره آن را تصویــب 
کــرده باشــد. هفتــه اول کــه هــر رئیــس جمــهوری 
ــتور  ــا دس ــد ت ــت، سیص ــدود دویس ــر کار، ح ــد س می‌آی
مســائل  در  چــه  داخلــی،  مســائل  در  چــه  اجــرایی، 
بین‌المللــی از رئیــس جمــهور ســابق را عــوض می‌کند. 
اوبامــا امضــا  ایــن نمونه‌هــا اســت.  از  برجــام یکــی 

می‌کند، ترامپ می آید بیرون. 
نکتــه بعــدی توزیــع قــدرت در آمریــکا اســت. قــدرت بــر 
اســاس قــانون اساســی بیــن کنگــره و رئیس‌جمــهور 
ــهور  ــثلا رئیس‌جم ــد م ــام دیدی ــده. در برج ــم ش تقسی
تحریم‌هــای ثانویــه و یــک سری تحریم‌هــایی کــه تحــت 
امــا  گرفتــه  شــل  ذره  یــک  را  بــود  خــودش  کنــترل 
تحریم‌هــایی کــه کنگــره گذاشــته ســر جــای خــودش 
باقی‌ســت. مشــکل اصلــی ایــن جــا لابی اســرائیل 
اســت. لابی اســرائیل چنــان در کنگــره قوی اســت کــه 
اجــازه نمی‌دهــد رئیس‌جمــهور کاری بــر خلاف میــل 
آنهــا انجــام بدهــد. کتــاب لابی اســرائیل کــه نوشــته 
اســتفن‌والت و مرشــایمر اســت، اســتادان دانشــگاه 
هــاروارد و شیکاگــو کــه در ایــران ترجمــه شــده، بــرای 

1999 اســت. در ایــن کتــاب می‌گویــد کــه در نشســت 
شــبانه‌ای کــه ایــن افــرادِِ بانفــوذ آمریــکایی داشــتند، از 
یکــی از مســئولین آیپــک، یکــی از ارکان مهــم لابی 
چقــدر  قدرت‌تــان  شــما  کــه  می‌پرســند  اســرائیل، 
اســت؟ یــک دســتمال کاغــذی در مــی‌آورد، می‌گویــد 
آقــا مــن تــا فــردا در عــرض بیســت و چهــار ســاعت 
می‌توانــم امضای هفتــاد ســناتور را روی این دســتمال 
ــه  ــته، ن ــش نوش ــی روی ــه قانون ــرم. ن ــی بگی ــذی خال کاغ
مــا  بعــدا  می‌کننــد،  امضــا  می‌دهــم  مــن  مطلبــی. 
می‎توانیــم هــر چــه خواســتیم بــه آن اضافــه بکنیــم و 
عــدد هفتــاد هــم عــدد مهمــی اســت. چون تعــداد 
مثــل  قوانیــن  از  خیلــی  اســت.  صدتــا  ‌ها  ســناتور
قوانیــن بین‌المللــی نیــاز بــه دو ســوم آراء دارد یعنــی 
بــه این‌هــا پول  اینقــدر  شــصت‌وهفت رای. یعنــی 
دادیــم، اینقــدر بــرده‌ی مــا و بنــده‌ی مــا هســتند کــه هــر 
ایــن  الان  انجــام می‌دهنــد.  ازشــان بخواهیــم  چــی 

نفوذ بیشتر شده.
پــس نــگاه کنیــد وقتــی مــا همــه اینهــا را در کنــار هــم 
می‌گذاریــم ســوال اصلــی ایــن می‌شــود کــه در منطقــه 
ــا منافــع  ــرای منافــع خــودش کار می‌کنــد ی مــا آمریــکا ب
رژیم‌صهیونیســتی؟ اگــر منافــع خــودش باشــد راحــت 
رژیم‌صهیونیســتی  منافــع  کــرد،  کار  او  بــا  می‌شــود 
هــم  دلیلــش  و  برمی‌خوریــم  مشــکل  بــه  باشــد 
اشــغالگری  رژیم‌صهیونیســتی،  موجودیــت 
طلبــی  توســعه  رژیم‌صهیونیســتی، 
رژیم‌صهیونیســتی اســت و اینکــه می‌خواهــد همــه 
فرمــان  بــه  گــوش  و  ضعیــف  منطقــه  دولت‌هــای 

رژیم‌صهیونیستی باشند.

غرب‌گرایــان در ایــران و همچنیــن آمریــکا 
می‌گوینــد کــه ایــران بایــد تبدیــل بشــود به یک کشــور 
کــه  نرمــال تــا مــا بــا او ارتبــاط برقــرار کنیــم و چیزی 
رهــبری می‌گوینــد ایــن اســت کــه اتفاقــا شــما بایــد 
ایــن  یعنــی  نرمــال.  کشــور  بــه  بشــوید  تبدیــل 
تجهیــزات و پایگاه‌هــای نظامــی را از ایــن جــا برداریــد 
ببریــد. کــدام کشــور نرمالــی ایــن همــه پایــگاه نظامــی 
در نقــاط مختلــف ایجــاد می‌کنــد؟ نرمــال رفتــار کنیــد، 
رفتارتــان را بــر اســاس منافــع کشــور و مــردم خودتــان 
ــی  ــه دوم ــت. نکت ــال اس ــار نرم ــک رفت ــن ی ــد. ای بچینی
در  آمریــکا  حضــور  کــه  بــود  ایــن  گفتیــد  شــما  کــه 
منطقــه اســت کــه باعــث شــده ایــران تبدیــل بــه یــک 
قــدرت فائــق در منطقــه نشــود، در حالــی کــه برخــی 

هســتند کــه دقیقــا برعکــس ایــن حــرف را می‌زننــد. 
یعنــی می‌گوینــد کــه شــما اگــر بــه ایــن حضــور آمریــکا 
مــا  می‌کردیــم.  پیشــرفت  می‌دادیــد،  تــن 
می‌توانســتیم هــاب هــوایی منطقــه بشــویم مثــل 
. در حالــی کــه وجــود پایگاه‌هــای آمریــکا  امــارات و قطــر
اجــازه نــداد کــه مــا بتوانیــم آن موقعــی کــه ســوریه 
همراســتا بــا مــا بــود، از طریــق عــراق یــک مسیــر زمینی 
بکشیــم بــه مدیترانــه. چــون ایــن پایگاه‌هــا دقیقــا در 
ــا را زده  ــد. اصلا پایگاه‌ه ــع بودن ــد و مان ــر بودن آن مسی
برخــی  نشــود.  ایجــاد  مسیرهــا  ایــن  کــه  بودنــد 
می‌گوینــد آقــا حــالا دیگــر آمریــکا هســت و زورش هــم 
زیــاد اســت و بایــد تــن بدهیــد. اگــر تــن داده بودیــد 
بودیــد.  شــده  هژمونــی  یــک  بــه  تبدیــل  الان 
می‌خواهــم ببینــم ایــن تقابــل نظــر را چطــور جــواب 

می‌دهید؟
عزیزی: ببینیــد دو تــا مســئله هســت. یکــی ایــن کــه 
قدرت‌هــای بزرگ پنــج حوزه دانــش امنیــت را دارنــد. 
قدرت‌هــای جهانــی هیــچ وقــت اجــازه نمی‌دهنــد کــه 
در یــک منطقــه یــک هــژمون ایجــاد بشــود. یعنــی 
چنــان بازیــگری می‌کننــد کــه قدرت‌هــا در یــک منطقــه 
همیشــه قدرت‌هــای متوســط، قدرت‌هــای ضعیــف و 
قدرت‌هــای وابســته بماننــد. چون اگــر یــک کــشوری 
تبدیــل  قابلیــت  بشــود،  هــژمون  منطقــه  ایــن  در 
شــدن بــه یــک قــدرت جهانــی را دارد. همــان طور کــه 
چیــن دارد ایــن کار را می‌کنــد. همــان طور کــه ژاپــن و 
آلمــان می‌خواســتند ایــن کار را بکننــد کــه در جنــگ 
را  دور  ایــن  جهانــی  فائــق  قدرت‌هــای  دوم  جهانــی 

سرکوب کردند.
ــا  ایــن مطلــب درســت اســت کــه مــا از تخاصمــی کــه ب
آمریــکا پیــش آمــده ضربــه خوردیــم. در ایــن شــکی 
نیســت. همان طور کــه آمریــکا هــم خورده. حــالا آن در 
ابعــاد دیــگری مــا در ابعــاد دیــگری، بلــه اگــه روابــط 
شــاید  اقتصــادی  امتیــازات  خیلــی  بــود  خــوب 
می‌توانســت پیــش بیایــد امــا ایــن مســائل اقتصــادی 
یــک مابــه‌ازاءی داشــت. مابــه‌ازاء آن وابســتگی بــود. 
در صورت نبــود آمریــکا در منطقــه ایــران می‌توانســت 
تبدیــل بــه هــژمون منطقــه‌ای بشــود. همیــن الان اگــر 
همــراه  بــه  بشــود  تشــکیل  عربی  نــاتوی 
حملــه‌ی  از  قبــل  کــه  رژیم‌صهیونیســتی 
بــه قطــر یــک سیســتم دفاعــی  رژیم‌صهیونیســتی 
مشــترک بــر ضــد ایــران داشــتند، همــه اینهــا بــدون 
حــضور آمریــکا هیچنــد. یعنــی اصلا امــکان نداشــت 
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ــی  ــد. یعن ــتادگی کنن ــران ایس ــل ای ــد در مقاب ــه بتوانن ک
همیشــه نیازمنــد ایــن بوده‌انــد کــه آمریــکا در منطقــه 

حضور داشته باشد و از آنها پشتیبانی کند.
بنابرایــن چنــد چیــز را بایــد در نظــر بگیریــم. یکــی ایــن 
کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم مخصوصــا جنــگ ســرد، 
در  کردنــد  ایجــاد  بزرگ  قدرت‌هــای  کــه  سیاســتی 
اصلــی  بازیگــران  مــا  کــه  بــود  ایــن  جهانــی  شــبکه 
بشــود،  تضمیــن  بایــد  خودمــان  منافــع  هســتیم، 
جنــگ بزرگ بیــن ما ایجــاد نشــود. مــثلا بیــن شوروی و 
آمریــکا یــا اروپایی‌هــا، چیــن. کشورهــای دیگــر جایــگاه 
خودشــان را بداننــد. یــک جایگاهــی برایشــان تعریــف 
کردیــم در همیــن جایــگاه بایــد بــازی کننــد. در همیــن 
پاییــن  بــالا  را  جایــگاه می‌تواننــد منافــع خودشــان 
کننــد، بیشــتر از ایــن نمی‌تواننــد چیزی بــه دســت 
بیاورنــد و ایــن هــم بــه معنــی وابســتگی همیشــگی بــه 
حوزه  مخصوصــا  زمینه‌هــا  همــه  در  قدرت‌ها‌ســت 
امنیتــی اســت. یعنــی اســتقلال و امنیــت حوزه مهمی 

است.
امــارات و قطــر از نظــر ظــاهری یــک توســعه‌ای پیــدا 
کرده‌انــد. امــا نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه ایــن توســعه 
واقعــا وابســته بــه یــک مویــرگ اســت. مســئله اصلــی 
ایــن اســت کــه اگــر آمریــکا یــک زمانــی نیروهایــش را از 
ایــن منطقــه ببــرد بیرون، آن نظمــی کــه آمریــکا در ایــن 
منطقــه ایجــاد کــرده را ببــرد بیرون، مشــکل اصلــی 
ایــران نیســت. همیــن عربهــا می‌افتنــد بــه جــان هــم. 
مشــکل مرزی بیــن امــارات و عربســتان هســت. کاری 
کــه کشورهــای عربی بــا قطــر کردنــد در نظــر بگیریــد. 
یــک مــدت تحریمــش کردنــد دریــایی، زمینــی، هــوایی. 
حوزه  مشــکلات  یــا  ایدئولوژیــک  مشــکلات  اینهــا 
برود،  کنــار  آمریــکا  اگــر  یعنــی  دارنــد.  بــا هــم  نفــوذ 
بــا  کــه  آنقــدر  بــه جــان هــم.  افتنــد  خودشــان مــی 
همدیگــر مشــکل دارنــد. اینــطور نیســت کــه بتواننــد 
یــک اتحــاد و شــبکه واحــدی را نگــه دارنــد و هیــچ 

مشکلی هم بینشان نباشد.
 از آن طــرف اروپــا هــم همینــطور اســت. چــرا اروپایی‌هــا 
قبــل  دور  در  مــثلا  بمانــد؟  آمریــکا  دارنــد  دوســت 
ترامپ تــا می‌گفــت مــن نیروهایــم را می‌خواهــم از اروپا 
ببــرم بیرون، همــه شــان بــه هول و ولا می‌افتادنــد. 
بــرای اینکــه واقعــا اگــر آمریــکا آن جایــگاه نظــم دهــی 
کــه در اروپــا دارد از بعــد از جنــگ جهانــی دوم را بیــاورد 
بیرون، واقعــا اروپایی‌هــا بــه جــان هــم می‌افتنــد. یعنی 
ــا  ــه اروپ ایــن نظــم خوشــگلی کــه در ذهــن مــا از اتحادی
ســاختند، اگــر ایــن نیروهــا برونــد بــه ســرعت دچــار 
دارنــد،  مرزی  مشــکلات  چون  می‌شــوند.  مشــکل 

مشکلات بسیار زیاد از نظر قوم و زبان و ... دارند.
ببینیــد مــا وقتــی داریــم در مورد یــک قــدرت و یــک 
هژمونــی صحبــت می‌کنیــم یعنــی بایــد تصمیماتــش، 
ــد.  ــودش باش ــع خ ــاس مناف ــر اس ــه ب ــش، هم دکترین
بــر اســاس آن چیزی باشــد کــه از درون خــودش بیرون 
، یــک قدرتــی از هــزار مایــل آن  آمــده. وقتــی یــک کــشور
طرف‌تــر می‌آیــد در ایــن منطقــه، اگــر بــر اســاس منافــع 
نیســت،  مســئله‌ای  خــب  بیایــد،  اقتصــادی 
شــرکت‌هایش می‌آینــد و ایــن مشــکل نــدارد. ولــی 
وقتــی حــضور نظامــی و امنیتــی پیــدا می‌کنــد، ایــن 

دیگر ایجاد مشکل می‌کند.
در  آمریــکا  نظامــی  پایگاه‌هــای  از  مشــخصا  ایــران 
منطقــه می‌ترســد و ایــن تــرس بــه نظــر مــن قابــل درک 
اســت بــرای ایــن کــه تمــام ایــن پایگاه‌هــای نظامــی 
عــملا بــه گونــه‌ای بــرای بازدارندگــی ایــران در حوزه 

منطقــه  در  عملیاتــی  لجســتیک،  اطلاعــات، 
اســت. یعنــی اصلا شــکی وجــود نــدارد. 

ایــن ســوال کــه اگــر مــا بــا آمریــکا از 
موجودیــت  می‌ســاختیم،  اول 

بــه  را  رژیم‌صهیونیســتی 
می‌شــناختیم،  رســمیت 

قــدرت  می‌کردیــم  ســعی 
مســتقلی  موشــکی 

ایــن  باشیــم،  نداشــته 
ــز  جــز وابســتگی چی

دیــگری ایجــاد 
نمی‌کرد 

برای 
ایران. 

حــالا می‌توانیــم در مورد هزینه‌هایــش هــم صحبــت 
کنیــم. اینکــه مــثلا فــرض کنیــد حکومــت پهــلوی 
چقــدر هزینــه می‌کــرد در لابی‌گری در آمریــکا، چقــدر 
هزینــه از فروش نفتــش را صــرف خریــد تســلیحات 
ســنگین می‌کــرد کــه بــاز هــم وابســتگی بــه آمریــکا 
داشــتند و چقــدر بــرای نگهــداری ایــن تجهیــزات و 
ــکا  ــه آمری ــته ب ــود وابس ــبور ب ــن مج ــر ای ــایی نظی چیزه
باشــد. شــما ایــن را اصلا نمی‌توانیــد مقایســه کنیــد بــا 
قدرتــی کــه ایــران الان خــودش ایجــاد کــرده مــثلا در 
حوزه موشــک، پهپــادی کــه مســتقلا می‌توانــد تولیــد 

کند.
یــک نمونــه بــارز در جنــگ ایــران و عــراق بــود. اف 
چهارده‌هــای مــا نیــاز بــه موشــک فونیکــس دارنــد. 
سیصــد  دویســت،  بُُــرد  بتوانــد  کــه  موشــکی  یــک 
کیلومتــر را برود و مــا نداشــتیم و دانشــش را هــم 
متوســل  آمریــکا  بــه  بودیــم  مجــبور  و  نداشــتیم 
شویــم. یعنــی بــرای ریــز جــزء جــزء کاری کــه بــرای حوزه 
امنیتــی خودتــان می‌خواهید داشــته باشید، وابســته 
هســتید بــه طــرف مقابلتــان و بابــت ایــن طــرف مقابل 
از شــما امتیــاز می‌خواهــد. یــا بایــد نفــت بــه او بدهیــد 
یــا قراردادهــای تجــاری ســودآور ببندیــد. همیــن کاری 
کــه الان ترامــپ دارد بــا ژاپــن می‌کنــد، بــا کــره جــنوبی 
می‌کنــد، بــا متحدینــش در اروپــا می‌کنــد، بــا کانــادا 

می‌کند، با همه می‌کند.
لــذا ایــن نکتــه بــه نظــر مــن خیلــی مهــم اســت کــه بلــه 
اگــر آمریــکا بــر اســاس منافــع خــودش می‌آمــد بــا ایــران 
همــکاری  ایــران  نبــود.  مشــکلی  هیــچ  بکنــد،  کار 
می‌کــرد. ولــی وقتــی کــه آقــای عراقچــی و آقــای لاریجانــی 
بحــث  وســط،  آمــده  موشــکی  بحــث  کــه  گفتنــد 
منطقــه‌ای آمــده وســط و اینکــه غنی‌ســازی‌تان را کلا 
، ایــن جــا اســت کــه ایــران و آمریــکا بــه  بگذاریــد کنــار
مشــکل بــا هــم برمی‌خورنــد. آمریــکا در منطقــه مــا 
واقــع گــرایی نمی‌کنــد. ایــن همــه هزینــه در منطقــه مــا 
می‌کنــد. خــود ترامــپ گفــت هفــت هــزار میلیــارد دلار 
در منطقــه هزینــه کردیــم، ســه هــزار میلیــارد دلار در 
افغانســتان، آنقــدر در عــراق، آنقــدر ایــن فلان جــا. این 
هزینه‌هــا را می‌کنــد، آخــرش چــی گرفــت؟ جــز اینکــه 
بگویــد مــن مــثلا امنیــت اســرائیل را دارم تضمیــن 
نــه  اســت  مهــم  اســرائیل  منافــع  یعنــی  می‌کنــم. 

آمریکا.
حــالا یــک ســوال. پــس داســتان بــه کجــا می‌کشــد؟ 

نــدارد  بنــا  کــه  رژیم‌صهیونیســتی 
برود، مــا تــا کــی می‌خواهیــم 

صبــر کنیــم؟ ایــن جــا 
اســت کــه مــن بــه 

می‌رســد  نظــرم 
اگــر ایــران بــه 

بازدارندگی 
هسته‌ای 

ــد، هم  برس

ــد با  می‌توان
آمریکا 

تعامــل بهــتری کنــد، هــم ایــن کــه گزینــه نظامــی از روی 
میــز کنــار گذاشــته می‌شــود. ایــن بــرای تعامــل ایــران 
بــا آمریــکا خیلــی بهتــر اســت. آمریــکا مجــبور می‌شــود 
از نــگاه واقــع گــرایی بــا ایــران کار کنــد. مخصوصــا اینکه 
رقابتــش بــا چیــن زیــاد اســت و ایــران را می‌توانــد بــه 
عنــوان یــک کــشوری ببینــد کــه ارزش دارد از چیــن 
دورش بکنــد و بــه ســمت خــودش بــه ســمت غــرب 
نزدیــک کنــد. تمــام سیاســت‌هایی کــه آمریــکا در ایــن 
یکــی، دو دهــه در منطقــه داشــته، ایــران را بــه چیــن 
گــرایی  واقــع  ایــن خلاف منطــق  و  کــرده  نزدیک‌تــر 
منافــع  دارد  فقــط  او  اســت  بین‌الملــل  روابــط 
بــرای همیــن  رژیم‌صهیونیســتی را دنبــال می‌کنــد. 
بازدارندگــی هســته‌ای باعــث می‌شــود کــه آمریــکا بــه 
ســمت تعــادل و تــوازن بخشــی در منطقــه برود. یعنی 
منافــعِِ  گــراییِِ  یکجانبــه  سیاســت  از  سیاســتش 
رژیم‌صهیونیســتی عــوض بشــود و بــه ســمت ایــن 
بیایــد کــه یــک بالانــس قدرتــی در منطقــه بیــن ایــران، 
رژیم‌صهیونیســتی، عربســتان ایجــاد کنــد. ایــن خیلــی 
سیاســت‌گذاران  تفکــر  نوع  در  و  اســت  مهــم 
آمریــکایی تاثیــر می‌گــذارد، اگــر ایــران بــه بازدارندگــی 

هسته‌ای برسد.

؟ در خصوص چین چطور
آمریــکا اگــر بخواهــد گلوی چیــن را بگیــرد می‌توانــد 
بگیــرد، هزینــه دارد ولــی مــی توانــد بگیــرد. بــرای همین 
چیــن فــعلا خیلــی دنبــال ایــن اســت کــه در دریــای 
نیروهــای  آسیــا  شــرقی  جنــوب  در  چیــن،  جــنوبی 
قوی  را  دریــایی  نیروهــای  کنــد،  قوی  را  نظامــی‌اش 
بکنــد. خیلــی هــنوز منطقــه خــودش را بایــد قوی کنــد 
کــه خیالــش راحــت باشــد کــه آمریــکا نمی‌توانــد بــه او 
ضربــه بزنــد. حــالا بحــث تایــوان هــم جــای خــودش.  
ــداده  ــن را ن ــدرت ای ــن ق ــه چی ــنوز ب ــرایط ه ــن ش بنابرای
کــه مــثلا در آمریــکای جــنوبی حــضور خیلــی عظیمــی 
داشــته باشــد، در منطقــه مــا حــضور عظیمــی داشــته 
باشــد، در آفریقــا کم‌کــم دارد حــضورش را گســترده 
می‌کنــد. بــرای همیــن هــم هســت کــه آمریــکا ترسیــده 
در مورد کانــال پاناما حســاس شــده، در مورد گرینلند 
همیــن‌طور. در منطقــه قطــب شــمال چیــن می‌توانــد 
از آنجــا بــا روسیــه رفــت و آمــد داشــته باشــد. اینهــا 
چیزهــایی هســت کــه آمریــکا را خیلــی نگــران می‌کنــد. 
ولی چیــن هــنوز آن قــدرت را نــدارد کــه کامــل جایگزین 
شــما  وقتــی  و  بشــود  آمریــکا 
امنیتــی  نیروی 
و  فوق‌العــاده 

نیروی 
نظامی 

فوق‌العــاده نداریــد، ســرمایه گــذاری اقتصــادی‌ تحــت 
را  ایــن  از  بخشــی  مــثلا  پاکســتان  در  اســت.  تاثیــر 
می‌بینیــد. چیــن در پاکســتان ســرمایه‌گذاری می‌کنــد، 
قــرار  تهدیــد  مورد  تروریســتی  گروه‌هــای  توســط 

می‌گیرد.
 مثــال می‌زنــم کــه بگویــم کســی کــه می‌خواهــد روابــط 
بین‌الملــل را خــوب درک کنــد، بایــد سیاســت داخلــی 
آمریــکا و رونــدی کــه سیاســت داخلــی آمریــکا دارد را 
بــه ســمت سیاســت خارجــی  خــوب درک بکنــد و 
آمریــکا بیایــد و ببینــد تاثیــرش بــر سیاســت خارجــی 
آمریــکا چیســت. ایــن بــه نظــر مــن خیلــی مهــم اســت. 
خیلــی کلیــدی اســت. یــک نکتــه دیگــر ببینیــد در 
ح بــود، پیــش از اینکه  آمریــکا ایــن مســئله خیلــی مــطر
ــه  ــت ک ــرم آمریکاس ــدرت ن ــه ق ــر کار ک ــد س ــپ بیای ترام
مانــدن  برتــر  قــدرت  کننــده  تضمیــن   21 قرن  در 
ح  مــطر اســتاد  جوزف‌نــای،  را  ایــن  آمریکاســت. 
ــت.  ــا رف ــم از دنی ــرا ه ــت. اخی ــاروارد می‌گف ــگاه ه دانش
کتابــش هــم در ایــران ترجمــه شــده بــا نــام قــدرت نــرم. 
می‌گفــت شــما اگــر قــدرت ســخت داشــته باشیــد، 
قــدرت نظامــی، قــدرت اقتصــادی، در قرن 21 چیــن و 
هنــد و روسیــه می‌تواننــد بیاینــد بــا آمریــکا هــم تــراز 
بشــوند، امــا در تنهــا چیزی کــه آمریــکا هیچ‌کــس بــه او 
همیــن  نــرم  قــدرت  اســت.  نــرم  قــدرت  نمی‌رســد 
دموکراســی و آزادی و حــقوق بشــر و سینمــا و بحــث 
سرزمیــن فرصت‌هــا و از ایــن جور داستان‌هاســت. 
امــا کاری کــه ترامــپ دارد می‌کنــد کاملا خلاف ایــن 
اســت. شــما اگــر ببینیــد مــثلا بودجــه یو‌اس‌ایــد، ایــن 
ارکان مهــم سیاســت خارجــی آمریــکا کــه کمک‌هــای 
اقتصــادی می‌کــرد، کمک‌هــای آموزشــی می‌کــرد، عــملا 
ایــن را قطــع کــرد و اصلا ســازمانش را از بیــن بــرد. 
شــبکه‌های رســانه‌ای مثــل صــدای آمریــکا و دیگــر 

رسانه‌ها.
نــرم  قــدرت  و  نفــوذ  حوزه  دنبــال  بــه  خیلــی  یعنــی 
نظــم  سیســتم‌های  خلاف  بــر  ترامــپ  نیســتند. 
بین‌المللــی مبتنــی بــر اندیشــه‌های لیبــرال حرکــت 
می‌کنــد. کاملا قــدرت مــحور حرکــت می‌کنــد. یعنــی 
وقتــی مــی‌رود بــا ژاپنی‌هــا، بــا کــره جــنوبی، بــا اروپایی‌ها، 
بــا متحدیــن خــودش، حتــی کانــادا، گفت‌و‌گــو می‌کند، 
تضمیــن  مــن  اینکــه  موضــع  از  قــدرت،  موضــع  از 
امنیــت شــما را کــردم، مــن می‌توانــم برایــت مشــکل 
ایجــاد بکنــم، مشــکل اقتصــادی، تعرفــه ایجــاد بکنم، 
از  خیلــی  کنــم،  ایجــاد  ســرمایه‌گذاری  مشــکل 
شــرکت‌هایی کــه در کــره هســتند، شــرکت‌های انرژی 
حتــی  دارنــد.  آمریــکایی  ســرمایه‌گذاران  هســته‌ای، 
از  بسیــاری  هیونــدای  و  کیــا  شــرکت‌های 
ایــن  از  هســتند.  آمریــکایی  سرمایه‌گذارانشــان 
موضــع می‌گویــد کــه کاملا می‌توانــم 
فشــار  شــما  بــه 

بیــاورم، بنابرایــن بایــد بیاییــد بــا مــن قــرارداد ببندیــد. 
اســترالیا قــراردادی در حوزه مــواد نایــاب و خاک‌هــای 

کمیاب بسته با آمریکا.
متحدیــن  بــه  کــه  دارد  اهــرم  خیلــی  هــنوز  آمریــکا 
متحدیــن  بــه  مخصوصــا  بیــاورد.  فشــار  خــودش 
خــودش، هــنوز در مقابــل روسیــه و چیــن و ایــران و 
کشورهــایی کــه مســتقل‌ترند نتوانســته ایــن کار را 
بکنــد، ولــی بــه متحدیــن خــودش فشــار مــی‌آورد و 
ــرای آمریــکا. یــک  ایــن یــک سری پیامدهــای بــد دارد ب
نکتــه جالــب بــه شــما بگویــم در مورد کانــاد، کانــادایی 
کــه سرشــار از نفــت و گاز بــوده، کانــادای نــادان در طــی 
بیســت، ســی ســال اخیــر تمــام صــادرات انرژی‌اش بــا 
آمریــکا بــوده. یعنــی بــه ذهــن اینهــا نرسیــده بــوده کــه 
می‌تواننــد خودشــان بــه اروپــا صــادر کننــد، بــه آسیــا 
صــادر کننــد. دو تــا جــایی کــه انرژی نیــاز دارنــد. همــه را 
ــا آمریــکا ماننــد بــرادر  طبــق قراردادهــایی کــه داشــته ب
از  بعــد  الان  و  آمریــکا  بــه  داده  را  همــه  جان‌جانــی 
دارنــد  تــازه  کردنــد،  پیــدا  آمریــکا  بــا  کــه  مشــکلاتی 
پایانه‌هــای نفــت صادراتــی بــه ســمت آسیــا و اروپــا 

ایجاد می‌کنند.
ترامــپ آمــده و بــا زور و قلــدری دارد کار را جلــو می‌بــرد 
ولــی زیــر پوســت جامعــه جهانــی، کشورهــا دارنــد آرام 
آرام اتحادهــای ســابق را از بیــن می‌برنــد، اتحادهــای 
اجلاس  همیــن  شــما  می‌دهنــد،  تشــکیل  جدیــد 
ایــن کشورهــا قربــان  را دیدیــد، همــه  شــرم‌الشیخ 
زیــر  کشورهــا  ایــن  تمــام  رفتنــد.  ترامــپ  صدقــه‌ی 
پوســتی دارنــد بــا چیــن روابطشــان را تقویــت می‌کنند. 
سیاســت  سیالیــت  خاطــر  بــه  آمریــکا  چون 
بسیــار  خارجــی‌اش  سیاســت  رفتــار  داخلــی‌اش، 
بی‌ثبــات شــده و هــر چقــدر شــرایط داخلــی آمریــکا دو 
قطبی‌تــر می‌شــود، رفتارهــای کــج و مــعوج آمریــکایی 
بیشــتر می‌شــود. برعکــس چیــن بــه دنبــال روابــط 
ســرمایه  بــا  بلندمــدت  جانبــه،  همــه  اســتراتژیک، 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــایی هس ــا چیزه ــت و اینه ــذاری هس گ
مــن در ســطح جهانــی مشــخص اســت و حتــی یــک 
کــشوری مثــل کانــادا کــه روابــط دوســتانه بــا آمریــکا 

داشت، دارد جدا می‌شود.
کار،  کم‌هزینه‌تریــن  کار،  تریــن  راحــت  بنابرایــن 
کم‌ریســک‌ترین کار ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد بــا 
ابزارهــای دیگــر سیاســت خارجی‌تــان مثــل اقتصــاد، 
دیپلماســی، فرهنــگ و مــراودات یک کــشور را بیشــتر 
طــرف خودتــان بیاوریــد، همــراه کنیــد بــا خودتــان. 
ســابقه دو دهــه اخیــر آمریــکا در مورد حــضور نظامــی 
بــرای تغییــر حکومت‌هــا یــک ســابقه‌ی منفــی بــوده در 
اذهــان همــه. خــود ترامــپ هــم گفتــه مــا کــشوری 
نیســتیم کــه بتوانیــم دولت-ملــت بســازیم، برویم در 
ــه  یــک کــشوری آن جــا یــک نظمــی مهندســی کنیــم. ن
دانشــش را داریــم، نــه شــعورش را داریــم، بالاخــره باید 
فرهنــگ و دانــش آن کــشور را بشــناسیم، معمــولا 
جــز  بــه  و  می‌کنیــم  نظامــی  مداخلــه 
خودمــان  بــرای  کــه  هزینه‌هــایی 

دارد، کار را خراب‌تر می‌کنیم.
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احسان فرزانه

در هنگامـه‌ای کـه از بیرون زبـانِِ تهدیـد دوبـاره تیـز 
می‌شود و در درون، شـتابِِ قیمت‌ها آرامشِِ زندگی را 
می‌فرسـاید بسیـاری گمـان می‌کننـد امنیـت را تنهـا 
بایـد در نـان و دلار جسـت. حـال آن‌کـه امنیـتِِ پایـدار، 
پیـش از سـفره در »عدالـتِِ اجتماعـی« ریشـه دارد و 
عدالـت اگـر در جـایی تـرک بـردارد از همان‌جـا شـکافِِ 
اعتماد آغاز می‌شـود. یکی از ژرف‌ترین ایـن ترک‌ها، در 
نظـامِِ آموزش پدیـد آمـده اسـت: آن‌جـا کـه مدرسـه از 
کالایی در دسـتِِ  بـه  گرفتـه و  حـقِِ عمومـی فاصلـه 
آرام و پیوسـته،  توانگـران نزدیـک شـده و تبعیـض، 
آینـده را دوپـاره می‌کنـد. در روزگاری کـه بیرون از مرزهـا 
زبان تهدید دوبـاره گرم می‌شـود و در اتاق‌های شورای 
شـمشیرهای  چون  بندهـا  و  قطعنامه‌هـا  امنیـت، 
تـاب می‌خورنـد و در درونِِ  بـر سـر ملت‌هـا  آویختـه 
کشور نیـز عـددِِ دلار بـا شـتابی سرسـام‌آور بالا مـی‌دود 
گوشـه‌وکنار  از  نـان«  »شورش  مجـدد  زمزمه‌هـای  و 
»فشـار  بـه  را  همه‌چیـز  کرده‌ایـم  عـادت  برمی‌خیـزد، 
اقتصـادی« فروبکاهیـم. امـا مسـئله‌ی امنیـت، اگـر 
حقیقـتِِ  از  چیزی  شـود،  خلاصـه  سـفره  در  تنهـا 
 ، پیچیده‌ی جامعه را به مـا نمی‌نمایاند. امنیـتِِ پایدار
مولـودِِ  باشـد،  غلـه  انبـارِِ  محـصولِِ  آن‌کـه  از  بیـش 
احسـاسِِ  و  عمومـی  اعتمـاد  اجتماعـی،  پیوندهـای 
عدالـت اسـت و درسـت در همین‌جـا واژه‌ای کـه گاه 
سـاده و تکـراری می‌نمایـد بـه خطرناک‌تریـن شـکل 
تبعیـض«. تبعیـض در جامعـه،   « بازمی‌گـردد.  خـود 
مثـل تـرکِِ مویی بـر دیـواره‌ی سـد اسـت. در آغـاز بـه 
چشـم نمی‌آید اما اگر بـه موقع ترمیـم نشـود روزی آبِِ 
را  همه‌چیـز  و  می‌کنـد  رهـا  را  نارضایتـی  انباشـته‌ی 
می‌شویـد و می‌بـرد. امروز یکـی از کانون‌هـای اصلـیِِ 
ایـن تبعیـض در جـایی شـکل می‌گیـرد کـه قـرار بـود 
و  آموزش  نظـام  باشـد.  انسان‌سـازی  کارخانـه‌ی 
تـصورِِ  در  کـه  آن‌گونـه  مدرسـه،  پرورش. 
آرمان‌هـای  متـنِِ  در  و  انـقلاب  عدالت‌خواهانـه‌ی 
عمومـی جـای داشـت، بایـد نقطـه‌ی تلاقـیِِ طبقـات 
می‌بـود. محـلِِ تجربـه‌ی مشـترک، بـرابری فرصت‌هـا و 

خ داد راه را از  شـکل‌گیری »مـا«. امـا آنچـه طـی دهه‌هـا ر
آموزش  و  کـرد  کـج  »کالا«  سوی  بـه  »حـق« 
آهسته‌آهسـته از مرتبه‌ی حـقِِ عمومی فرود آمـد و در 
ویتریـن بـازار قـرار گرفـت. کالایی شـدن یعنـی چـه؟ 
چیزهـای  از  بسیـاری  بـرای  کـه  اتفاقـی  همـان  یعنـی 
نیـاز  قلـمروِِ  از  چیزی  وقتـی  اسـت.  افتـاده  زندگـی 
همگانی بیرون مـی‌رود و به قلمروِِ خریـدوفروش وارد 
می‌شـود، قـانونِِ حاکم دیگـر »احتیـاج« نیسـت، بلکه 
»قدرت خریـد« اسـت. در چنین نظمی کـودکِِ نیازمندِِ 
آموزش بهتـر، بـه انـدازه‌ی کـودکِِ بـرخوردار، فرصـت 
ندارد. نـه به سـببِِ کم‌اسـتعدادی بلکـه به دلیـلِِ فقر 
و از همین‌جـا آموزشِِ طبقاتی سـر برمی‌آورد. آموزشـی 
کـه بـه جـای کاسـتن از فاصله‌هـا، فاصله‌هـا را تثبیـت 
می‌کنـد. بـه جـای ترمیـم شـکاف اجتماعـی، شـکاف را 
به رسـمیت می‌شناسـد و بازتولید می‌کند. ایـن روند، 
 بـه معنای پیدایـش چند مدرسـه‌ی غیرانتفاعی 

ً
صرفاً

مهم‌تـر،  اتفـاقِِ  نبـود.  دولتـی  مـدارس  کنـار  در 
شـکل‌گیری نوعـی »جداسـازی سـازمان‌یافته« بـود. 
چنان‌کـه گویی یک کـشور تصمیـم گرفـت کودکانش 
را از همـان آغـاز در راهروهـای متفاوتـی روانـه کنـد. در 
 ، ممتـاز خـاص،  مـدارس  راهروهـا  ایـن  سوی  یـک 
و  نهادهـا  بـه  وابسـته  هیئت‌امنـایی،  نمونـه، 
دسـتگاه‌ها و انـواع مـدارسِِ دارای برنـد و شـبکه قـرار 
گرفـت و در سوی دیگـر مدرسـه‌ی عـادیِِ دولتـی کـه بـا 
بودجـه‌ی ناکافـی، کلاس‌هـای پرجمعیـت، امکانـات 
زندگـی  فشـار  از  فرسـوده  معلمانـی  و  محـدود 
نـامِِ  اینجـا  در  »تـنوع«  می‌کنـد.  نـرم  دسـت‌وپنجه 
خوش‌ظاهـرِِ واقعیتـی تلـخ اسـت. تقسیـم جامعـه به 
افـقِِ خـود و  زبـانِِ خـود،  کـه هـر جزیـره  جزیره‌هـایی 
در  وقتـی  می‌سـازد.  جداگانـه  را  خـود  آینـده‌ی 
پژوهش‌هـا از گونه‌های متعدد مدرسـه سـخن گفته 
سـاختارهای  انـواع  از  بلندبـالا  فهرسـتی  و  می‌شـود 
آموزشـی ارائـه می‌گـردد، بایـد پرسیـد ایـن کثـرت چـه 
امتـزاج  محـلِِ  مدرسـه  اگـر  دارد.  اجتماعـی  پیامـد 
میـان  از  ملـی  مشـترکِِ  تجربـه‌ی  نباشـد،  طبقـات 
مـی‌رود. کودکانـی کـه هیـچ‌گاه کنـار هـم ننشسـته‌اند، 
به‌سـختی می‌توانند »سرنوشت مشـترک« را بفهمند 
و جامعـه‌ای کـه سرنوشـت مشـترک در آن رنـگ ببازد، 

در لحظه‌هـای بحرانـی همـچون قطعاتـی جـدا از هـم 
عمـل می‌کنـد. هرکـس در پی نجـاتِِ جزیـره‌ی خـود 

بی‌اعتنا به طوفانی که کلیتِِ کشتی را تهدید می‌کند.
سـلیقه‌ی  از  برآمـده  تنهـا  جداسـازی،  الـگوی  ایـن 
خـود  بـه  سیاسـت  صورتِِ  بلکـه  نبـود.  خانواده‌هـا 
گرفـت. مجوزهـای گسـترده، سـازوکارهای حمایتـی و 
حتی اشـکالی از انتقال منابـع عمومی به سـاختارهای 
کـه  زمـان  همـان  در  دیگـر  سوی  از  غیرعمومـی. 
مدرسـه‌های پولـی پررنگ‌تـر شـدند، آموزش دولتی از 
حیـث بودجـه و کیفیـت دچـار فرسـایش شـد. نتیجـه 
مدرسـه‌ی  هرچـه  اسـت.  تکان‌دهنـده  امـا  سـاده 
دولتـی ضعیف‌تـر شـد، خانواده‌هـایی کـه تـوان مالـی 
کلاس  شـدند.  رانـده  آموزش  بـازارِِ  بـه  داشـتند، 
آزمون‌هـای متـنوع،  کمک‌درسـی،  کتـاب  خصوصـی، 
مشـاورهای گـران و رقابتـی کـه هـر سـال زودتـر آغـاز 
می‌شـود و دیرتـر پایـان می‌گیـرد و خانواده‌هـایی کـه 
باقـی  محـدود  امکانـات  همـان  بـا  نداشـتند  تـوان 
ماندند. ایـن چرخـه شـکاف را نه‌فقط ایجاد کـه عمیق 
نیـز  معلـم  سرنوشـت  میـان  ایـن  در  کـرد.  پایـدار  و 
بخشی از داستان اسـت. آموزشِِ کالایی به نیروی کارِِ 
قـراردادی،  معلـمِِ  دارد.  نیـاز  بی‌ثبـات  و  ارزان 

نشـانه‌ی  کم‌دسـتمزد  و  شـرکتی  حق‌التدریـس، 
معلـم  وقتـی  اسـت.  جهـت‌گیری  همیـن  اقتصـادیِِ 
امنیت شـغلی نـدارد و بـا اضطـرابِِ معیشـت تدریس 
سـنگینِِ  بـارِِ  داشـت  انتظـار  او  از  نمی‌تـوان  می‌کنـد 
تربیـت را بـه تنهـایی بـه مقصـد برسـاند. فرسـایش 
معلم فرسـایش کیفیـت اسـت و فرسـایش کیفیت، 
فرسـایش اعتمـاد عمومـی بـه آموزش دولتـی و ایـن 
بی‌اعتمـادی همـان پلـی اسـت کـه مـردم را بـه سـمت 
بـازارِِ آموزش می‌بـرد. نشـانه‌های ایـن نظـم طبقاتـی را 
می‌تـوان در ویترین‌هـایی چون کنـکور نیز دیـد. جایی 
کـه سـهم طبقـات بـرخوردار از رتبه‌هـای برتـر بیشـتر 
می‌شـود و سـهم طبقـات فرودسـت کمتـر. کنـکور در 
این معنـا فقـط یـک آزمون نیسـت. آیینه‌ای اسـت که 
نشـان می‌دهـد »مسیـر بـالا آمـدن« بـرای چـه کسـانی 
بـاز و بـرای چـه کسـانی بسـته اسـت. جامعـه‌ای کـه راهِِ 
تحـرک اجتماعـی را ببنـدد، نه‌تنهـا امیـد را می‌کشـد، 
بلکه خشم و بیگانگی تولید می‌کند و خشـمِِ بی‌پناه، 
همان مـاده‌ی خـامِِ بحران‌هـای امنیتی اسـت. بحرانی 
بـا منطـقِِ سـاده‌ی  آمـد،  اگـر  امـا  گاه دیـر می‌آیـد  کـه 
آموزش  دیگـر  سوی  از  نمی‌شـود.  مهـار  اقتصـاد 
 نابـرابری درآمـدی تولیـد نمی‌کنـد. بلکه 

ً
طبقاتـی صرفـاً

فرهنـگ می‌سـازد. کودکانـی کـه در دو جهـانِِ متفاوت 
می‌آموزنـد،  متفـاوت  ارزش‌هـای  می‌شـوند،  بزرگ 
»تعریـف  سـرِِ  بـر  و  می‌سـازند  متفـاوت  شـبکه‌های 
زندگـی خـوب« بـه توافـق نمی‌رسـند. وقتـی »مـا« فرو 
می‌ریـزد، روایـتِِ ملـی نیـز تکه‌تکـه می‌شـود. هـر گروه 
بیگانـه  را  دیـگری  روایـت  و  طبیعـی  را  خـود  روایـت 
می‌بینـد. در چنیـن وضعـی هـر تکانـه‌ی سیاسـی یـا 
اقتصـادی می‌توانـد جامعـه را بـه سـمت تنش‌هـای 
عمیق‌تـر ببرد. هشـدار اصلـی همین‌جاسـت. امنیت 
ملـی فقـط بـا کنـترل قیمت‌هـا بـه دسـت نمی‌آیـد. بـا 
بـه  نیـز  حفـظِِ پیونـد اجتماعـی و عدالـتِِ فرصت‌هـا 
از جنـسِِ  ایـن فضـا جمله‌هـایی  در  دسـت می‌آیـد. 
از  کـردن  یـا شـانه خالـی  مـا نیسـتیم«  کنیـد  »فـرض 
مسـئولیتِِ آموزش و رفـاه عمومـی تنهـا یـک خطـای 
لفظـی نیسـت. بیـانِِ یـک فلسـفه‌ی حکمرانـی اسـت. 
فلسـفه‌ای کـه دولـت را از وظیفـه‌ی بنیـادی‌اش یعنـی 
تأمیـن حـقوق عمومـی کنـار می‌کشـد و جامعـه را بـه 

بـازار و شـانس و تـوان فـردی حوالـه می‌دهـد. امـا اگـر 
همگـی  امنیـت  و  بهداشـت  و  آموزش  بناسـت 
سـاده  و  بی‌رحـم  پرسـشِِ  شـوند،  خصوصـی 
برمی‌خیـزد: پـس دولـت بـرای چیسـت؟ اگـر دولـت 
نتوانـد حـقِِ آموزش را پـاس بـدارد، مشروعیتـش در 

ذهنِِ مردم چگونه حفظ می‌شود؟
راهِِ خروج نـه پـاک کـردن صورت مسـئله اسـت و نـه 
شـعارهای کوتاه‌مـدت. نمی‌توان یک‌شـبه سـاختاری 
می‌تـوان  امـا  برچیـد.  شـده،  انباشـته  سـال‌ها  کـه  را 
جهـت را تغییـر داد. نخسـتین گام بازگردانـدن شـأنِِ 
آموزش عمومـی اسـت. تقویـت بودجـه‌ی مـدارس 
دولتی، کاهش تراکـم کلاس‌هـا، ارتقای زیرسـاخت‌ها 
و مهم‌تـر از همـه بهبـود جایـگاه معلـم هـم از حیـث 
معیشـت و هـم از حیـث منزلـت. گام دوم کنـترل و 
مهار جداسـازی‌های غیرضروری اسـت. یعنی کاهش 
 طبقه‌بنـدی ایجـاد 

ً
آن دسـته از تمایزهـایی کـه صرفـاً

می‌کننـد و نه کیفیـت آموزشـی را به شـکل عادلانه بالا 
در  پاسـخ‌گویی  و  شـفافیت  سـوم  گام  می‌برنـد. 
سیاسـت‌گذاری آموزشـی اسـت. زیـرا آموزش میـدانِِ 
تصمیم‌هـای پشـت درهـای بسـته نیسـت، میـدانِِ 
بایـد  نهایـت  در  و  اسـت.  ملـت  یـک  سرنوشـتِِ 
تخصصـی   

ا�
صرفـ مسـئله‌ای  آموزش  کـه  دانسـت 

معنـای  بـه  سیاسـی  و  عمومـی  مسـئله‌ای  نیسـت. 
حـضور  سـبب  بـه  معلمـان  اسـت.  کلمـه  دقیـق 
مسـتقیم در خط مقـدم فرهنـگ، یکـی از کلیدی‌ترین 
نیروهـا بـرای اصلاح مسیرنـد و جامعـه بـا مطالبـه‌گری 
پیگیـر می‌توانـد اجـازه ندهـد حـقِِ آموزش در سـکوت 
آموزش  اگـر  شـود.  تبدیـل  لوکـس  کالایی  بـه 
فروبپاشـد فرهنگ و اعتمـاد و اخلاق نیز مـی‌لرزد و اگر 
این‌هـا لرزیـد، هیـچ مرز و بودجـه و نهـاد امنیتـی بـه 
تنهـایی نخواهـد توانسـت جامعـه را سرپـا نگـه دارد. 
و  قطعنامه‌هـا  در  آن‌کـه  از  پیـش  ایـران  آینـده‌ی 
درس  کلاس‌هـای  در  بـخورد  رقـم  قـدرت  اتاق‌هـای 
»بـرابری  یـا  کـه  همان‌جـا  در  می‌شـود.  نوشـته 
قـانونِِ  بـه  تبعیـض  یـا  می‌مانـد  زنـده  فرصت‌هـا« 

نانوشته‌ی زندگی بدل می‌گردد.

وقتی تبعیض طبقاتی روی نیمکت�های درس سایه می�اندازد

خصوصی‌سـازی نظام آموزشی
چگونه ما را به دوره ساسانیان بازگرداند؟

تبارشناسی نئولیبرالیسم ایرانی

کالایی شدنِِ آموزش یعنی 
« با »قدرت  جایگزینیِِ »نیاز

خرید«. مدرسه به‌جای 
آن‌که نردبانِِ برابری 

فرصت‌ها باشد به دروازه‌ای 
طبقاتی بدل می‌شود. یکی 

می‌خرد و پیش می‌رود 
دیگری نمی‌تواند و عقب 

می‌ماند. این صرفاً تفاوتِِ 
کیفیت نیست. تثبیتِِ 

نابرابری است در جایی که 
باید درمانِِ نابرابری می‌بود.
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تاریخــی  و  مهــم  شــهرهای  از  یکــی  مینیاپولیــس، 
خشــونت  صحنــه  روزهــا  ایــن  متحــده،  ایــالات 
تنهــا  کــه  اســت  شــهروندانی  علیــه  بی‌ســابقه 
برابــر  در  خــود  صــدای  شــدن  دیــده  خواســتار 
سیاســت‌های ناعادلانــه دولــت بوده‌انــد. مــأموران 
فــدرال بــا اســتفاده از سلاح گــرم، ضــرب و شــتم و 
اقدامــات ســرکوبگرانه، معترضــان  مســالمت‌آمیز را 
هــدف قــرار داده‌انــد. در ایــن میــان، تضــاد آشــکار 
میــان سیاســت داخلــی و خارجــی آمریــکا بیــش از 
داخلــی  معترضــان  اســت:  شــده  نمایــان  پیــش 
آمریــکایی توســط رئیــس جمــهور ایــن کــشور بــه 
« معرفــی می‌شــوند، در  « و »آشــوب‌گر عنــوان »مــزدور
حالــی کــه اغتشــاش‌گران مســلح در دیگــر کشورهــا 
مورد حمایــت سیاســی و رســانه‌ای ایــالات متحــده و 
شــخص رئیــس جمــهور قــرار می‌گیرنــد. ایــن تضــاد، 
نــه تنهــا اعتبــار ادعــای آمریــکا به‌عنــوان مهــد آزادی 
بیــان و حــقوق بشــر را بــه چالــش می‌کشــد، بلکــه 
عدالــت  و  صداقــت  دربــاره  اساســی  پرســش‌های 
ایجــاد  کــشور  ایــن  بین‌المللــی  سیاســت‌های 
، مینیاپولیــس شــاهد  می‌کنــد. در هفته‌هــای اخیــر
برخوردهــای شــدید مــأموران فــدرال بــا شــهروندانی 
بــرای  خــود  اساســی  حــقوق  از   

ً
صرفــاً کــه  بــوده 

اســتفاده  دولــت  عملکــرد  بــر  نظــارت  و  اعتــراض 
می‌کردنــد. ایــن افــراد، کــه زندگی‌هــای عــادی داشــتند 
خــود  روزمــره  فعالیت‌هــای  انجــام  بــه  حتــی  و 
 بــه دلیــل ایســتادگی در برابــر 

ً
مشــغول بودنــد، صرفــاً

 ، سیاســت‌های ســرکوبگرانه و اعمــال خشــونت‌آمیز
هــدف اقدامــات قــهری قــرار گرفته‌انــد. اســتفاده از 
گلولــه مســتقیم، ضــرب و شــتم و بازداشــت‌های 
فرســتاده  جامعــه  بــرای  واضحــی  پیــام  گســترده، 

اســت: حــق اعتــراض و بهــره‌گیری از حــقوق 
بــا  می‌توانــد  شــهروندی  اساســی 

آزادی  و  جــان  مســتقیم  تهدیــد 
اقدامــات  ایــن  باشــد.  همــراه 

همچنیــن موجــب تضعیــف 
بــه  عمومــی  اعتمــاد 
پلیــس  امنیتــی،  نهادهــای 
دســتگاه‌های  و  محلــی 
شــکاف  و  شــده  حکومتــی 

ــهروندان را  ــت و ش ــان دول می
افزایــش داده اســت. در حالــی 

بــه  داخلــی  معترضــان  کــه 
و   » »آشــوب‌گر عنــوان 
« معرفــی می‌شــوند و  »مــزدور
حتــی جــان خــود را از دســت 
سیاســتگذاران  می‌دهنــد، 
عرصــه  در  آمریــکایی 
بین‌المللــی از اغتشاشــات در 

ویــژه  بــه   ، دیگــر کشورهــای 
ایــران، حمایــت می‌کننــد و حتــی 

را  اقتصــادی  یــا  سیاســی  مداخلــه 
دوگانگــی،  ایــن  می‌کننــد.  توصیــه 

میــان  آشــکار  تضــادی 
گفتــار و عملکــرد 

آمریکا 

مینیاپولیس؛ قربانی سیاست سرکوب و خشونت

دست دولت، خون مردم

ایجــاد می‌کنــد و نشــان می‌دهــد ارزش‌هــایی کــه بــه 
صورت جهانــی تبلیــغ می‌شــوند، در عمــل انتخــابی و 
، نــه تنهــا  تابــع منافــع سیاســی هســتند. ایــن رفتــار
مشروعیــت آمریــکا را در عرصــه حــقوق بشــر زیــر 
ســؤال می‌بــرد، بلکــه افــکار عمومــی داخلــی و جهانــی 
را بــه انتقــاد و تردیــد نســبت بــه سیاســت‌های ایــن 

کشور سوق می‌دهد.

بحــران  یــک  از  بیــش  مینیاپولیــس  رویدادهــای 
ــن  ــتند. ای ــاده هس ــی س ــرخورد امنیت ــک ب ــا ی ــی ی محل
و  حــقوق  میــان  شــکاف  از  نمــادی  رخدادهــا 
آزادی‌هــای اساســی شــهروندان و قــدرت اجــرایی، 
عملکــرد  و  عدالــت  از  دفــاع  ادعــای  میــان  تضــاد 
واقعــی نهادهــای امنیتــی، و تناقــض سیاســت‌های 
می‌رونــد.  شــمار  بــه  آمریــکا  خارجــی  و  داخلــی 
تنهــا  نــه  فــدرال  مــأموران  ســرکوبگرانه  اقدامــات 
منجــر بــه آسیــب و کشــته شــدن 
شــهروندان شــده اســت، 
پیامدهــای  بلکــه 
و  روانــی 

اجتماعی 

دارد:  همــراه  بــه  جامعــه  بــرای  گســترده‌ای 
شــهروندان بــا تــرس از خشــونت مواجه‌انــد، جامعــه 
مدنــی تحــت فشــار قــرار گرفتــه و اعتمــاد عمومــی بــه 

نهادهای دولتی به شدت کاهش یافته است.
افــکار  شــده  موجــب  همچنیــن  وضعیــت  ایــن 
عمومــی و تحلیلگــران حــقوق بــشری، دولــت آمریــکا 
کننــد:  متهــم  دوگانــه  سیاســت‌های  اتخــاذ  بــه  را 
ســرکوب داخلــی، حمایــت خارجــی. چنیــن رویکــردی، 
پرسشــی جــدی دربــاره ســازوکارهای حــقوق بشــر و 
و  می‌کنــد  ح  مــطر متحــده  ایــالات  در  بیــان  آزادی 
و  آزادی  ادعــایی  ارزش‌هــای  کــه  می‌دهــد  نشــان 
اهــداف  تابــع  عدالــت، در عمــل می‌توانــد 

سیاسی و موقعیتی باشد. 

مینیاپولیس شاهد 
برخوردهای شدید 

مأموران فدرال با 
شهروندانی بوده که صرفاً 

از حقوق اساسی خود 
برای اعتراض و نظارت بر 
عملکرد دولت استفاده 

می‌کردند.

اقدامات سرکوبگرانه 
مأموران فدرال نه تنها 

منجر به آسیب و کشته 
شدن شهروندان شده 
است، بلکه پیامدهای 

روانی و اجتماعی 
گسترده‌ای برای جامعه به 
همراه دارد: شهروندان با 

ترس از خشونت 
مواجه‌اند، جامعه مدنی 
تحت فشار قرار گرفته و 

اعتماد عمومی به 
نهادهای دولتی به شدت 

کاهش یافته است.
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آغازی بر پایان نظام اقتصادی پترودلار در جهان با حمله به ونزوئلا

قمار ترامپ بر روی
یکا مشروعیت جهانی آمر

قدرتمندتریــن امپــراتوری تاریــخ، در گــرگ و میــش 
بامــداد، یــک رئیس‌جمــهورِِ مســتقر را ربــوده اســت. 
و رســانه‌های جریــان اصلــی آن را به‌عنــوان پیروزیِِ 
چیزی  همــان  ایــن  امــا  می‌گیرنــد.  جشــن  آزادی 
بــه شــما می‌گوینــد. عملیــات ونزوئلا  کــه  نیســت 
هیــچ ربطــی بــه دموکراســی نــدارد و همه‌چیــزش بــه 
نبــردِِ ناامیدانــه‌ی دلار بــرای بقــا مربــوط اســت. در 
حالــی کــه CNN از حــقوق بشــر و ترویــج دموکراســی 
حــرف می‌زنــد، داســتان واقعــی در ســایه‌های نظــام 
خ دادن اســت. نظــام پــترو- مالــی آمریــکا در حــال ر

دلار که برای
 پنجــاه ســال، هژمونــی آمریــکا را پشــتیبانی کــرده بــود 
در حــال فروپاشــی اســت و ونزوئلا کلیــدِِ نجــات آن یــا 
روایــت  دارد.  دســت  در  را  همیشــگی‌اش  دفــنِِ 
می‌رســد:  نظــر  بــه  حق‌به‌جانــب  و  نجیــب  غالــب، 
دیکتــاتوری بی‌رحــم مردمــش را ســرکوب می‌کنــد. 
دموکراســی  بازگردانــدن  بــرای  شــجاع  آمریــکای 
همــان  می‌شــود.  پیروز  آزادی  می‌کنــد.  مداخلــه 
ســناریویی کــه از عــراق تــا لیبــی و سوریــه اســتفاده 
یــک نقــص دارد: فــرض  آن ســناریو  امــا  کرده‌انــد. 

بگذاریــد  دارنــد.  بــاور  را  آن  هــنوز  مــردم  می‌کنــد 
 در کاراکاس چــه اتفاقــی افتــاد و چــرا 

ً
بگویــم واقعــاً

این بزرگ‌ترین قمارِِ
ایــن  اســت.  آمریــکا  مــدرن  خارجــی  سیاســت 
در  نشــد.  طراحــی  سیــا  یــا  پنتــاگون  در  عملیــات 
 
ً
وال‌اســتریت طراحــی شــد، زیــرا کســانی کــه واقعــاً
آمریــکا را اداره می‌کنند—بانک‌هــا، نهادهــای مالــی، 
پرتــگاه  لبــه‌ی  بــه  بدهی—ماه‌هاســت  دارنــدگان 
خیــره شــده‌اند. واقعیــتِِ ریاضــیِِ بدهــیِِ آمریــکا بــه 
نقطــه‌ی شکســت رسیــده، جــایی کــه راه‌حل‌هــای 
ســنتی دیگــر کار نمی‌کننــد. حقیقــتِِ بی‌رحمانــه ایــن 
اســت: آمریــکا امســال فقــط بــرای ادامــه‌ی کارکــردِِ 
ــلیون.  ــلیون دلار وام بگیــرد. ســه تری خــود بایــد ۳ تری

این
از  بسیــاری  کلِِ  داخلــیِِ  ناخالــص  تولیــد  از  بیــش 
کشورهاســت. و خریــداران ســنتی آن—ژاپــن، اروپــا، 
حتــی بانک‌هــای آمریکایی—یــا ورشکســته‌اند، یــا 
می‌فروشــند  را  آمریــکا  بدهــیِِ  فعالانــه  یــا   ، گرفتــار
ــی  ــر از بده ــران عمیق‌ت ــا بح ــد. ام ــه بخرن ــای اینک به‌ج
اســت. ایــن بحــران بــه قلــبِِ چیزی برمی‌گــردد کــه 
مســلطِِ  قــدرتِِ  بــه  دهــه  هشــت  بــرای  را  آمریــکا 
. از ســال  جهانــی تبدیــل کــرده اســت: نظــام پــترودلار
از اســتاندارد طلا  را  آمریــکا  ۱۹۷۱، وقتــی نیکــسون 
ج کــرد، دلار بــه یــک چیــز متکــی بــوده اســت:  خــار
توافــق جهانــی کــه نفــت بایــد بــا دلار خریــداری شــود. 

هر کشوری که
انرژی می‌خواهــد بایــد دلار نگــه دارد. هــر معاملــه‌ی 
نفتــی، ســلطه‌ی دلار را تغذیــه می‌کنــد. ایــن زیباتریــن 
ترتیبــاتِِ امپریالیســتیِِ تاریــخ بــوده اســت. ونزوئلا 
ایــن ترتیــب قابــل شکســتن  کــه  کــرد  تــازه ثابــت 
اســت. در پنــج ســال گذشــته، در حالــی کــه آمریــکا 
ــا  ــد ونزوئلا را ب ــرد و می‌کوشی ــال می‌ک ــا را اعم تحریم‌ه
گرســنگی بــه تســلیم بکشــاند، اتفاقــی بی‌ســابقه در 
نفــت  همچنــان  ونزوئلا  بــود.  دادن  خ  ر حــال 
آن را بــا یــوان  . چیــن  می‌فروخــت، امــا نــه بــه دلار
خریــد. هنــد بــا روپیــه خریــد. حتــی برخــی معــاملات بــا 

رمزارز USDT انجام شد. تحریم‌ها
ونزوئلا را فرو نریختنــد. آن‌هــا نخســتین بــازار نفــتِِ 
پســا‌دلاریِِ جهــان را ایجــاد کردنــد و وقتــی کارآمــدیِِ 
آن بــازار اثبــات شــد، سیــل گشــوده شــد. روسیــه 
فروش نفــت بــه روبــل و یــوان را آغــاز کــرد. ایــران 

عربســتان  داد.  گســترش  را  ‌دلاری  غیــر معــاملات 
ســعودی پذیــرش یــوان را بــرای خریــد نفــتِِ چیــن 
ــده  ــش کشی ــه چال ــط ب ــترو-دلار فق ــام پ ــرد. نظ ــاز ک آغ
نمی‌شــد؛ بــه‌طور نظام‌منــد در حــال جایگزیــن شــدن 
 جــذاب 

ً
بــود. اکــنون، اینجاســت کــه داســتان واقعــاً

می‌شــود. زیرســاختِِ خــودِِ آمریــکا بــرای همــان نظــام 
قدیمــی طراحــی شــده بــود. پالایشــگاه‌های عظیــمِِ 
انرژیِِ  فــرآوری  فارس—قلــبِِ  خلیــج  ســاحلِِ 
آمریکا—پنجــاه ســال پیــش بــرای پالایــشِِ نفــتِِ 
ســنگین و تــرش ســاخته شــدند؛ همــان نوعــی کــه از 
ونزوئلا می‌آیــد. نفــت شِِیــلِِ آمریــکا ســبک و شیریــن 
نفــتِِ  بــدون  متفــاوت.  کاملاً  شیمــی  بــا  اســت، 
ســنگین از جاهــایی مثــل ونزوئلا، ایــن پالایشــگاه‌ها 
نمی‌تواننــد دیزلِِ کافــی تولیــد کننــد. و بــدون دیزل، 
کل زنجیــره‌ی تأمیــنِِ آمریــکا از حرکــت می‌ایســتد. 
بنابرایــن، در حالــی کــه سیاســتمدارانِِ واشــنگتن 
می‌زدنــد،  لاف  رژیــم  تغییــر  و  تحریم‌هــا  دربــاره‌ی 
هشــدار  می‌فهمنــد  را  اقتصــاد   

ً
واقعــاً کــه  کســانی 

نابــود  را  خودمــان  انرژیِِ  امنیــت  کــه  می‌دادنــد 
می‌کنیــم. بــرای اثبــات یــک نکتــه‌ی سیاســی، بحــران 
مالــی و بحــران انرژی در یــک طوفــانِِ کامــل بــه هــم 
رسیدنــد. آمریــکا بــرای راه‌انــدازی پالایشــگاه‌هایش 
ــاد گرفتــه  بــه نفــتِِ ونزوئلا نیــاز داشــت. امــا ونزوئلا ی
بفروشــد.  دلار  از  اســتفاده  بــدون  را  نفــت  بــود 
ــد،  ــو درآورن ــه زان ــود ونزوئلا را ب ــرار ب ــه ق ــایی ک تحریم‌ه
در عــوض بــه آن آموختنــد چگونــه بیرون از نظــام 

ایــن  شــود.  شــکوفا  و  بمانــد  زنــده  آمریــکا  مالــیِِ 
سیاســت‌گذارانِِ  بــرای  ناممکنــی  وضعیــتِِ 
نمی‌توانســتند  آن‌هــا  کــرد.  ایجــاد  آمریــکایی 
تحریم‌هــا را لغــو کننــد بــدون اینکــه بــه شکســت 
امــا  برســند.  نظــر  بــه  ضعیــف  و  کــرده  اعتــراف 
نمی‌توانســتند تحریم‌هــا را حفــظ کننــد بــدون اینکــه 
به‌تدریــج اقتصــادِِ خودشــان را خفــه کننــد. در همیــن 
و  اقتصــاد  شــد  گرفتــه  تصمیــم  کــه  بــود  نقطــه 
دیپلماســی به‌کلــی کنــار گذاشــته شــود و بــه چیزی 
زور  اســت:  بهتریــن  آن  در  آمریــکا  کــه  بازگردنــد 

نظامی.
عملیــات در کاراکاس یــک انتخــابِِ سیاســتی نبــود. 
یــک اقــدامِِ از ســرِِ اســتیصال از سوی نظامــی بــود کــه 
نتوانــی  وقتــی  اســت.  پایــان  بــه  رو  گزینه‌هایــش 
دیپلماتیــک  نتوانــی  و  کنــی  رقابــت  اقتصــادی 
متقاعــد کنــی، از خشــونت اســتفاده می‌کنــی. ایــن 
آخریــن پنــاهِِ یــک امپــراتوریِِ رو بــه افول اســت. امــا 
استراتژیســت‌های  بــرای  تحلیــل  کــه  اینجاســت 
 هولنــاک می‌شــود. ایــن عملیــات 

ً
آمریــکایی واقعــاً

شــاید یــک مشــکلِِ تاکتیکــی را حــل کــرده باشــد، امــا 
بــه  اســت.  کــرده  خلــق  راهبــردی  فاجعــه‌ی  یــک 
زمان‌بنــدی فکــر کنیــد. چــرا حــالا؟ چــرا نــه در اوجِِ 
بحــران ونزوئلا در ۲۰۱۹؟ چــرا نــه وقتــی قیمــت نفت در 
کــف بــود؟ پاســخ در هم‌گــراییِِ بحران‌هــایی نهفتــه 
هــم  و  ضروری  هــم  را  عملیــات  ایــن  کــه  اســت 
فاجعه‌بــار کــرد. نخســت، واقعیــتِِ ســقفِِ بدهــی. 
نیازهــای اســتقراضیِِ آمریــکا بــه ســطوحی رسیــده کــه 
نظــر  بــه  علمی-تخیلــی  پیــش  دهــه  یــک  فقــط 
می‌رسیــد. ناممکــن بــودنِِ ریاضــیِِ ایــن وضعیــت، 
آمریــکایی را بــه اقدامــاتِِ هرچــه  سیاســت‌گذارانِِ 
بحــران  دوم،  اســت.  واداشــته  ناامیدانه‌تــر 
اســت.  بحرانــی رسیــده  نقطــه‌ی  بــه  پالایشــگاه‌ها 
مرزِِ  در  فــارس  خلیــج  ســاحلِِ  پالایشــگاه‌های 
محدودیت‌هــای ظرفیت‌شــان کار می‌کننــد. بــدون 
نمی‌تواننــد   

ً
واقعــاً آن‌هــا  ونزوئلا،  ســنگینِِ  نفــتِِ 

دیزلِِ کافــی بــرای حفــظ زنجیره‌هــای تأمیــنِِ آمریــکا 
نیســت.  آینــده  مشــکلِِ  یــک  ایــن  کننــد.  تولیــد 
همــه  از  و  ســوم،  اســت.  جریــان  در  حــالا  همیــن 
، نظام‌هــای جایگزیــن بــه بــلوغ رسیده‌انــد.  مهم‌تــر
وقتــی ونزوئلا فروش نفــت بــه یــوان را آغــاز کــرد، یــک 
، مدلــی اثبات‌شــده اســت کــه  آزمایــش بــود. امروز

آن  پیاده‌ســازی  و  مطالعــه  حــال  در  کــشور  ده‌هــا 
هســتند. امــا پرســشِِ حیاتــی کــه واشــنگتن پاســخی 
برایــش نــدارد ایــن اســت: بعــدش چــه می‌شــود؟ 
آن‌هــا مــادورو را دســتگیر کرده‌انــد، امــا نفــتِِ ونزوئلا 
را نگرفته‌انــد. حمایــتِِ بین‌المللــیِِ از دســت‌رفته را 
بازســازی نکرده‌انــد. مشــکلِِ بنیــادی‌ای را کــه ایــن 
ــر  ــان دیگ ــد. جه ــل نکرده‌ان ــود آورد ح ــران را به‌وج بح
نیــاز  آمریــکا  اجــازه‌ی  بــه  کســب‌وکار  انجــامِِ  بــرای 
نــدارد. چیــن و روسیــه طــی ۲۰ ســال و بــا میلیاردهــا 
دلار ســرمایه‌گذاری، ونزوئلا را بــه دژی تبدیــل کردنــد 

جان مرشایمر، نظریه پرداز سیاسی، در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی
به تشریح اقدامات ترامپ پرداخته است

از سال ۱۹۷۱، وقتی 
نیکسون آمریکا را از 

ج کرد،  استاندارد طلا خار
دلار به یک چیز متکی 

بوده است: توافق جهانی 
که نفت باید با دلار 
خریداری شود. هر 
کشوری که انرژی 

می‌خواهد باید دلار نگه 
دارد. هر معامله‌ی نفتی، 

سلطه‌ی دلار را تغذیه 
می‌کند. این زیباترین 
ترتیباتِِ امپریالیستیِِ 

تاریخ بوده است.

روسیه منابع عظیمِِ انرژی 
را کنترل می‌کند که اروپا 

به‌شدت به آن‌ها نیاز دارد. 
ایران بر مسیرهای حیاتیِِ 

کشتیرانی نشسته که 
تجارتِِ جهانی به آن‌ها 

وابسته است. هیچ‌یک از 
این کشورها منفعلانه 
نخواهند پذیرفت که 

آمریکا بتواند صرفاً 
رهبرانی را که با مطالباتِِ 

واشنگتن همراهی 
نمی‌کنند برباید. عملیات 
ونزوئلا شاید یک مشکل 

را حذف کرده باشد، اما 
دوازده مشکلِِ جدید 
خلق کرده است. این 

عملیات به جهان ثابت 
کرد ابزارهای مالی و 

اقتصادیِِ آمریکا کاراییِِ 
خود را از دست داده‌اند و 
آن را وادار کرده‌اند به زورِِ 

نظامیِِ خام تکیه کند. این 
نشانه‌ی قدرت نیست. 

نشانه‌ی شکستِِ 
سیستمی است.

عملیات در کاراکاس یک 
انتخابِِ سیاستی نبود. 

یک اقدامِِ از سرِِ 
استیصال از سوی نظامی 
بود که گزینه‌هایش رو به 
پایان است. وقتی نتوانی 

اقتصادی رقابت کنی و 
نتوانی دیپلماتیک 

متقاعد کنی، از خشونت 
استفاده می‌کنی. این 

آخرین پناهِِ یک امپراتوریِِ 
رو به افول است.
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کــه بتوانــد فشــارِِ آمریــکا را تــاب بیــاورد. ســامانه‌های 
یکپارچــه‌ی پدافنــد هــوایی ســاختند، تســلیحاتِِ 
همــه،  از  مهم‌تــر  و  کردنــد  تأمیــن  پیشــرفته 
شــبکه‌های مالــیِِ جایگزینــی ایجــاد کردنــد کــه به‌طــور 
کامــل از کنــترلِِ آمریــکا عبــور می‌کــرد. دســتگیریِِ 
خنثــی  را  زیرســاختی  توســعه‌ی  ســال   ۲۰ مــادورو 
را به‌طــور جــادویی احیــا  پــترودلار  نمی‌کنــد. نظــام 
مشــکلاتِِ  یــا  آمریــکا  بدهــیِِ  بحــرانِِ  نمی‌کنــد. 
پالایشــگاهیِِ آن را حــل نمی‌کنــد. کاری کــه می‌کنــد 
ایــن اســت کــه بــه همــه‌ی کشــورهای جهــان پیــام 
می‌دهــد آمریــکا وقتــی فشــارِِ اقتصــادی شکســت 
می‌خــورد، حاضــر اســت ســرانِِ کشــورها را بربایــد. و 
ایــن پیــام شــاید خطرناک‌تریــن خطــای محاســباتی 
زیــرا  باشــد.  آمریــکا  مــدرنِِ  خارجــیِِ  سیاســت  در 
جهانــی کــه در ۱۹۸۹ وجــود داشــت—وقتی آمریــکا 
می‌توانســت بــه پانامــا حملــه کنــد و بــا پیامدهــای 
انــدک مواجــه شــود—دیگر وجــود نــدارد. جهــانِِ 
مالــیِِ  نظام‌هــای  قــدرت،  مرکــزِِ  چندیــن  امروز 
در  تلافــی  تــوانِِ  کــه  دارد  کشــورهایی  و  جایگزیــن 
قالب‌هــایی غیــر از جنــگِِ متعــارف را دارنــد. چیــن 
بیــش از یــک تریلیــون دلار بدهــیِِ آمریــکا را در اختیــار 
دارد. روسیــه منابــع عظیــمِِ انرژی را کنــترل می‌کنــد که 
بــر  ایــران  دارد.  نیــاز  آن‌هــا  بــه  به‌شــدت  اروپــا 
مسیرهــای حیاتــیِِ کشــتیرانی نشســته کــه تجــارتِِ 
جهانــی بــه آن‌هــا وابســته اســت. هیچ‌یــک از ایــن 
کشــورها منفعلانــه نخواهنــد پذیرفــت کــه آمریــکا 
بتوانــد صــرفاً رهبرانــی را کــه بــا مطالبــاتِِ واشــنگتن 
همراهــی نمی‌کننــد بربایــد. عملیــات ونزوئلا شــاید 
دوازده  امــا  باشــد،  کــرده  حــذف  را  مشــکل  یــک 
مشــکلِِ جدیــد خلــق کــرده اســت. ایــن عملیــات بــه 
جهــان ثابــت کــرد ابزارهــای مالــی و اقتصــادیِِ آمریــکا 
کاراییِِ خــود را از دســت داده‌انــد و آن را وادار کرده‌انــد 
بــه زورِِ نظامــیِِ خــام تکیــه کنــد. ایــن نشــانه‌ی قــدرت 
ــا  ــت. ام ــتمی اس ــتِِ سیس ــانه‌ی شکس ــت. نش نیس
بــرای  ایــن  کــه  کنیــم  بررســی  عمیق‌تــر  بیاییــد 
معمــاریِِ مالــیِِ جهانــی چــه معنــایی دارد. ســامانه‌ی 
ســوئیفت کــه تراکنش‌هــای بین‌المللــی را پــردازش 
می‌کنــد، دهه‌هــا ســتونِِ فقــراتِِ کنــترلِِ مالــیِِ آمریــکا 
قطــع  ســوئیفت  از  کــه  کشــورهایی  اســت.  بــوده 
می‌شــدند عــملاً از تجــارتِِ جهانــی حــذف می‌شــدند. 
تحریم‌هــای ونزوئلا آن را واداشــت راه‌هــای دورزدن 
بســازد: ســامانه‌های پرداخــتِِ چینــی، شــبکه‌های 
ترتیبــاتِِ  و  رمــزارزی  تراکنش‌هــای  روســی،  مالــیِِ 
تهــاتریِِ مســتقیم. آنچــه به‌عنــوان ســازوکارهای بقــا 
بــه زیرســاختِِ مالــیِِ مــوازی‌ای تکامــل  آغــاز شــد، 
عبــور  آمریــکا  کنــترلِِ  از  کامــل  به‌طــور  کــه  یافــت 

ــادورو از  ــنِِ م ــا رفت ــاخت ب ــن زیرس ــد. ای می‌کن
بیــن نمــی‌رود. تحت ســخت‌ترین 

شــرایط آزمــون شــده و 

کارآمــدی‌اش ثابــت شــده اســت. کشــورهایی کــه 
بقــای ونزوئلا زیــر فشــارِِ حــداکثری را دیدنــد، اکنــون 
کــه  ایــران  می‌کننــد.  مطالعــه  را  تکنیک‌هــا  همــان 
دهه‌هاســت تحــت تحریــم اســت، بی‌سروصــدا در 
اســت.  بــوده  مشــابه  ســامانه‌های  ســاختِِ  حــال 
ــت،  ــه اس ــود مواج ــادیِِ خ ــگِِ اقتص ــا جن ــه ب ــه ک روسی
را  جایگزیــن  پرداخــتِِ  ســازوکارهای  توســعه‌ی 
شــتاب داده اســت. حتــی متحــدانِِ آمریــکا ماننــد 
‌دلاری بــرای خریــد  ترکیــه و هنــد نیــز بــا معــاملاتِِ غیــر
حــال  در  مالــی  جهــانِِ  کرده‌انــد.  آزمایــش  انرژی 
تکه‌تکــه شــدن اســت و عملیــات ونزوئلا بــا اثبــاتِِ 
هــر  بــرای  قدیمــی  نظــامِِ  بــودنِِ  غیرقابل‌اعتمــاد 
کشــوری کــه ممکــن اســت روزی بــا نارضایتــیِِ آمریــکا 
مواجــه شــود، ایــن تکه‌تکــه شــدن را شــتاب داد. 
اکنــون، ایــن اثــرِِ دومینــویی اســت کــه تحلیلگــرانِِ 
اگــر  می‌کننــد.  زمزمــه  دربــاره‌اش  خلــوت  در  مالــی 
نظــام پــترو-دلار بــه فرســایش ادامــه دهــد، آمریــکا بــا 
بحرانــی تورمــی مواجــه می‌شــود کــه دهــه‌ی ۱۹۷۰ را بــه 
زحمتــی کوچــک شــبیه می‌کنــد. وقتــی کشــورها برای 
لازم  باشــند،  نداشــته  نیــاز  دلار  بــه  نفــت  خریــد 
وقتــی  دارنــد.  نگــه  ذخایرشــان  در  دلار  نیســت 
ع بــه فروشِِ ذخایــرِِ  بانک‌هــای مــرکزیِِ جهــان شرو
دلاری کننــد، ارزشِِ دلار ســقوط می‌کنــد. وقتــی دلار 
می‌کنــد  وارد  آمریــکا  کــه  چیزی  هــر  کنــد،  ســقوط 
به‌طــور آشــکاری گران‌تــر می‌شــود: انرژی، کالاهــای 
صنعتــی، الکترونیــک، غــذا. هــر چیزی کــه آمریــکا طی 
پنجــاه ســال گذشــته برون‌ســپاری کــرده، ناگهــان دو، 
ســه، چهــار برابــر گران‌تــر خواهــد شــد. ســطحِِ زندگــیِِ 
مــدرن  تاریــخِِ  در  افــت  شــدیدترین  بــا  آمریــکایی 
بــود،  خطــر  در  ونزوئلا  در  آنچــه  می‌شــود.  مواجــه 
بنیــانِِ  بلکــه  نبــود،  بشــر  حقــوق  یــا  دموکراســی 
ریاضــیِِ رفــاهِِ آمریــکایی بــود. وقتــی امپراتوری‌هــا برای 
ــرانِِ  ــودنِِ رهب ــه رب ع ب ــادی شرو ــکلاتِِ اقتص ــلِِ مش ح
خارجــی می‌کننــد، قدرت‌نمــایی نمی‌کننــد؛ نشــان 
می‌دهنــد کــه همــه‌ی گزینه‌هــای دیگرشــان تمــام 
خ داد را  شــده اســت. معیــارِِ واقعــیِِ آنچــه در ونزوئلا ر
نــه در جشــن‌های شــبانه آمریــکایی می‌یابیــد و نــه در 
کارهــای صبح‌هــای ونزوئلا. آن را در واکنــشِِ چیــن، 

روسیــه و ایــران بــه واقعیــتِِ جدیــدی خواهیــد 
اســت  حاضــر  آمریــکا  کــه  یافــت 

ــی‌اش  ــعِِ حیات ــی مناف وقت

تهدیــد می‌شــود، هــر تظاهــر بــه حقــوق بین‌الملــل را 
کنار بگذارد.

 نظــام پــترو-دلار بــر اعتمــاد بنــا شــده بــود: اعتمــاد بــه 
بــه  می‌کنــد،  بــازی  قواعــدی  طبــق  آمریــکا  اینکــه 
توافق‌هــایی پایبنــد می‌مانــد و بــه مرزهــایی احتــرام 
می‌گــذارد. عملیــات ونزوئلا ایــن اعتمــاد را به‌طــور 
برگشــت‌ناپذیر در هــم شکســت. آنچــه بعــد می‌آیــد 
شــتاب  بــود.  نخواهــد  آمریــکا  ســلطه‌ی  بازگشــتِِ 
آمریــکا  کــه  بــود  خواهــد  همــه‌چیزی  گرفتــنِِ 
را بگیــرد: ایجــادِِ نظام‌هــای  می‌خواســت جلویــش 
و  ضد‌آمریــکایی،  ائتلاف‌هــای  تقویــتِِ  جایگزیــن، 
 ۱۹۹۱ از  کــه  تک‌قطبــی‌ای  نظــمِِ  نهــاییِِ  فروپاشــیِِ 
بیاییــد  اســت.  کــرده  تعریــف  را  جهانــی  سیاســتِِ 
از قدرت‌هــای بزرگ  کــه  را  واکنش‌هــای مشــخصی 
چیــن  واکنــشِِ  کنیــم.  بررســی  مــی‌رود  انتظــار 
صدهــا  پکــن  بــود.  خواهــد  راهبــردی  و  اقتصــادی 
میلیــارد دلار در ســامانه‌های پرداخــتِِ جایگزیــن، 
مسیرهــای  و  جایگزیــن  انرژیِِ  زیرســاخت‌های 
تجــاریِِ جایگزیــن ســرمایه‌گذاری کــرده اســت، دقیــقاً 
بــرای کاهــشِِ وابســتگی بــه نظام‌هــای آمریــکایی. 
عملیــات ونزوئلا هــر یــک از آن ســرمایه‌گذاری‌ها را 
بــه  دادن  شــتاب  بــرای  توجیهــی  و  می‌کنــد  تأییــد 
همــه‌ی آن‌هــا فراهــم مــی‌آورد. انتظــار داشــته باشیــد 
کنــد،  تسریــع  را  یــوان  بین‌المللی‌ســازیِِ  چیــن 
مــرکزی  بانــک  دیجیتــالِِ  ارز  آزمایشــیِِ  برنامه‌هــای 
)CBDC( را گســترش دهــد و شــرایط جــذاب‌تری بــه 
کشــورهایی پیشــنهاد کنــد کــه حاضرنــد بیرون از 
نظــامِِ دلاری تجــارت کننــد. پیــام روشــن خواهــد بــود: 
اگــر می‌خواهیــد از سرنوشــتِِ ونزوئلا اجتنــاب کنیــد، 
بایــد وابســتگی‌تان بــه زیرســاختِِ مالــیِِ آمریــکا را 
مســتقیم‌تر  روسیــه  واکنــشِِ  دهیــد.  کاهــش 

خواهــد بــود. مســکو پیشــاپیش ثابــت کــرده 
کــه می‌توانــد زیــر تحریــمِِ حــداکثری 

و  کنــد  فعالیــت  هــم 

صــادراتِِ انرژی را حفــظ کنــد. عملیــات ونزوئلا نشــان 
می‌دهــد حتــی همراهــی بــا مطالبــاتِِ آمریــکا نیــز هیچ 
تضمینــی بــرای امنیــت نیســت. ایــن هــر انگیــزه‌ای 
بــرای ســازش بــا غــرب را از بیــن می‌بــرد و هــر توجیهــی 
کشــورهای  دیگــر  بــا  مشــارکت  گســترشِِ  بــرای 
تحریم‌شــده فراهــم می‌کنــد. ایــران بــا فوری‌تریــن 
آن  ریســک مواجــه اســت و احتمــالاً متناســب بــا 
پاســخ خواهــد داد. تهــران دهه‌هــا تحریــم را پشــت 
حتــی  رفتــاری  زیــر  ونزوئلا  بقــای  و  گذاشــته  ســر 
ســخت‌تر را دیــده اســت. درسِِ ونزوئلا ایــن نیســت 
کــه  اســت  ایــن  اســت؛  بیهــوده  مقاومــت  کــه 
مقاومــت ممکــن اســت، امــا فقــط بــا ائتلاف‌هــا و 
زیرســاختِِ درســت. امــا واکنشــی کــه بایــد بیــش از 
همــه استراتژیســت‌های آمریــکایی را نگــران کنــد، 
واکنــشِِ بی‌طرف‌هاســت. کشــورهایی کــه بــه هیــچ 
بلــوکِِ قــدرتِِ بزرگــی همســو نیســتند، امــا تاکنــون بــا 
کار  آمریــکا  ســلطه‌ی  تحــت  نظام‌هــای  در  رضایــت 
کرده‌انــد، اکنــون آن انتخــاب را زیــر ســؤال می‌برنــد. 
هنــد، ترکیــه، برزیــل، انــدونزی، عربســتان ســعودی 
ایــن کشــورها عملیــات ونزوئلا را دیده‌انــد و دربــاره‌ی 
بــه  آمریــکایی  شــراکت‌های  بــودنِِ  قابل‌اعتمــاد 
نتایــجِِ خــود رسیده‌انــد. آن‌هــا فــوراً بــه ائتلاف‌هــای 
بی‌سروصــدا  امــا  نمی‌پیوندنــد،  ضد‌آمریــکایی 
و  می‌کننــد  ع  متنــو را  گزینه‌هایشــان 
ایــن  می‌دهنــد.  کاهــش  را  آسیب‌پذیری‌هایشــان 
رفتــارِِ پوششــی وقتــی در ده‌هــا کشــور تکثیــر شــود، 
نمایانگــرِِ تــغییری بنیادیــن در تــوازنِِ قــدرتِِ جهانــی 
اســت. نــه آن‌قــدر نمایشــی کــه بحــران ایجــاد کنــد، 
امــا آن‌قــدر پیوســته کــه نفــوذِِ آمریــکا را در گــذرِِ زمــان 
فرســایش دهــد. عملیــات در کاراکاس آغــازِِ عظمــت 
آمریــکا نبــود بلکــه پایــانِِ مشروعیــتِِ آمریــکا بــود. و 
کــه هیــچ مقــدار نفــتِِ ونزوئلا  ایــن بهــایی اســت 

هرگــز نمی‌توانــد جبرانــش کنــد. واقعیــتِِ 
ریاضــی بی‌رحــم اســت. آمریــکا 

نمی‌توانــد هم‌زمــان تعهــداتِِ نظامــیِِ جهانــی را حفــظ 
کنــد، بدهی‌هــای عظیــم را خدمت‌رســانی کنــد و بــا 
کشــورهایی رقابــت کنــد کــه هزینه‌هــای پایین‌تــر و 
انعطاف‌پــذیریِِ بیشــتری دارنــد. چیزی بایــد قربانــی 
شــود. و عملیــات ونزوئلا نشــان می‌دهــد واشــنگتن 
را  بلندمــدت  راهبــردیِِ  موقعیــتِِ  گرفتــه  تصمیــم 
قربانــی  کوتاه‌مــدت  تاکتیکــیِِ  دســتاوردهای  بــرای 
فرو  امپراتوری‌هــا  همین‌گونــه  دقیــقاً  کنــد. 
می‌پاشــند: نــه بــا شکســت‌های نظامــیِِ نمایشــی، 
بلکــه بــا رشــته‌ای از تصمیم‌هــای هرچــه ناامیدانه‌تــر 
هم‌زمــان  و  می‌کننــد  حــل  را  فــوری  مشــکلاتِِ  کــه 
بلندمــدت  در  بزرگ‌تری  آسیب‌پذیری‌هــای 
و  یــادگیری  تماشــا،  حــال  در  جهــان  می‌آفریننــد. 
بــه  آمریــکا  مصونیــتِِ  عصــرِِ  اســت.  شــدن  آمــاده 
پایــان رسیــده اســت. و آنچــه جایگزینــش می‌شــود، 
چــه  بــا  قدرت‌هــا  دیگــر  کــه  دارد  بســتگی  ایــن  بــه 
ســرعتی می‌تواننــد نظام‌هــایی بســازند کــه بــه تأییــد 
یــا زیرســاختِِ آمریــکا وابســته نباشــد. هــر تراکنشــی 
کــه ســوئیفت را دور بزنــد، هــر معاملــه‌ی انرژی کــه بــا 
یــوان انجــام شــود، هــر مشــارکتی کــه حضــورِِ آمریــکا 
جهانــی  ســوی  بــه  کوچــک  گامــی  بگــذارد،  کنــار  را 
پســا‌آمریکایی اســت. عملیــات ونزوئلا میلیون‌هــا 
تصمیم‌گیرنــده در سراســر جهــان را متقاعــد کــرد کــه 
سیاســتِِ  فقــط  جایگزین‌هــا  آن  ســاختن� 
ــن  ــت. ای ــا ضروری اس ــرای بق ــت؛ ب ــمندانه نیس هوش
ایــن همــان  داســتانِِ واقعــیِِ پشــتِِ تیترهاســت. 
چیزی اســت کــه واقــعاً در ونزوئلا در خطــر اســت. و 
قدرتمندتریــن  کــه  اســت  دلیلــی  همــان  ایــن 
بــه  اســت  ممکــن  آمریــکا  اخیــرِِ  نظامــیِِ  عملیــاتِِ 
فاجعه‌بارتریــن تصمیــمِِ راهبــردی از زمــانِِ حملــه بــه 
عــراق تبدیــل شــود. امپراتــوری بــا نمایــشِِ قــدرت، 
ضعــفِِ خــود را عیــان کــرد. و در بــازیِِ قــدرتِِ جهانــی، 
می‌تــوان  یک‌بــار  فقــط  کــه  اســت  اشــتباهی  ایــن 
در  داســتان  ایــن  بعــدیِِ  فصــلِِ  شــد.  مرتکــب 
در  شــد.  نخواهــد  نوشــته  واشــنگتن  یــا  کاراکاس 
پکــن، مســکو و تهــران نوشــته خواهــد شــد، آن‌گاه 
می‌خواهنــد  ســرعتی  چــه  بــا  بگیرنــد  تصمیــم  کــه 
عملیــات  آورنــد.  وجــود  بــه  را  پســا‌دلاری  جهــانِِ 

ــا  ــا داد ت ــه آن‌ه ــهِِ لازم را ب ــه‌ی توجی ونزوئلا هم
هرچه سریع‌تر حرکت کنند.
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موفقیتِِ ساختگی؛ اقتصاد نئولیبرال چگونه برنده می�سازد؟

غ موفقیت؛ راز کثیف سرمایه‌داری درو

این متــن در حکــم اعتراف‌نامــه‌ای اســت از زبــان فردی 
معرفــی  موفــق«  »ســرمایه‌دارِِ  را  خــود  ســال‌ها  کــه 
بــا  دهــه  ســه  طول  در  کــه  کســی  اســت؛  می‌کــرده 
تأسیــس شــرکت‌های متعــدد، میلیاردهــا دلار ارزش 
در بــازار آفریــده، امــا اکــنون پــرده را کنــار می‌زنــد و از 
حقیقتــی دیگــر ســخن می‌گویــد. او اعتــراف می‌کنــد کــه 
کامیــابی‌اش بیــش از آن‌کــه حاصــل نــبوغ فــردی یــا کارِِ 
در  مســلط  روایتــی  محــصولِِ  باشــد،  طاقت‌فرســا 
چگونــه  می‌دهــد  نشــان  او  اســت.  بــوده  اقتصــاد 
اقتصــاد نئولیبــرال، بــا تکیــه بــر چنــد فــرض ســاده و 
ــاتِِ بیشــتر، مقررات‌گــذاری و افزایــش  جهــت‌دار، مالی
دســتمزد را به‌مثابه »فاجعه« تصویر کــرده و در نهایت 
بــه تعمیــق شــکاف ثروت و فرســایش تدریجــی زندگــی 
 
ً
طبقــه متوســط انجامیــده اســت. ایــن گفتــار، صرفــاً
نقــد گذشــته نیســت، بلکــه دعوتــی اســت بــه سوی 
رقابــت  به‌جــای  کــه  اقتصــادی  نــو«؛  »اقتصــادی 
و  می‌نشــاند  مرکــز  در  را  همــکاری  افســارگسیخته، 
قواعــد بــازی را نــه امری تحمیلــی، بلکه انتخــابی جمعی 
بازنویســیِِ  پیــشِِ‌رو،  نوشــته  می‌دانــد.  عمومــی  و 
ســرمایه‌داران  از  هانوئــر،  نیــک  ســخنرانی 
تلویزیونــی  برنامه‌هــای  از  یکــی  در  شناخته‌شــده، 

است.

مــن یــک ســرمایه‌دارم و پــس از یــک دوره ۳۰ ســاله 
فعالیــت در نظــام ســرمایه‌داری کــه ده‌هــا شــرکت را در 
بــر گرفــت و ده‌هــا میلیــارد دلار ارزش بــازار ایجــاد کــرد، 
مــن نــه تنهــا در بیــن یــک درصــد ثروتمندتریــن افــراد 
کــه در رده ۰.۰۱ درصــد بــالای درآمــدی قــرار دارم. امروز 
آمــده‌ام تــا رازهــای موفقیــت خودمــان را بــه اشــتراک 
بگــذارم چــرا کــه ســرمایه‌داران ثروتمنــدی مثــل مــن 
هرگــز تــا ایــن حــد ثروتمنــد نبوده‌انــد. پــس ســوال ایــن 
اســت: مــا چــطور ایــن کار را می‌کنیــم؟ چــطور هــر ســال 
تصاحــب  را  اقتصــادی  کیــک  از  بیشــتری  ســهم 
می‌کنیــم؟ آیــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه آدم‌هــای پولــدار 
از ۳۰ ســال پیــش باهوش‌تــر شــده‌اند؟ آیــا بــه ایــن 
خاطــر اســت کــه ســخت‌تر از گذشــته کار می‌کنیــم؟ 
قدبلندتــر و خوش‌قیافه‌تــر شــده‌ایم؟ افســوس کــه 

نــه! همــه چیــز بــه یــک نکتــه خلاصــه می‌شــود: علــم 
اقتصــاد. چــرا کــه راز کثیــف اینجاســت! دوره‌ای بــود کــه 
حرفــه اقتصــاد در جهت منافــع عمومــی عمــل می‌کرد، 
امــا در عصــر نئولیبــرال آنهــا فقــط بــرای شــرکت‌های 
بزرگ و میلیاردرهــا کار می‌کنند و این مشــکل کوچکی 
سیاســت‌های  می‌توانســتیم  مــا  می‌کنــد.  ایجــاد 
اقتصــادی‌ای را تصویــب کنیــم کــه مالیــات ثروتمنــدان 
را افزایــش دهــد، شــرکت‌های قدرتمنــد را کنــترل کنــد 
یــا دســتمزد کارگــران را بــالا ببــرد. قــبلاً ایــن کارهــا را 
هشــدار  نئولیبــرال  اقتصاددانــان  امــا  کرده‌ایــم. 
می‌دادنــد کــه همــه ایــن سیاســت‌ها یــک اشــتباه 
مالیــات  افزایــش  کــه  چــرا  بــود،  خواهــد  فاجعه‌بــار 
همیشــه رشــد اقتصــادی را از بیــن می‌بــرد و هــر شــکل 
افزایــش  و  اســت  ناکارآمــد  دولتــی  مــقررات  از 
دســتمزدها همیشــه مشــاغل را نابــود می‌کنــد. خــب 
در نتیجــه‌ی ایــن تفکــر در طول ۳۰ ســال گذشــته، فقــط 
در ایــالات متحــده ثروت یــک درصــد بــالایی ۲۱ تریــلیون 
دلار افزایــش یافتــه در حالــی کــه ۵۰ درصــد پایینــی ۹۰۰ 
نابــرابری  از  الــگویی  شــده‌اند.  فقیرتــر  دلار  میلیــارد 
فزاینــده کــه بــه طور گســترده در سراســر جهــان تکــرار 
شــده اســت. بــا ایــن وجــود در حالــی کــه خانواده‌هــای 
طبقه متوســط بــا درآمــدی کــه در حدود ۴۰ ســال اســت 
معــاش  امــرار  ســختی  بــه  نکــرده  تــغییری   

ً
تقریبــاً

می‌کننــد، اقتصاددانــان نئولیبــرال همچنــان هشــدار 
می‌دهنــد کــه تنهــا پاســخ منطقــی بــه نابســامانی‌های 
دردنــاک ریاضــت اقتصــادی و جهانی‌ســازی، ریاضــت 

اقتصادی و جهانی‌سازی بیشتر است.
پــس جامعــه چــه بایــد بکنــد؟ خــب بــرای مــن کاملاً 
روشــن اســت کــه چــه بایــد بکنیــم. مــا بــه یــک اقتصــاد 
جدیــد نیــاز داریم. علــم اقتصــاد را "علــم ناامید کننــده"، 
ــا علــم شــوم توصیــف کرده‌انــد چون بــا  علــم عبــوس ی
وجــود تمــام چیزی کــه امروز تدریــس می‌شــود، اصلاً 
ریاضیــات  تمــام  علیرغــم  نیســت،  علــم  یــک 
از  فزاینــده‌ای  شــمار  واقــع،  در  خیره‌کننــده‌اش. 
نتیجــه  ایــن  بــه  دســت‌اندرکاران  و  دانشــگاهیان 
رسیده‌انــد کــه تــئوری اقتصــادی نئولیبــرال بــه طور 
خطرناکــی اشــتباه اســت و اینکــه بحران‌هــای فزاینــده 
امروزِِ نابــرابری روزافزون و بی‌ثباتــی سیاســی فزاینــده، 
نتیجــه مســتقیم دهه‌هــا تــئوری اقتصــادی نادرســت 
ــا ایــن  اســت. اکــنون می‌دانیــم کــه اقتصــادی کــه مــرا ت
حــد ثروتمنــد کــرد نــه تنهــا اشــتباه اســت، بلکــه وارونــه 
اســت. چون معلــوم شــد ایــن ســرمایه نیســت کــه 
رشــد اقتصــادی را ایجاد می‌کنــد، بلکه مردم هســتند و 
ــج  ــی را تروی ــر عموم ــه خی ــت ک ــخصی نیس ــع ش ــن نف ای
می‌دهــد، بلکــه رابطــه متقابــل اســت و ایــن رقابــت 
نیســت کــه رفــاه مــا را تولیــد می‌کنــد بلکــه همــکاری 
اســت. اکــنون می‌توانیــم ببینیــم کــه اقتصــادی کــه نــه 
عادلانــه اســت و نــه فراگیــر، هرگــز نمی‌توانــد ســطوح 
بالای همــکاری اجتماعی لازم بــرای توانمندســازی یک 
جامعــه مــدرن بــرای شــکوفایی را حفــظ کنــد. پــس کجا 
بــه طور  کــه  کردیــم؟ خــب مشــخص شــد  اشــتباه 
دردناکــی آشــکار شــده کــه مفروضــات اساســی کــه 
 از 

ً
زیربنــای تــئوری اقتصــادی نئولیبرال هســتند، صرفــاً

نظــر عینــی نادرســتند و بنابرایــن اول می‌خواهــم شــما 
را بــا برخــی از آن مفروضات اشــتباه آشــنا کنم و ســپس 

توضیح دهم که رفاه در واقع از کجا می‌آید.
ــه  ــت ک ــن اس ــرال ای ــاد نئولیب ــرض اول اقتص ــس، ف ۱. پ
 بــه 

ً
بــازار یــک سیســتم تعادلــی کاراســت، کــه اساســاً

ــل  ــاد، مث ــز در اقتص ــک چی ــر ی ــه اگ ــت ک ــی اس ــن معن ای
دســتمزدها بــالا برود چیــز دیــگری در اقتصــاد، مثــل 
در  مثــال  بــرای  پــس  بیایــد.  پاییــن  بایــد  مشــاغل 
سیاتــل، جــایی کــه مــن زندگــی می‌کنــم، وقتــی در ســال 
۲۰۱۴ اولیــن حداقــل دســتمزد ۱۵ دلاری کشورمــان را 
تصویــب کردیــم، نئولیبرال‌هــا به خاطــر تعــادل قیمتی 
عزیزشــان وحشــت‌زده شــدند. آنهــا هشــدار دادنــد: 
»اگــر قیمــت نیروی کار را افزایــش دهیــد کســب‌وکارها 

کارگــر  هــزاران  کــرد.  خواهنــد  خریــداری  را  آن  کمتــر 
کم‌دســتمزد شــغل خــود را از دســت خواهنــد داد و  
رســتوران‌ها تعطیــل خواهنــد شــد.« امــا اینــطور نشــد! 
نرخ بیــکاری بــه شــدت کاهــش یافــت. کســب‌وکار 
رســتوران‌ها در سیاتــل رونــق گرفــت. چــرا؟ چون هیــچ 
نــدارد. چون افزایــش  ایــن دو وجــود  تعادلــی بیــن 
دســتمزدها مشــاغل را نابــود نمی‌کنــد، بلکــه آنهــا را 
ایجــاد می‌کنــد. بــرای مثــال وقتــی از صاحبــان رســتوران 
ناگهــان خواســته می‌شــود بــه کارگــران رســتوران آنقــدر 
حــقوق بدهنــد کــه حــالا حتــی خــود آنهــا هــم توانــایی 
غــذا خوردن در رســتوران‌ها را داشــته باشــند، ایــن 
کســب‌وکار رســتوران‌ها را کوچــک نمی‌کنــد بلکــه آن را 

گسترش می‌دهد که امری کاملاً واضح است.
۲. فــرض دوم ایــن اســت کــه قیمــت یــک چیز همیشــه 
 بــه ایــن معنــی 

ً
برابــر بــا ارزش آن اســت کــه اساســاً

اســت کــه اگــر شــما ســالانه ۵۰,۰۰۰ دلار درآمــد داریــد و 
مــن ســالانه ۵۰ میــلیون دلار درآمــد دارم، ایــن بــه خاطــر 
ایــن اســت کــه مــن هــزار برابــر شــما ارزش تولیــد 
کــه ایــن فــرض  می‌کنــم. حــالا جــای تعجــب نــدارد 
برطــرف کننــده عــذاب وجــدان شماســت زمانــی کــه 
بــه خودتــان ۵۰  کــه  یــک مدیرعامــل باشیــد  شــما 
بــه  امــا  می‌کنیــد  پرداخــت  ســال  در  دلار  میــلیون 
 حرف 

ً
کارگرانتــان دســتمزد ناچیــز می‌پردازیــد. اما لطفــاً

کســی را بپذیریــد کــه ده‌هــا کســب‌وکار را اداره کــرده 
اســت. ایــن فــرض بی‌معنــی اســت. مــردم بــه انــدازه 
ارزش واقعی‌شــان دســتمزد نمی‌گیرنــد. آنهــا به انــدازه 
قدرتــی کــه بــرای چانه‌زنــی دارنــد دســتمزد می‌گیرنــد و 
ســهم ســقوط دســتمزدها از تولید ناخالــص داخلی نه 
ــر شــده‌اند  ــه ایــن خاطــر اســت کــه کارگــران کم‌بازده‌ت ب
بلکــه بــه ایــن خاطــر اســت کــه کارفرمایــان قدرتمندتــر 
ــم در  ــادل عظی ــدم تع ــه ع ــه اینک ــر ب ــا تظاه ــده‌اند و ب ش
تــئوری  نــدارد،  وجــود  کار  و  ســرمایه  بیــن  قــدرت 
سیســتم  یــک  بــه   

ً
اساســاً را  نئولیبــرال  اقتصــادی 

حمایتی برای ثروتمندان تبدیل کرده‌اند.
۳. ســومین فــرض و درواقــع مخرب‌تریــن فــرض، یــک 
مدل رفتــاری اســت کــه انســان‌ها را بــه عنــوان چیزی به 
کــه  می‌کنــد،  توصیــف   "homo economicus" نــام 
کاملاً  همــه  مــا  کــه  اســت  معنــی  ایــن  بــه   

ً
اساســاً

حــال  در  بی‌وقفــه  و  بی‌عاطفــه  کاملاً  خودخــواه، 
ــط از  ــا فق ــتیم. ام ــان هس ــع خودم ــازی مناف بیشینه‌س
خودتــان بپرسیــد آیــا قابــل قــبول اســت کــه هــر بــار در 
تمــام طول زندگی‌تــان وقتــی کار خوبی بــرای کســی 
می‌کرده‌ایــد  کــه  کاری  همــه  داده‌ایــد،  انجــام 
ــل  ــا قاب ــت؟ آی ــوده اس ــان ب ــود خودت ــازی س بیشینه‌س
قبول اســت کــه وقتــی یــک سربــاز روی نارنجــک می‌پرد 
را نجــات دهــد، فقــط دارد منافــع  تــا همقطارانــش 
محــدود خــودش را دنبــال می‌کنــد؟ اگــر فکــر می‌کنیــد 
ایــن دیوانگــی اســت، مغایــر بــا هــر شــهود اخلاقــی 
 همینــطور 

ً
معــقول، بــه ایــن خاطــر اســت کــه واقعــاً

ــت  ــی درس ــات علم ــن تحقیق ــاس آخری ــر اس ــت و ب اس
نیســت. امــا ایــن مــدل رفتــاری اســت کــه در قلب ســرد 
و بی‌رحــم اقتصــاد نئولیبــرال قــرار دارد و هــم از نظــر 
اخلاقــی خورنــده و هــم از نظــر علمــی نادرســت اســت. 
 
ً
چون اگــر مــا در ظاهــر بپذیریــم کــه انســان‌ها اساســاً

خودخــواه هســتند و ســپس بــه دنیــا نــگاه کنیــم و 
تمــام رفــاه غیرقابل‌انــکار در آن را ببینیــم پــس از نظــر 
تعریــف  طبــق  بایــد  کــه  می‌گیریــم  نتیجــه  منطقــی 
کــه میلیاردهــا عمــل خودخواهانــه  درســت باشــد 
فــردی بــه طرز جــادویی بــه رفــاه و خیــر عمومــی تبدیــل 
 بیشینه‌کننده‌هــای 

ً
می‌شــوند. اگــر مــا انســان‌ها صرفــاً

خودخــواه منافــع خــود هســتیم پــس خودخواهــی 
علــت رفــاه ماســت. تحــت ایــن منطــق اقتصــادی، 
حــرص و طمــع چیــز خوبی اســت، نابــرابری فزاینــده 
کاراســت و تنهــا هــدف شــرکت می‌توانــد ثروتمنــد 
کــردن ســهامداران باشــد. چــرا کــه در غیــر ایــن صورت 
رشــد اقتصــادی کنــد شــده و بــه کل اقتصــاد آسیــب 

می‌رســد و ایــن انجیــل خودخواهــی اســت کــه ســنگ 
تشــکیل  را  نئولیبــرال  اقتصــاد  ایدئولوژیــک  بنــای 
سیاســت‌های  کــه  تفــکری  شیــوه  می‌دهــد. 
دوســتان  و  مــن  بــه  کــه  کــرده  تولیــد  اقتصــادی‌ای 
ثروتمنــدم در یــک درصــد بــالایی اجــازه داده تــا عــملاً 
را  گذشــته  ســال   ۴۰ طول  در  رشــد  مزایــای  تمــام 
تصاحب کنیــم. امــا اگــر در عــوض مــا آخریــن تحقیقات 
تــجربی علــم واقعــی را بپذیریــم، علومی کــه انســان‌ها را 
همــکاری،  و  تعــاون  اهــل  موجوداتــی  درســتی  بــه‌ 
متقابل‌گــرا و دارای اخلاق شــهودی توصیــف می‌کنــد، 
بایــد  کــه  می‌گیریــم  نتیجــه  منطقــی  نظــر  از  پــس 
همــکاری و نــه خودخواهــی علــت رفــاه مــا باشــد و ایــن 
نفــع شــخصی مــا نیســت بلکــه رابطــه متقابــل ذاتــی 
ماســت کــه ابرقــدرت اقتصــادی بشریــت اســت. پــس 
دربــاره  داســتانی  جدیــد،  اقتصــاد  ایــن  قلــب  در 
خودمــان وجــود دارد کــه بــه مــا اجــازه می‌دهــد بهتریــن 
نســخه خودمــان باشیــم و بــر خلاف اقتصــاد قدیــم 
ایــن داســتانی اســت کــه فضیلت‌مدارانــه اســت. حــالا 
می‌خواهــم تأکیــد کنــم کــه ایــن اقتصــاد جدیــد، چیزی 
 تــصور یــا اختــراع کــرده باشــم. 

ً
نیســت کــه مــن شــخصاً

تئوری‌هــا و مدل‌هــای آن در دانشــگاه‌های سراســر 
جهان در حال توســعه و پالایش هســتند و بر اســاس 
برخــی از بهتریــن تحقیقــات جدیــد در اقتصــاد، تــئوری 
روانشناســی،  تکامــل،  تــئوری  پیچیدگــی، 
انسان‌شناســی و ســایر رشــته‌ها بنــا شــده‌اند. و اگرچه 
ــا حتــی  ایــن اقتصــاد جدیــد هــنوز کتــاب درســی خــود ی
یــک نــام توافق‌شــده عمومــی نــدارد، امــا بــه طور کلــی 
توضیــح آن دربــاره اینکــه رفــاه از کجــا می‌آیــد چیزی 
شــبیه بــه ایــن اســت. پــس ســرمایه‌داری بــازار یــک 
سیســتم تکاملــی اســت کــه در آن رفــاه از طریــق یــک 
حلقــه بــازخورد مثبــت بیــن مقادیــر فزاینــده نــوآوری و 
ظــهور  مصرف‌کننــده  تقاضــای  فزاینــده  مقادیــر 
آن  توســط  کــه  اســت  فرآینــدی  نــوآوری  می‌کنــد. 
تقاضــای  می‌کنیــم،  حــل  را  انســانی  مشــکلات 
مصرف‌کننــده مکانیزمــی اســت کــه از طریــق آن بــازار 
چــه  هــر  و  می‌کنــد  انتخــاب  را  مفیــد  نوآوری‌هــای 
ــر می‌شویــم.  مشــکلات بیشــتری را حــل کنیــم، مرفه‌ت
کــه مرفه‌تــر می‌شویــم، مشــکلات و  امــا همانــطور 
راه‌حل‌هایمــان پیچیده‌تــر می‌شــوند و ایــن پیچیدگــی 
از  بــالاتری  و  بالاتــر  فزاینــده مســتلزم ســطوح  فنــی 
همــکاری اجتماعــی و اقتصــادی اســت تــا محصــولات 
بسیــار تخصصــی‌تری را تولیــد کنــد کــه یــک اقتصــاد 
مــدرن را تعریــف می‌کننــد. حــالا اقتصــاد قدیــم البتــه 
درســت می‌گویــد کــه رقابــت، نقــش حیاتــی در نحــوه 
عملکــرد بازارهــا ایفــا می‌کنــد، امــا چیزی کــه نمی‌بینــد 
 یــک رقابــت بیــن گروه‌هــای 

ً
ایــن اســت کــه ایــن عمدتــاً

بسیــار همــکار اســت. رقابــت بیــن شــرکت‌ها، رقابــت 
بیــن شــبکه‌های شــرکت‌ها، رقابــت بیــن ملت‌هــا و هر 
کســی کــه تــا بــه حــال یــک کســب‌وکار موفــق را اداره 
کــرده می‌دانــد کــه ســاختن یــک تیــم بسیــار همــکار بــا 
 همیشــه یک 

ً
در بــر گرفتــن اســتعدادهای همــه تقریباً

استراتژی بهتر از فقط یک عده آدم خودخواه است.
و  بگذاریــم  ســر  پشــت  را  نئولیبرالیســم  چــطور 

جامعه‌ای پایدارتر، مرفه‌تر و عادلانه‌تر بسازیم؟
سرانگشــتی  قاعــده  پنــج  فقــط  جدیــد  اقتصــاد 
پیشــنهاد می‌کنــد. اول اینکــه اقتصادهــای موفــق 
ــاغ هســتند کــه یعنــی بازارهــا،  جنــگل نیســتند، آنهــا ب
بــازار بزرگتریــن  مثــل باغ‌هــا بایــد رسیدگــی شــوند. 
حــل  بــرای  تاکــنون  کــه  اســت  اجتماعــی  فنــاوری 
مشــکلات انســانی اختــراع شــده اســت امــا اگــر توســط 
هنجارهــای اجتماعــی یــا مــقررات دموکراتیــک محدود 
نشــوند، بازارهــا بــه ناچــار مشــکلات بیشــتری از آنچــه 
حــل می‌کننــد ایجــاد می‌کننــد. تغییــرات آب و هــوایی، 
بحــران بزرگ مالــی ســال ۲۰۰۸ دو مثــال ســاده هســتند. 
قاعــده دوم ایــن اســت کــه مشــارکت کــردن مــردم، 
ــرال  ــده نئولیب ــس ای ــد. پ ــاد می‌کن ــادی ایج ــد اقتص رش

ــتزی  ــس فان ــک کالای لوک ــردن ی ــارکت ک ــه در آن مش ک
ــم از  ــتیم می‌توانی ــد داش ــه رش ــی ک ــر و زمان ــه اگ ــت ک اس
عهــده آن برآییــم، هــم اشــتباه اســت و هــم وارونــه. 
اقتصــاد یعنــی مــردم. اصــل ســوم ایــن اســت کــه هدف 
 ثروتمنــد کــردن ســهامداران نیســت. 

ً
شــرکت صرفــاً

بزرگتریــن کلاهبــرداری در زندگــی اقتصــادی معاصــر 
ایــده نئولیبــرال اســت کــه می‌گویــد تنها هدف شــرکت 
و تنهــا مســئولیت مدیــران اجــرایی ایــن اســت کــه 
خودشــان و ســهامداران را ثروتمنــد کننــد. اقتصــاد 
جدیــد بایــد و می‌توانــد اصــرار کنــد کــه هــدف شــرکت 
مشــتریان،  اســت.  ذینفعــان  تمــام  رفــاه  بهبــود 
کارگــران، جامعــه و ســهامداران بــه یــک انــدازه. قاعــده 
چهــارم: حــرص و طمــع خــوب نیســت. حریــص بــودن 
تــو را یــک ســرمایه‌دار نمی‌کنــد، تــو را یــک جامعه‌ســتیز 
می‌کنــد و در اقتصــادی کــه بــه انــدازه اقتصــاد مــا بــه 
اســت،  وابســته  بزرگ  مقیــاس  در  همــکاری 
جامعه‌ســتیزی هــم بــرای کســب‌وکار بــه بــدی جامعــه 
اســت. و پنجــم و در پایــان بــر خلاف قوانیــن فیزیــک، 
قوانیــن اقتصــاد یــک انتخــاب هســتند. حــالا تــئوری 
اقتصــادی نئولیبــرال خــودش را بــه عنــوان یــک قــانون 
طبیعــی تغییرناپذیــر بــه شــما فروختــه اســت، در حالــی 
و  اجتماعــی  هنجارهــای  ایــن  واقعیــت  در  کــه 
شــبه‌علم  اســاس  بــر  ساخته‌شــده  روایت‌هــای 
 یــک اقتصــاد عادلانه‌تــر، مرفه‌تر 

ً
هســتند. اگــر مــا واقعــاً

و پایدارتــر می‌خواهیم، اگــر دموکراســی‌های با عملکرد 
بــالا و جامعــه مدنــی می‌خواهیــم، بایــد یــک اقتصــاد 
جدیــد داشــته باشیــم و خبــر خــوب اینجاســت: اگــر 
یــک اقتصــاد جدیــد می‌خواهیــم، تنهــا کاری کــه بایــد 
بکنیــم ایــن اســت کــه انتخــاب کنیــم آن را داشــته 

باشیم.
زیــاد  را  ایــن ســوال  نیــک، مطمئنــم  پــس  مــجری: 
می‌شــنوی. اگــر اینقــدر از سیســتم اقتصــادی ناراضــی 
هســتی، چــرا همیــن حــالا تمــام پولــت را نمی‌دهــی و بــه 

۹۹ درصد بقیه مردم نمی‌پیوندی؟
زیــاد  را  ایــن  نیــک هانوئــر: بلــه، درســت مــی‌گویی. 
می‌شــنوم. زیاد ایــن ســوال را می‌شــنوم. "اگر اینقــدر به 
پرداخــت  بیشــتر  چــرا  می‌دهــی،  اهمیــت  مالیــات 
اهمیــت  دســتمزدها  بــه  اینقــدر  اگــر  و  نمی‌کنــی 
مــن  و  نمی‌کنــی؟"  پرداخــت  بیشــتر  چــرا  می‌دهــی، 
می‌توانســتم ایــن کار را بکنــم. مشــکل ایــن اســت که، 
ایــن کار تفــاوت چندانــی ایجــاد نمی‌کنــد و مــن یــک 
اســتراتژی کشــف کــرده‌ام کــه بــه معنــای واقعــی کلمــه 
صدهــا هــزار برابــر بهتــر عمــل می‌کنــد و آن ایــن اســت 
تصویــب  و  روایت‌هــا  ســاختن  بــرای  پولــم  از  کــه 
قوانینــی اســتفاده کنــم کــه تمــام ثروتمنــدان دیگــر را 
ملــزم کنــد مالیــات بپردازنــد و بــه کارگرانشــان بهتــر 
دســتمزد بدهنــد. بــرای مثــال حداقــل دســتمزد ۱۵ 
دلاری کــه مــا طرح کردیــم اکــنون ۳۰ میــلیون کارگــر را 
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت. پــس ایــن روش بهتــر 

جواب می‌دهد.

ما به یک اقتصاد جدید 
نیاز داریم. علم اقتصاد را 
"علم ناامید کننده"، علم 

عبوس یا علم شوم 
توصیف کرده‌اند چون با 

وجود تمام چیزی که امروز 
تدریس می‌شود، اصلاً یک 
علم نیست، علیرغم تمام 
ریاضیات خیره‌کننده‌اش. 
در واقع، شمار فزاینده‌ای 

از دانشگاهیان و 
دست‌اندرکاران به این 

نتیجه رسیده‌اند که تئوری 
اقتصادی نئولیبرال به طور 

خطرناکی اشتباه است و 
اینکه بحران‌های فزاینده 
امروزِِ نابرابری روزافزون و 

بی‌ثباتی سیاسی فزاینده، 
نتیجه مستقیم دهه‌ها 

تئوری اقتصادی نادرست 
است.

من یک استراتژی کشف 
کرده‌ام که به معنای 

واقعی کلمه صدها هزار 
برابر بهتر عمل می‌کند و 
آن این است که از پولم 
برای ساختن روایت‌ها و 

تصویب قوانینی استفاده 
کنم که تمام ثروتمندان 
دیگر را ملزم کند مالیات 
بپردازند و به کارگرانشان 

بهتر دستمزد بدهند.


